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[1] 

 پیشگفتار

 

 

گاوی    پراکنده و آواره ای که از پریشاا  امروزه دنیای فیس بوک، سرشار است از انبوه کلمات و جملات 

طح  گری کاربرا  ب  شماری، نشا  دارد که زبا  را نه ساحت  برای اندیشید  و خویشتن خاوی  را  و س

برکشید ، که ابزاری برای بازی و سرگرم  و کشتن زما  م  دانند )زمان  که ایان هماه گرانبساساتدر در    

یگااه  باشاد بارای    میانه ی این غوغا، بر آ  شدم که برگ  دیگرگونه به برگسای فیس بوک بیافزایم تا جا

 خردورزی و ژرف اندیش ، و آسمان  باشد برای بلندپروازی جانسای آزادهر  

ازیم و باه دنیاای با  پایاا      در این انجمن با یاری همدیگر باه واکااوی نسفات نوشاته هاای نیچاه ما  پارد        

ر باار کتااب    های  راه م  یابیمر روش کار ما چنین نیست که بر پایه ی آنچه که دیگرا  میکنند، ها  اندیشه

از نیچه را بگشاییم و گزین گویه ای از او را بازگو کنیم و سپس خود واپس بنشاینیم و فاردای آ  باه فکار     

نقل قول  دیگر و در واقع: تفأل  دیگر باشیمر ما در این انجمن به دنبال جمع آوری شمار لایکساا نیساتیم و   

مر چه سود از تأیید و تشکری که زمینه سااز  هرگز نمیخواهیم کیفیت )چون د را فدای کمیت )چندید کنی

  و انگیختاری برای برپای  گفتگو نباشد؟

سخنا  نیچه، بی  از آنچه که در باور بگنجد، سخت به هم پیوسته اند و زنجیروار اسایر ششای یکدیگرنادر    

یار دیگاری  بنابراین انتخاب یک گزین گویه باید بسیار هوشمندانه و هدفمند باشد و پیرامو  آ  سخنا  بس

نیز گفته شود، وگرنه به میا  انداختن یک جمله از نیچه، جز اینکه مایه های گمراه  و کژفسم  را فاراهم  

بیاورد، سودی در بر نخواهد داشتر تنسا کس  میتواند از گزین گویه های تک افتاده ی نیچاه، باه درسات     

دریافته و شمری باا آ  سار کارده و از هماه     بسره مند شود که سرتاسر نوشته های او را خوانده و به درست  

 مسمتر: آ  را زیسته باشدر 

با خو  بناویس تاا بادان  کاه     »نیچه با خو  م  نویسدر زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد میگوید: 

پاس  « دریافتن خو  بیگانه، آسا  نیستر از سرسری خوانا  بیزارمر»و هشدار میدهد که: « خو ، جا  استر

وا  سخن کس  را که با خو  م  نویسد، سرسری خواند و فسمید؟! مگر نه اینکه باید خو  را باا  چگونه میت
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خو  خواند؟ پس بیایید سخنا  نیچه را آ  گونه که درخور و بایسته است بخوانیمر اگار اهال اندیشاه ایام،     

   بیایید گرفتار اندیشه های او شویم و از کنار این کمیاب ترین گوهرها آسا  نگذریمر

 

در این انجمن اگرچه تمرکز و توجه ما معطوف به فلسفه ی نیچه خواهد بود اما این بادا  معناا نیسات کاه     

، رویگاردا  باشایمر آری، در   گاه از پرداختن به دیگر موضوشات  که ساخن و اندیشاه را بار ما  انگیزانناد     

در و گااه نیاز در میاناه ی    ی هر گفتگوی ، یک سخن، زنجیروار سخنا  دیگری را از پ  خود میکشاان  میانه

 هر گفتگوی  باید لب ، تر کرد و نفس  کشیدر

 

امیدوارم با همراه  و همدل  و هم اندیش  شما دوستا  گرام  و دوساتارا  راساتین نیچاه، ایان انجمان را      

 چنا  که برازنده است، برپا داریم و ماندگار کنیمر به انجمن خود، خوش آمدیدر
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[2] 

 
 

 

 

سه دگردیس  جا  را بسر شما نام م  بارمر چاه گوناه جاا ، شاتر ما  شاود و شاتر، شایر و سارانجام شایر،            

 کودکر

 

 بازگردا : داریوش آشوری _درباره ی سه دگردیس   _چنین گفت زرتشت  _نیچه 

 

ین سه دگردیس  کاه  این جستار، همواره در میا  خوانندگا  نیچه، پرس  برانگیز بوده و هستر به راست  ا

 زرتشت به تمثیل از آنسا نام م  برد، اشاره به چه دارد؟  
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 شتر : نماد ریاضت کش  و نفس کُش  و باور به ثابتات شقل  و احکام اخلاق  استر

 

 شکن  و قاشده ستیزی و شورید  بر مقدسات و اخلاقیات استر شیر : نماد هنجار

 

 اندیشه های نو و زایش  دیگرباره استرکودک : نماد بازآفرین  ارزشسا و شکفتن 

 

انسا ، روزگاری دراز، اسیر انبوه  از بایدها و نبایدهای مطلق  بود که چو  شتر بر او بار ما  کردناد و او   

باید زانو م  زد و فرمانبردارانه در زیر آ  همه فشار، احکام ب  چو  و چرا را به جا  م  خرید و بار دوش  

 م  کشیدر

تسالیم و  شترمنش  و بارکشا  و  او باید  ر فرایند رشد و ارتقاء خود دچار دگردیس  های  شودرد او بایداما 

چو  شیر بر اژدهاای جزمگرایا     و  ، دست بشویدخوارشماری تن و زمینرضا را یکسره فرو بگذارد و از 

ی و سابکبال   را آزاد ی خاو در بناد  را بشکند و اراده ی  دیرینهو مطلی باوری بیاشوبد و غل و زنجیرهای 

   ربخشد

ما  زیاد و    خودغریزه و طبیعت  که تن و روان  درست و هماهنگ دارد و بر اساسو آنگاه چو  کودک 

اماروز را   را باه فراموشا  بساپارد،   گذشته ها  توا  از یاد برد  و از سر گرفتن و ساده کرد  چیزها را دارد،

   بداردر سپاو تن و زمین را  برگرداندرا به جسا   بیگناه  ،بسازد

آری، انسا  اگر قدرت شایر هام داشاته باشاد، بارای آفریننادگ  بایاد کاودک شاودر شایر، تنساا میتواناد             

زنجیرهای اسارت را بگسلد، اما برای ساختن راه  نو و دنیای  دیگر باید چو  کودک، روانا  سابکبال و   

 وجدان  آسوده و ذهن  آزاد داشت و در لحظه زیستر  
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[3] 
 «جشن خر»درباره ی 

 

ی  که برای گفتگو درباره« جشن خر»م در واپسین برگسای کتاب چنین گفت زرتشت، جستاری هست به نا

آ  حتماً باید سراسر کتاب را خوانده باشایمر اماا اکناو  هماین قادر بگاویم کاه انساانسای والاتار در غاار           

ی و خاداباوری، باه خرپرسات  روی    دارزرتشت )خلوتگاه اود گرد هام ما  آینادر ایشاا  در گاذار از دینا      

آورندر زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد نخست آنا  را مردا  تسوع بزرگ و دلزدگ  بازرگ   م 

م  نامدر مسمترین ویژگ  و امتیاز این انسانسای والاتر، نومیدی آنساستر آنسا از همه چیاز دلسارد و ناامیاد    

 نندر شده اند و نم  دانند چگونه باید زندگ  ک

آنسا برای شبور از این مرحله و تکاند  خوی  از جدیت و گرانباری و افسردگ  دین، به جشن و شاادی و  

یاوه سرای ، نیاز دارندر انسانسای والاتر با نشاند  خری بر کرس  خدا و پرست  او با نمایشا  محاحک در   

باه ساطم ما  کشاانند و      واقع آخارین نشاانه هاا و تاه نشسات هاای دیناداری و خاداباوری در خاوی  را         

 شکنندر  م 

 

«ر با خنده م  کشند، نه باا خشام  »جشن خر، فرایند مرگ خدا را به انجام م  رساندر چرا که بقول زرتشت: 

نومیدی انسانسای والاتر نمیتواند تصور خدا را در وجودشا  چنا  که باید بکشدر آنسا بارای کشاتن قطعا     

تر به میدا  م  آیند و بزرگترین و جدی ترین و مقدس تارین آیاین   خدا این بار با خنده و لودگ ، نیرومند

 بشری را با وجدان  آسوده به بازی م  گیرند و کودکانه دست م  اندازندر  

انسانسای والاتر در پیشگاه خری که خدا م  خوانندش، ژاژخای  و یاوه گاوی  ما  کنناد و زباا  خاود را      

متحجرانه ی دین، سبک م  سازندر در ایان جشان دیواناه وار،     اینگونه از سنگین  واژگا  سرب  و قطع  و

خار، ساقوم ما  کنادر مارگ خادا مگار        خدا از اوج کبریای  خود چنا  فرود م  آید که به ساطم یاک   

 تواند بستر از این انجام شود؟ م 

 اگرچه برپای  جشن خر و مسخرگ  این کار، زرتشت را نخست برافروخته و پریشاا  ما  گرداناد و آ  را   

ادامه ی دینداری به نوش  دیگر م  خواند اما سپس در م  یابد که انسانسای والاتر با شایوه ی خاود دارناد    

تقدس زدای  و بت شکن  میکنند و اینگوناه خاوی  را از زیار فشاار هماه ی چیزهاای سانگین و مطلای و         



 نیچه شناس 7

 

رتشت برای دستیاب  جدی، رهای  م  بخشند و به سبکبال  و شادمان  و شفایافتگ  بزرگ  م  رسند که ز

 به ابرانسا ، آرزومند است که انسا  داشته باشدر
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[4] 
 «شقاب و مار»سخن  درباره ی جانورا  زرتشت: 

 

 

 

چنین گفت زرتشت را باید تنسا با اشاره ها و نشانه های درون  خودش دریافت و از رمزگشاییسای بیرونا ،  

 پرهیختر  

نیچه خود به روشن  در پیشگفتار کتاب م  گوید که مار نماد زیرک  و شقاب نماد غارور زرتشات اساتر    

 بدین معنا که مار بر سطم زمین م  خزد و خود را پنسا  م  کند و زیرکانه با همه چیز روبرو م  شودر 

ست م  نگرد چرا که خاود  اما شقاب در بلندا پر م  گشاید و بر همه چیز سایه م  افکند و همواره به فرود

 در اوج استر

جانورا  زرتشت، استعاره های  برای خصوصیات بشری هساتند اماا خاود بشار نیساتندر جاانورا  از جانس        

طبیعت اند و اشاره به طبیعت صفات انسان  دارندر آنا  چیست  خود را خود به دست نیاورده و نساخته انادر  

ه انسا  از طبیعت خاود دور افتااده و در واقاع، جاانوری نااق  و      آنا  هما  هستند که باید باشندر درحالیک

 بیمار استر بین او و طبیعت او همواره فاصله و ابسام و کشمکش  هستر  

م  باشند اماا صافات انساان  بایاد      مار و شقاب، چو  دو نشانه ی طبیع  و الگوی غریزی از صفات انسان 

فراتر بروندر وگرنه در حد هما  صفت  کاه نمااد آ  هساتند،     یکجا جمع شوند تا بتوانند از آنچه که هستند

 باق  م  مانندر

درو  زرتشت اند و هر زماا  کاه زرتشات از ساخن گفاتن باا انساانسا         یاینشانگر دن نیمار و شقاب، همچن

ر شقااب و  گاردد یجاانوران  بااز م   ا یا خود و باه م  ی به غار تنسا رد،یگ  شود و از مردم فاصله م  م دینوم

کمرناگ شاده    زرتشات، به انسانسا در دل  دیکه ام ابندی  زرتشت، ححور م تیهمواره آنگاه در حکا مار،

 استر

خاود را در    درونا  یروهاا یبازرگ، زرتشات، ن   ماروز یاز ن  یگفت زرتشت، پ نیجستار از چن نیر واپسد

مانر دوساتتا     نیجاانورا  راسات   دییشاما : »دیا گو  و م ابدی  م ی و توانا یداریقالب جانوران ، در اوج ب

را تارک    یخاو  رسخنان  غاا  نیآخر ا یو پس از ب« را ندارم!  یخو نیراست یدارمر اما هنوز انسانسا  م
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سااز ابرانساا     ناه یکاه زم  نیراست یجز انسانسا یزیچ گریخود را دارد و د نیچو  جانورا  راست د،یگو  م

 رخواهدیباشند نم
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[5] 
شاده تار باوده اناد و بادنام        شسوت ران ، قدرت خاواه ، خودخاواه : ایان ساه تااکنو  از هماه نفارین       

 شنیده تر: م  خواهم این سه را خوب و انسان  بسنجمر _تر و ناروا  کشیده

 

و نیچه با طرح این موضوع، در قلمرو ارزیاب  دوباره ی تمام ارزشسا، دست به کاری بس بازرگ ما  زناد    

 در این راه، گام  بلند بر م  داردر

انسا  برای آسا  کرد  چیزها، همه چیز را کوچک کرده استر انسا  برای هر آنچه کاه هسات، تعریفا     

شموم  و مشترک و در دسترس داردر انسا ، گله وار زندگ  م  کند و فردیت خود را به فراموش  سپرده 

 استر

خته کاه در آ ، کارهاای خاوب و باد را سااده لوحاناه و از سار        از همین رو، فسرست  برای خود فراهم ساا 

تنبل ، دسته بندی کرده است و مطابی ایان سایاهه، هماه چیاز را ما  سانجد و ما  نگارد! انساا  در مسایر           

گمراهاا  و دور افتاااد  از غریاازه و طبیعاات خااود، مسمتاارین و بنیااادی تاارین نیروهااای دروناا  خااوی  را  

رت خواه  و خودخواه  را سه شر بازرگ ما  شامارد و اینگوناه از     سرکوب م  کند: شسوت ران  و قد

 خویشتن خوی  فاصله م  گیردر

زشات از آ     آلوده اند و ناام   یروا  خو یدیشسوت را با پل یکه مفسوم والا  ناکسان ارندیچه بس یآر

اناد و   دهیکشا   یخاو   قدرت را باه مانجلاب تبااه    یکه مفسوم والا  ناتوانان ارندیبر جا نساده اندر چه بس

و   خودخاواه  یمفساوم والا  جاا، یب یهاا  یکاه باا خودپساند     گاان یفروما ارندیبدنام کرده انادر و چاه بسا   

را تبااه    زنادگ  ارا ،یباس بسا  : »چهی! بقول نارندیچه بس ،یسقوم انداخته اندر آر بیرا به سراش یخودباور

 اماررر« کرده اندر

مفاهیم والا را نجات دهند و برکشند و به اوج برسانند؟ مگر این  اما مگر این انسانسای والاتر نیستند که باید

جانسای آزاده نیستند که باید والاترین ارزشسا را از اسارت توده ها برهانند و جاان  دوبااره باه غریازه هاای      

 نیم مرده ی خواری کشیده ی فرو داشته شده بدهند؟

 

 نیچه شناس
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[6] 

 
 

 

 چرا زرتشت ؟!
 

ده چنانچه باید پرسیده م  شد که نام زرتشت در دها  من، در دها  اولین غیراخلاق گرا از من پرسیده ش»

 دقیقاً به چه معناست: چرا که آنچه ب  همتای  شظیم آ  ایران  را در تاریخ م  سازد، دقیقاً ضد این استر

شار دیاد:    زرتشت نخستین فردی بود که چرخ موجود در طرز کار هماه چیاز را در مباارزه ی باین خیار و     

خاود، کاار اوساتر اماا ایان      _در_برگرداند  اخلاق به قلمرو متافیزیک، باه صاورت نیارو، شلات، هادف     

پرس ، در نسایت، پاسخ خود نیز هستر زرتشت مرگبارترین اشتباه، یعنا  اخالاق را آفریاد: در نتیجاه، او     

ا درازمادت تارین و مسمتارین    باید همچنین اولین فردی باشد که آ  را بازشناخته استر در اینجا او ناه تنسا  

کل تاریخ به واقاع، انکاار تجربا  پای  نسااده ی باه        _تجربه را نسبت به هر اندیشمند دیگری داشته است 

که مسمتر از آ ، او راستگوتر از هر اندیشمند دیگری اساتر تعاالیم    _است « نظم جسان  اخلاق »اصطلاح 
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لام دیگار، قطاب مخاالز بزدلا      ین در نظار داردر باه کا   او، و تنسا او، راستگوی  را به مثابه ی فحایلت بار  

 است که با دید  واقعیت، پا به فرار م  گذاردر« آلیسم ایده»

زرتشت از مجموع اندیشمندا ، دلیرتر بودر گفتن حقیقات و پرتااب خاوب تیرکماا ! ایان اسات فحایلت        

د، اخلاق گرا به فراسوی خود پارس ر آیا فسمیده شده ام؟ از راه راستگوی ، اخلاق به فراسوی خود م  رو

 «تبدیل م  شود، این است معنای نام زرتشت در دها  منر _به من  _پا م  گذارد، به ضد خود 

 

 بازگردا : رویا منجم _چرا من یک سرنوشتم  _آنک انسا   _نیچه 

 

ت چناین گفا  »در شااهکار خاود   « زرتشات »نیچه با این سخنا  به روشن ، نشاا  ما  دهاد کاه چارا از ناام       

 بسره برده استر  « زرتشت

زرتشت )پیامبر ایرا  باستا د، بنیانگزار اخلاق بود و زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچاهد بزرگتارین   

اخلاق ناباورر آ  زرتشت: خداپرست ترین مرد بود و این زرتشت: ب  خداترین مرد در جسا  که جسورانه 

پس چرا نیچه، اندیشه هاای خاود   « موزه های  لذت برم؟کیست ب  خداتر از من تا من از آ»فریاد م  زند: 

را که سرشار از خداستیزی و اخلاق شکن  است بر زبا  کس  چاو  زرتشات ما  گاذارد و در پایاا  هار       

که هماواره بادانیم و از یااد نباریم کاه زرتشات       « چنین گفت زرتشت»سخن  سرسختانه گوشزد م  کند: 

 دارد این سخنا  را به ما م  گوید؟! 

ر کلام نیچه، زرتشت  که پایه های برپای  الاهیات را استوار کرد و پرچم اخلاق را در جساا  برافراشات،   د

تبدیل به ضد خود، یعن  ب  خداترین و اخلاق ناباورترین مرد، گشته است! در ساخن نیچاه، زرتشات  کاه     

ی خاود را باه   نیک و بد را امری مطلای و در انحصاار خادا ما  دانسات، در چرخشا  شاگفت انگیاز، جاا         

هیچکس نم  داند نیاک و باد چیسات، مگار آفرینناده! و او آ  کسا        »زرتشت  داده است که م  گوید: 

است که برای انسا ، غایت م  آفریند و به زماین، معناای آ  را ما  بخشاد و آیناده اش را: چناین کسا         

نساا  را آفرینناده   ناه خادا کاه ا    زرتشات نیچاه،  « نخست آفریننده ی آ  است که چیزی نیک است یاا بادر  

 داندر م 

اما باز هم این پرس  برجاست که چرا؟ چرا نیچه، نام زرتشات را بستارین گزیناه بارای شخصایت نماادین       

فلسفه ی خود شمرد؟ شاید هیچ سخن  بستر از این کلام نیچه نتواند پاسخ این پرس  را بدهد که در جای  
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ایان کالام   « م از این روست که از تو نیک ، چشم دارمرباور دارم که به بدی ها همه توانای ، ه»م  گوید: 

ب  نظیر نیچه، همه چیز را روشن ما  ساازدر بادترین انساا  اسات کاه میتواناد نیاک تارین انساا  باشاد و            

برشکسر انسان  که همه ی انسانسا را با خود به گمراه  و تباه  کشانده، هم اوست که م  تواناد بشاریت   

نسا  است که م  تواند برای انسانسا کااری بکنادر و توانااترین انساانسا مگار ناه       را نجات بخشدر تواناترین ا

وم بیاندازناد و پوشاال  تارین و    اینکه همواره کسان  بوده اند که توانسته اناد بشاریت را باه سراشایب  ساق     

 دلیل ترین باورها را به احکام  قطع  و مطلی، بدل سازند؟!   ب 

خود را در تقابل و ضدیت با مسیم، خود مسیم م  دانادر اماا مسایح     آری، از همین روست که نیچه، گاه 

دگرگشتهر مسیح  که مسیحیت خود را وا نساده و ب  خدا شده استر چرا که تنسا مسیم م  تواند باه ضاد   

خود تبدیل شودر و نیچه هما  مسیم دگرگشته است و کتاب چنین گفت زرتشت او نیز انجیل  دگرگشاته  

 به شمار م  آیدر

 

ماند،  بود و اگر او چندی دیگر زنده م  جالب است که بدانید نیچه باور داشت که مرگ مسیم، زودهنگام

خودش آرمان  را که برپا کرده بود، رد م  کردر چرا که تنسا او توانای  این کار را داشات کاه همااوردی    

 راستین برای خویشتن باشد و بر خود چیره شودر

به راست  چه زود مرد آ  شبران ررر ای کاش در بیابا  ما  زیسات، دور   »وانیم: سخن نیچه را در این باره بخ

 _از نیکا  و شادلا ! آنگااه ای بساا زنادگ  کارد  ما  آموخات و باه زماین ششای ورزیاد ی و بناابراین            

خندید ! باور کنید، برادرا ! او چه زود مرد! اگر چندا  م  زیست که من زیسته ام، خود آموزه هاای  را  

م  کردر و چندا  نجیب بود که رد کند! اما او هنوز ناپخته بودر ششی جوا ، ناپخته اسات و نفارت اش   رد 

 «از انسا  و زمین، ناپختهر ذهن و بالسای جا  اش هنوز بسته و سنگین اندر
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[7] 
 «است؟چرا خدمتگزار مردم بود ، بد »یک  از دوستا  در همین انجمن از من پرسیده اند که: 

 

 «درباره ی فرزانگا  نامدار»پرس  ایشا  برگرفته از جستاری بود در چنین گفت زرتشت: 

 

نیچه همواره حاکمان  که خود را خدمتگزار مردم نامیده اند نکوهیده استر اما چرا؟ این پرسش  بجاسات  

 که پاسخ  برازنده م  خواهدر

م  کنند، نه خادمت کارد  باه ماردم، کاه باه        نخست باید دانست آنچه که حاکما  با شنوا  خدمتگزاری

 خدمت مردم رسید  است )بقول معروفدر

خاود را از سار نیرنگباازی و    کسان  که قدرت را در دست گرفته و بار سرنوشات ملتساا چیاره گشاته اناد،       

نمای  و به دروغ، خدمتگزار م  خوانند تا در پوش  امن خدمتگزاری و از طریی تحمیای تاوده هاا،     وارونه

اد خودکامگ  و بیدادگری خود را هر چه استوارتر کنندر ملت ما در این زمینه، چنادا  کاه بایاد تجرباه     بنی

 دارد )اگر که بدانددر

 

وانگس ، مگر کسان  که بر کرس  هدایت و ارشاد مردم نشسته اند، چه م  کنناد جاز اینکاه خاوراک  در     

برایشا  م  پیچند که خود از قبال بارای خاود     خور شوامیت به آنسا م  دهند و در واقع، هما  نسخه ای را

 پیچیده اند؟! 

برای اینکه خوشایند مردم باشند و بقول معروف: کارشا  بگیرد و دکانشا  رونای داشاته   « فرزانگا  نامدار»

باشد، آنچه را که از خود مردم گرفته اند به خودشا  باز پس م  دهندر از همین روست کاه نیچاه، آنساا را    

 ارک  م  داند که گاری شوامیت را م  کشند و خدمتگزار خرافات مردم اندرجانوران  ب
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[8] 
 «آیا نیچه، پوچ گرا بود؟ » 

 

نیچه نه تنسا پوچ گرا نبود، که همواره در ستیزی خستگ  ناپذیر با نیسیلیسم به سر م  بردر تنساا دو ابراژدهاا   

و مسیحیتر نیچه، مسیحیت را نیز هما  نیسیلیسم م  دانست، چارا   در برابر ابرانسا  او قرار داشت: نیسیلیسم

که سیستم مسیحیت بر پایه ی خوارداشت تن و زمین و دل بستن به ماورا یعن  به هیچ، اساتوار اساتر پاس    

 در جسا  بودر « هیچ انگاری ستیز»م  توا  در یک کلام گفت: نیچه، بزرگترین 

یچ انگارش بپندارند و او را باژگونه ی آنچه که هسات ببیننادر ای   جای شگفت  نیست که نیچه ناشناسا ، ه

بسا، گمراه  این گروه از آنجا سرچشمه م  گیرد که نیچه در مقام یک نابودگر بزرگ، آنسا را باه اشاتباه   

م  اندازدر آفریننده، نخست باید ویرانگر و ارزش شکن باشدر اگر آفریننده، ریشه ی هماه ی اخلاقیاات و   

را نخشکاند، برای نسال تازه ای که خواهد کاشت، مجال رشد و شکوفای  نما  مانادر آری، بایاد    جزمیات 

شاالم  دیگار ببایاد    »از همه ی آنچه که داریم تس  شویم تا جا برای پدیده های نو، باز شودر بقول حااف::  

 «ساخت وز نو آدم 

 

ه را م  بینند و هرگز گما  نما  برناد کاه    اما در این فرایند چه رخ م  دهد؟ مردم، تنسا نابودگری آفرینند

این ویرا  کردنسا برای برپا داشتنسای آینده استر از همین رو، آفریننده ای کاه هایچ چیاز ایان زنادگ  را      

نم  خواهد و پس م  زند، پوچگرا م  انگارندر حال آنکاه او شاشای زنادگ  اسات و ششای بازرگ  باه        

 پست که اکنو  هست م  خواهدرزندگ ، چیزی فراتر از این چیزهای کوچک و 

 

صادق هدایت، این ارزشمندترین نویسنده و مبارز ایران ، این سراپا شاور، ایان شاشای زنادگ  نیاز قرباان        

کژفسم  های شوام شدر چه بسیارند ایرانیان  که خیال م  کنند هادایت، هایچ انگاار و زنادگ  ساتیز باود!       

و به زندگ  راساتین، خبار ما  دادر او یاک آفرینناده باودر       حال آ  که ناامیدی شدید او از ششی ب  پایا  ا

 آفریننده ای که تنسا مانده بود و بقول نیچه، یارا  خود را نداشتر 



 نیچه شناس 06

 

او برای از نو ساختن و آفرید ، چاره ای نداشت جز آنکاه ویرانگاری بازرگ باشاد و تنساا از زشات  هاا و        

م  خواستر او زندگ  را خاوار ما  شامرد،     پلشت  های این زندگ ، سخن براندر چرا که زندگ  دیگری

 آری، اما با همین خوارشماری بود که زندگ  را پاس م  داشتر 

 «اندر خواردارندگا  بزرگ، پاس دارندگا  بزرگ»فراموش نکنیم سخن نیچه را که م  گفت: 

 

 دپ  نوشت: درباره ی صادق هدایت، بیشتر خواهم نوشتر )درباره ی ابرانسا  نیز خواهم گفتر
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[9] 

 
 

 

 صادق هدایت : شاشی زندگ  یا مرگ
 

بی  از نیم قر  از خودکش  هدایت م  گذرد و باا اینکاه اماروزه ناه چاو  روزگاار خاودش، بسایاری از         

 ایرانیا ، او را م  شناسد و دوست م  دارند، اما او همچنا  تنساستر

 ر م  یابدر کمتر کس  او را چنا  که باید د

صادهزار بازدیدکنناده داردر   سیدر همین فیس بوک، صفحه ای به نام صادق هدایت هست که نزدیاک باه   

گرداننده ی آ ، هر بار جمله ای از هدایت را تایا  ما  کناد و ایان هماه ی کوشا  او بارای شناسااند          
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ر خواند و نم  تاوا  یاک   اندیشه های هدایت به مردم است! حال آنکه کتابسای هدایت را باید سطر به سط

 جمله را از دل یک داستا ، بیرو  کشید و به شنوا  مظسر اندیشه های او در پیشگاه مردم نسادر

 

بدو  روشنگری، اینجا و آنجاا باازگو کاردر     _چنا  که مرسوم است  _حتا گزین گویه های نیچه را نباید 

دیگار چاه   « از سرسری خوانا  بیزارم»گوید:  این کار، سود که ندارد هیچ، زیانبار هم هستر نیچه خود م 

رسد به کسان  که فقط جمله های پراکنده ی او را م  خوانند و دست به دست م  دهندر ایان از سرساری   

 خواند  هم بدتر استر نخواند  بستر از اینگونه خواند  استر ندانستن بستر از دانستن  ناتمام استر  

 «  ه دان  بسیار!هیچ ندان  به از نیم»به قول نیچه: 

 

 آری، سخن بر سر هدایت بود و تنسای  دیرینه ی اور

در هما  صفحه ای که به نام هدایت در فیس بوک هست، بعحا  از کامنتساا را کاه ما  خاوانیم، تنساای        

هاادایت را چنااا  کااه بایااد درک ماا  کناایمر در زیاار جملااه ای از هاادایت، مااثلاً کامناات ذهاان بیماااری را 

 «  یک دیازپام ده و چسار ساشت خلاص  از دنیا: »خوانیم که نوشته  م

کم نیستند بدگویا  تن و زمین )بقول نیچهد و تباه  زدگان  که پیرامو  نوشته های هدایت، گرد آمده اند 

و با او همزادپنداری م  کنند! نم  گوییم نکنندر هنرمند بزرگ، آ  است که هر کس  را به طریق  و حتاا  

بکشاندر اما درد اینجاست که در میا  آ  همه بیمارا  و کژ و کوژان  کاه خاود    به توهم ، سوی هنر خود

 را به هدایت چسبانده اند، بانگ رسای  نیست که از اندیشه ی راستین هدایت، سخن  بگویدر 

بدگوی  هدایت از زندگ  کجا و بدگوی  این فرومایگا  از زنادگ  کجاا! شااید کوتاه نظرانا  کاه تنساا        

ی  ها را م  بینند، بگویند که اینا  همه به یک راه م  روند و آ : هایچ انگااری اساتر اماا     ظاهر این بدگو

 نه، نه و باز هم نه! هرگز چنین نیست! 

 

هدایت، بدبین نبودر هدایت آنچه را که م  دید م  نوشتر اگر از زشت  و پلشت  این زنادگ  ما  گفات،    

ا زندگ  امروزما  را چاو  او تیاره و تاار نما  بینایم،      انگ نم  زدر هما  را که هست نشا  م  دادر اگر م

برای این است که نگاه بسیار تیزبین و ژرفانگر هدایت را نداریمر اگر نسفت این زنادگ ، سایاه اسات گنااه     

 هدایت چیست؟!
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نه گفتن به زندگ ، همیشه نشانه ی دست شستن از زندگ  و هیچ نخواستن نیستر نیچاه، خاود بزرگتارین    

نیز بود چارا کاه بناابر گفتاه ی     « آری گوی»ر سراسر تاریخ بشریت بود، اما همچنین بزرگترین د« نه گوی»

 «خواردارندگا  بزرگ، پاس دارندگا  بزرگ اندر»خودش: 

کسان  از جنس نیچه و هدایت )آری نام این دو را در کنار هم میگذارمد نه م  گویند و ویرا  م  کنند و 

اینسا همه آغاز راه آفرینندگ  استر برای ساختن، نخست باید خاراب کاردر   سر به نومیدی م  سپارند، اما 

نم  توا  بر پایه های سست و لرزا  ارزشسای کسن، طرح  نو درانداختر آفریننده باید نابودگری بازرگ  

 باشدر 

 

هدایت، جسورانه نه م  گفت و زندگ  را پس م  زدر چرا که فراسوی این زندگ  را م  خواساتر پاس   

ویرا  م  کرد و خوار م  شمردر او شادما  نبود از اینکه در این زنادگ ، شاادمان  نیساتر او در پا       باید

 شادمان  راستین خود بودر کمتر کس  را در جسا  م  شناسم که چو  او شاشی زندگ  بوده باشدر 

بارای   کس  که همه چیز را هیچ م  انگاارد و پاوچ ما  شامارد، دیگار ساخن  بارای گفاتن و اندیشاه ای         

گسترد  و راه  برای پیمود  ندارد که پی  روی انسا  بگذاردر اما هادایت، مدیناه ی فاضاله ای داشات     

که انسا  امروز را بسیار دور از آ  ما  دیاد و هماه ی ناامیادی و دلساردی اش از زنادگ ، بخااطر هماین         

 رگ از وضع کنون  بشرر  فاصله بودر او  گرفتار تسوع بزرگ  بود که نیچه از آ  سخن م  گفتر تسوع بز

زرتشت نیچه از این مرحله ی سخت فرا ما  گاذرد و شافا ما  یابادر آری، شافایافتگ  او از سارگیجه ی        

باه ایان انادازه، تساوع آور و     اسات اماا اندیشاه ی بازگشات جاوداناه چارا تاا        « بازگشت جاودانه ی هما »

ت و پلیاد و پلشات در چرخاه ی    شکن م  تواند باشد؟ بخاطر بازگشت ابدی تماام  چیزهاای پسا    اشصاب

 زندگ ر 

اه  باوده اسات کاه تصاور بازگشات      زندگ  بشر از گذشته های دور تا به امروز، چندا  اسیر زشات  و تبا  

رتشات نیچاه را دچاار تساوش  بازرگ      ی این سیاهیسا و رویاروی  جاودانه باا آنساا، انساان  از جانس ز     همه

 ی تسوع بزرگ رسیدر  کندر باید انسان  بس والا بود که به مرحله  م 

هدایت به این مرحله رسیده بود و دل آشوبه ای ب  پایا  داشتر اما زرتشت نیچاه، از هماا  دل آشاوبه ی    

خود بسر خوی  بال  آفرید برای پرواز به بلندیسای  که هیچ فرومایه ای را بدا  راه نباشدر ول  راوی بوف 

به تصویر م  کشد، اسیر این تسوع بزرگ ما  ماناد و   کور در سرتاسر داستا  تلخ و روایت جانفرسای  که 
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نم  داند چگونه باید جا  آزاده ی خود را از شر رجاله ها و فرومایه ها برهاندر اما همه ی حاس بیازاری و   

حالت تسوع راوی بوف کور، برآمده از ششی شدید او به زندگیستر او زندگ  دیگری را م  طلبدر اما در 

 و نم  تواند راه  به مدینه ی فاضله ی خود بگشایدر میا  رجاله ها تنساست 
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[11] 
 ابرانسا  کیست ؟!

 

 

« انساا  کامال  »در فلسفه ی نیچه به معناای  « ابرانسا »بسیاری از پژوهندگا  و اندیشمندا  بر این باورند که 

چنین گفت زرتشت آمده است، اینگونه بر م  آید که  استر اما از سخنا  ب  پرده و روشنگرانه ای که در

 انسا  کامل در زبا  ما، هما  نیست که نیچه به نام ابرانسا  در پیشگاه بشریت فرا م  نسدر 

مراد از انسا  کامل، انسان  است که به کمال معنوی رسیده و انساانیت خاود را تکامال بخشایده باشادر اماا       

، چیزی فراتر از انسا ، نه انسان  که بستر شاده و باه کماال بشاری، دسات      نیچه، سخن از ابرانسا  م  گوید

 یافته باشدر از نظر نیچه در بسترین انسا  نیز باز چیزی تسوع آور هستر

ام، ناه انساا ، ناه     اردر اوست نخستین و تنسا دلبساتگ  ابرانسا  در دلم جای د»او از زبا  زرتشت م  گوید: 

 «کس، نه رنجدیده ترین کس، نه بسترین کسر نزدیکترین کس، نه مسکین ترین

پس مراد نیچه از ابرانسا ، انسا  کامل و یا بسترین انسا  نیستر نیچه، فرزاناه تارین و بزرگتارین انساانسا در     

سراسر تاریخ را نیز انسانسای  م  بیند که نتوانسته اند از انسانیت خود گام  فراتر بگذارندر حال آ  کاه در  

این یعن  کاه بایاد از انساا ، برگذشات و فراتار      «ر سا  چیزی است که بر او چیره م  باید شدان»باور نیچه: 

رفتر نه اینکه آ  را بسبود بخشیدر بزرگترین اندیشمندا  همواره خواسته اند انسا  را بستر کنناد، اماا نیچاه    

افتر چرا که انسا  هر نخستین کس  است که م  گوید: باید انسا  را فرو نساد و به فراسوی انسا ، دست ی

چیازی خناده آور و یاا چیازی     »اندازه هم که خود را بستر و کاملتر کند، باز هم انسا  است و انسا  یعنا :  

انسا ، تنسا م  تواند پل  باشد میا  حیوا  و ابرانسا ر ارزش وجاودی انساا  در پال    «ر مایه ی شرم دردناک

بور کرد  و برگذشاتن اساتر پال، جاای  بارای ماناد  و       بود  اوست، نه در خود اور پل، وسیله ای برای ش

 درنگ کرد  و زیستن نیستر پل، پیوندی میا  دو سوی خود برقرار م  کند و بسر

 پل، فقط پل استر  

 

 برای اینکه فاصله ی شمیی میا  انسا  و ابرانسا  را بستر دریابیم، به کلام نیچه در این باره نگاه م  کنیم:
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سا  چیست؟ انسا  در برابر ابرانسا ، همین گونه خواهد بودر روزگااری بوزیناه بودیاد و    بوزینه در برابر ان»

 «هنوز نیز انسا  از هر بوزینه، بوزینه تر استر

 

به راست  تصور کنید که بوزینه در برابر انسا  چیست؟ بقول نیچه: چیازی شارم آور و خناده دارر چارا کاه      

اکنو  تصور کنید که انساا  در برابار ابرانساا ، همچاو  بوزیناه در      انسا  اصلاً قابل قیاس با بوزینه نیست! 

 برابر انسا  خواهد بودر یعن  چیزی شرم آور و خنده دار و غیر قابل قیاسر

اماا اکناو  بوزیناه ی بستار شاده یاا بوزیناه ی         _بوده است « بوزینه»اگرچه روزگاری به قول نیچه  _انسا  

بستر شده یا انسا  کامل نتواند بودر ابرانسا ، چیزی بس فراتار از انساا    کامل نیست! پس ابرانسا  نیز انسا  

 است )چه بسا فرا رفتن از انسا  و ابرانسا  شد  با دگرگونیسای فیزیولوژیک نیز همراه باشددر

نیچه باز هم در این باره مثال  م  زندر او انسا  را رودی آلوده م  خواند و ابرانسا  را دریای  کاه هازارا    

رود آلوده را پذیرا م  شود اما ناپاک  نم  پذیرد، چرا که همه ی آلودگیسا را در بزرگ  خود م  شوید و 

 فرو م  نشاندر 

رود آلوده و دریا، هر دو از جنس آب اندر اما ماهیت  یکسا  ندارندر نسبت میا  انسا  و ابرانسا  نیز هماین  

نسا  نیست و انساا  هساتر آری، انساا  هسات اماا انساا        گونه خواهد بودر در واقع باید گفت: ابرانسا ، ا

 نیستر 

 اما این شگفت آور که هم انسا  هست و هم انسا  نیست، این ابرانسا ، به راست  کیست؟!

 

با وجدان   _ابرانسا ، آفریننده استر او کس  است که خود را از قید و بند تمام  پیشداوری های اخلاق  

مقام خالی، ارزیاب نیک و بد استر ابرانسا ، کسا  اسات کاه پاس از مارگ       رهانیده و خود در _آسوده 

خدا، جایگزین او شده و اراده ی خود را با چرخه ی شظیم هست ، همراه و هماهنگ کرده استر ابرانساا   

به هر باید و نباید و هر حکم مطلق  که پی  از او در ذهن بشر، جای گرفتاه باوده اسات، ناه ما  گویاد و       

 آری م  گویدر  _با هر آنچه که در خود دارد  _وند طبیع  جسا  سپس به ر

رجعت ابدی همه ی چیزهای تساوع آور و اشصااب   « بازگشت جاودانه ی هما »ابرانسا  در فرایند پذیرش 

شکن را با آری گوی  دلیرانه اش خوشامد م  گویدر چرا که سرچشمه ی لاذت او در بلنادای  اسات کاه     

  راه نیستر لذت او چندا  بزرگ و ب  پایا  است که چو  دریا ما  تواناد هازارا     هیچ فرومایه ای را بدا
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رود آلوده به رنج را در آغوش بگیرد اما هیچ از لذت  کم نشودر در باور نیچه: لذت راستین، هماه چیاز را   

اند، و اگر جاودانه م  خواهد، حتا رنجسای جسا  را، چرا که همه ی رنجسا و لذتسا زنجیروار به هم پیوسته 

بازگشت دوباره ی لذت  را بخواهیم این بدا  معناست که بازگشت هماه ی رنجساای متصال باه آ  را نیاز      

 خواسته ایمر

و ابرانسا  که لذت  فراتر از همه ی لذت ها را چشیده اسات، بازگشات جاوداناه را دوسات ما  دارد و در      

کسا  کاه بای  از هار کسا  در       اساتر  برابر چرخه ی شظیم هست ، آری ما  گویادر او شاادترین انساا     

ی شاد کرد  خوی  است، چرا که م  داناد: شاادی، آزادی بخا  اساتر تنساا شاادی ما  تواناد          اندیشه

 زنجیرهای اسارت او را بگسلد و دستسای او را برای آفرید ، باز بگذاردر  

 ابرانسا  کس  است که به راست  م  تواند بخنددر

ی فروکشنده و گرانبارکننده را از خود م  راند و سبکبال م  تواند پاای  یا نیروها« جا  سنگین »کس  که 

را باه  « بیگنااه  »بکوبد و دست بیافشاندر کس  که باار گنااه و مسایولیت را از دوش انساا  بار ما  دارد و       

 باز م  گرداندر کس  که فزون  قدرت بر او زور م  آورد و از او سرریز م  شودر « جسا  شوند»

برخلاف ترحم ورزید  رحیماا  کاه از روانا      _س  حتا اگر بر انسانسا رحم آورد، رحم او آری، چنین ک

 بس  ارزشمند و ستودن  استر   _مسکین بر م  خیزد 

 ابرانسا ، اسیر هیچ بندی نیست و خود، گشاینده ی بندهاستر

 

 اما اینسا همه در توصیز ابرانسا ، راست  که سخنان  کوچکندر

 چه م  توا  گفت جز اینکه:در توصیز ابرانسا  

 ابرانسا ، ابرانسا  استر
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[11] 
 «؟استزرتشت، هما  ابرانسا   ایآ»

 

  دگیا چیو پ یپسنااور  م،یکن  درنگ م  که کم نیروشن است اما هم ،پرس  نیدر نگاه نخست، پاسخ ا

 بردر   فرو م شهیپرس ، ما را سخت در اند نیا

آماد    دیا بشارتگر است کاه باه انساا ، نو    کیر او تنسا ستیتشت، ابرانسا  ناست که: زر نیروشن ا پاسخ

« هماا   یبازگشات جاوداناه   »آموزگار  نیاستر او همچن یدهدر رسالت زرتشت، بشارتگر  ابرانسا  را م

خادا را او باه    گداردر حتا خبار مار   ندهیدر آ یزیدهد و اشاره به چ  هستر زرتشت، همواره بشارت م زین

 رساندر  م گوش انسا 

اسات کاه: زرتشات چگوناه از آماد        نیا آورد ا  ما سر بر م یکه فرارو  پاسخ روشن، پرسش نیاز ا پس

مان آنچاه را کاه قارار      دیا گو  دهد که هرگز در جسا  نبوده است؟! زرتشت، خاود ما    خبر م ، ابرانسان

ن اسات کاه از   یا رم بخااطر ا آو  را تاب م  و انسا  کنون  زندگ نیو اگر ا نمیب  امروز م دیایاست فردا ب

 روشن، خبر دارمر ی فردا

بازرگ و   ماروز ین یرا برا نهیخواهد زم  کند و م  م زین یروشنگر ،یبشارتگر ریزرتشت در مس ، وانگس

کاه دارد،   ی زرتشات و خبرهاا   یتوا  گفت که بشارتگر  ر پس چه بسا ماوردیبرخاستن ابرانسا ، فراهم ب

 ینشاانه   چیها  گرناه ر وناد یب  نشاانه هاا را در خاود ما     نیا ر در واقع او اردیگ  از درو  خود او سرچشمه م

  یخاو  ارا یا تنساسات کاه نخسات، چشام باه راه       یا نندهیاو وجود نداردر او آفر یبرا رو ،یدر ب یگرید

 گار یاست که د نگونهیر و اندیافریآنسا را ب دیخود، با نیراست ارا یداشتن  یکه برا ابدی  است و سپس در م

 زیا زرتشت است که دارد هماه چ  نیگفت: ا ا تو  ر پس مدیگو  که از فرزندا ، سخن م _ ارا یز نه ا _

خبر است کاه ابرانساا  خواهاد     نیر او خود در حال ساختن استیخبررسا  ن کیکندر او تنسا   را آماده م

 آمدر 

 ر ستین ا یدر م  که ابرانسان میبدان دیرا با نیا

بساناه   کیا اساتر   ختاار یانگ کیا نشانه استر  کیانسا  استر او چو   یبرا  افتنیدست ن یقله ا ابرانسا ،

ر دیر وگرنه انسا  به آ  قلاه نخواهاد رسا   ردیگ  یرا در پ  هست یقله  نیانسا ، راه بلندتر نکهیا یاست برا

 یو خاود، ابرانساا  گشاته اساتر اماا ابرانساا ، قلاه ا        سات یانساا  ن  گار یباه آ  قلاه، د   د یچرا کاه باا رسا   
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  هسات  ا یا پا ینقطه  یبه معنا« ابرانسا »باشد، آنگاه   افتنیاگر دست  نکهیا یر چرا؟ براستین  افتنی دست

 خواهد بودر  

اگار باه    دیا گو  ما  چاه یرفاتنر ن  یبساناه اسات بارا    کیدر راه باشدر مقصد،  شهیهم دیآ  که انسا  با حال

 نیبودر بلندتر سایدر راه بلند دیبا شهیهمکه   عنیآنگاه از سر و دوش خودت بالا برور  یدیقله رس نیبلندتر

 تباه کننده است! نیر و اافکندیو رخت اقامت ب ندیبنش دیما باشد، انسا  با یپا ریقله اگر در ز

 رفتنر شهیدر راه بود  و هم یست برا یا زهیانگ ابرانسا ،

ر زرتشات،  افتنیا نجاام  و ا د یناه در رسا   اباد، ی  است که معنا م مود یدر همواره رفتن و پ  که زندگ چرا

 نیدهاد کاه چاو  بلنادتر      م یزیرا در خود آغاز کرده و بشارت از آ  چ ا یپا  راه ب نیست که ا  کس

 نساده استر   شتنیخو یرو  یقله در پ

 میشظا  یخود را با چرخه  یدارد و اراده   را درست و استوار بر م  یکه در آغاز راه خود، گامسا  انسان

خاود بپازد و چاو      گیا در د _قبال از آماد     _ چاه یرا بقاول ن  شامدهایتواند پ  م کند،  همراه م ، هست

 خود آماده سازدر یخوش برا  خوراک
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[12] 
 

 
 

 بازگشت جاودانه ی هما 
Eternal recurrence of same thing 

 

کال هسات  را تاا     :ردنده و در نتیجهنظریه ای ست که زما  را دایره وار و بازگ «ی هما بازگشت جاودانه »

را باازآفرین    و نیچاه در واقاع، آ   پیشاینه ای دیریناه دارد   ب  نسایت، بازگشت پذیر م  دانادر ایان نظریاه،    

 رساندر   به اوج م در فلسفه ی خوی ، کند و  م 

یاده و  در نمادهای اساطیر باستا ، بازگشت جاودانه و نوزای  هست  باه صاورت مااری کاه دم خاود را بلع     

 استر   حلقه وار در خود چرخ زده و دایره ی زما  را پدید آورده، نشا  داده شده

هار لحظاه در    و دارداز نظر نیچه، نقطه ی آغاز و نقطه ی پایان  در کار نیساتر جساا ، جنبشا  دایاره وار     

بر ندارندر مفسوم  در  _چنا  که م  شناسیم  _هیچیک  ،م  باشدر نه هست  و نه نیست  شد حال تحول و 



 نیچه شناس 27

 

ی چرا که نم  توا  قائل به چیز ،اگر قرار بود تعادل یا مرگ  در میا  باشد، م  باید تاکنو  اتفاق م  افتاد

 بود که هرگز وجود نداشته استر  

نیچه، نظریه ی بازگشت جاودانه را در اوج بیماری سخت  که او را از پا انداخته بود، چاو  آزماو  قادرت    

بود که هنگام ناتوان ، دست زد  به کارهای بزرگ و دشاوار، روا  را   بر این باورچو  او  رخوی  برگزید

کااه  _را  «ی همااا  بازگشاات جاودانااه»، نظریااه ی در او باارای درمااا  خااوسااازد نیرومنااد و شاااداب ماا 

 ر جسورانه فراروی خویشتن نساد _ بود فرساترین باورو جان آورترین آشوبه دل

تکارار   _ با  شامار باار    _ کرد که وقایع زندگ  ما با تمام جزئیات خود چگونه م  توا  تصورراست  که 

ایان بااور بارای     ؟!و باز خواهند گشات  خواهند شد و پس از چرخش  در دایره ی زما ، باز خواهند گشت

کس  که سراسر جوان  خود را با افکار شوپنساور سر کرده و در آستانه ی هیچ انگااری قارار گرفتاه باود،     

 ر و اشصاب شکن بودربس شذاب آو

، بر این شقیده بود که زندگ ، سراسر جا  کناد   سالسا به اندیشه های او گرای  داشتشوپنساور که نیچه 

رسد ب  آنکه بساره ای از   خیر م  افتد تا اینکه سرانجام فرا م أزندگ ، مرگ  ست که دم به دم به ت راست

نادک و نااچیز اسات و رناج و درد،      ، بسایار ا حیات برده باشیمر شوپنساور م  گفت که آساای  و خوشا  

و از همین روست که انسا  به آسان  و باه تفصایل ما  تواناد وصاز دوزخ را بکناد اماا         فراوا راندازه  ب 

توصیز بسشت، دشوار است و انسا  قادر نیست در شرح لذتسای بسشت ، چنادا  چیازی بگویادر چارا کاه      

 ،در زندگ  بشار  لذت و شادیست که ا  آ  ،رد و دلیل این امرتواند در نظر بیاو ها را به سخت  م  خوش 

 حکااام کااااه در برابااار کاااوه را داردر       کاااه هماااواره مااا  کشاااد،   نسااابت باااه شاااذاب و مصااایبت   

اکنو  خود داوری کنید که نیچه با چنین اندیشاه هاای  چگوناه ما  توانسات، بازگشات جاوداناه را تااب         

چه لذت  م  توانست برای او آنقادر ارزشامند و خواساتن      یزار بودر، سخت ببیاورد؟! او از گذشته ی خود

 باشد که برای تجدید آ ، بازگشت تمام رنجسای  را نیز با آغوش گشاده بپذیرد؟! 

شودر تحمال بازگشات    نیچه م  کوشد که به چنین لذت سرشاری دست یابد و در این راه، کامیاب نیز م 

کنادر او از   یااد ما    «تسوع بازرگ »که از آ  با نام است بوده  و ناگوار تلخچنا  برای او  ،جاودانه در آغاز

ر او سعادت را به چنگ گردد م  آید و بر این تسوع بزرگ، چیره م  یرو سربلند ب ،آزمو  قدرت خوی 

 پایا  بازگشت ب خوشامدگوی  به م  آورد و خود را از دام بیماری و ناتوان  م  رهاندر سعادت  که برای 

گذشته ی دردناک و ناخوشایند خوی ، کنار م  آیدر چارا کاه هماه ی شاادیسا و     تمام  بازگشت آ ، با 
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بار پایاه ی   غمسا به هم زنجیر شده اناد و همادیگر را از پا  خاوی  ما  کشاندر نیچاه، فلسافه ی خاود را          

 ر  تندرست  و نیرومندی، استوار م  سازد

باه هشات    نزدیاک  ،اسات کاه روزاناه   او مسمترین اثر خوی  یعن  چنین گفت زرتشت را در حال  نوشاته  

ساشت در ساحل دریا و در امتداد یک سربالای  تند که به فراز تپه ای م  انجامیده، پیااده روی ما  کارده    

ر او «یاک پیااده روی وحشایانه   »گویاد:   استر یک پیاده روی با گامسای بلند و شتابا ، چنا  که خاود ما   

او در ایان بااره    رژی و نیرو و در ذهن خوی  نگاشاته اسات  زرتشت را در این پیاده روی های سرشار از انر

چابک  شحلان  من همواره زمان  در اوج اسات کاه قادرت آفریننادگ  ام باه فاراوا  تارین        »گفته است: 

  ر«گیرد شکل در جریا  باشدر تن، السام م 

از برآماده  اوداناه،  نظریه ی بازگشت ج رویاروی  باشاید باور نکنید اما باید گفت که تسوع بزرگ نیچه در 

ین دورا  زنادگ  خاود را دورانا     خاود باوده اساتر نیچاه، نااگوارتر     خاانواده ی  باا   مجددبیم سر کرد  

 دانسته که در کنار مادر و خواهر خود به سر م  برده استر   م 

هرگاه ژرف ترین ضد خود، یعن  ب  مقداری محاسبه ناپذیر »است:  نوشتهخود  کتاب واپسینچنا  که در 

کانم کاه ژرف تارین     ایز را جستجو م  کنم، همواره مادر و خواهر خود را ما  یاابم اااا  اشتاراف ما      غر

 « رررو پنداشت واقع  من از مغاک، همواره مادرم و خواهرم بوده اندر «بازگشت ابدی»ضدیت با 

  

 بیشتر خواهم نوشتر «ی هما بازگشت جاودانه »درباره ی 
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[13] 

 
 

 

 زرتشت : آموزگار بازگشت جاودانه
 

من بازخواهم گشت، اما نه به یک زندگ  نو یا زندگ  بستر یا زنادگ  هماننادر مان جاوداناه باه هماین و       »

همین زندگ ، با بزرگترین و کوچکترین چیزهای ، بازخواهم گشت تا دیگربار بازگشت جاودانه ی همه 

 «  چیز را بیاموزانمر

 

ازگشت جاودانه، نه برای نو شد  یا بستر شد  یا تکامل چیزهاستر بلکه همه چیز نیچه تأکید م  کند که ب

ر تساوع بزرگا  کاه زرتشات را فارا      درست به هما  چه که بوده است، باز خواهد گشات  _ب  شمار بار  _

بادو  غایات ما  یاباد و بااور باه        گیرد، هم از این روست که او با پذیرش بازگشت جاودانه، هسات  را  م 

 یت بود  هست ، دشوارترین و شکننده ترین کار برای انسا  استر  غا ب 
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تسوع بزرگ، گریبا  انسان  را م  گیرد که جسا  را باژگونه ی هر آنچه کاه تااکنو  انگاشاته اناد، بادو       

این ماییم که هدف را اختاراع  »غایت و خال  از هدف م  بیندر نیچه خود به روشن  در این باره م  گوید: 

 « در حقیقت، هدف  ]در شالم[ در کار نیستر کرده ایم:

، زرتشات خاود را چاو  یاک شابا       «ادربااره ی دیادار و معما   »در جستاری از چنین گفت زرتشت به ناام  

بیند که ماری سنگین و سیاه در گلوی  خزیده و چیزی نمانده که او را خفه کندر ماار، نمااد بازگشات     م 

م  تواند بپاذیرد کاه جساا  را هادف و غاایت  نیسات، چارا کاه         جاودانه در اساطیر باستا  استر زرتشت ن

آرمان  م  اندیشدر او گرفتار تسوش  چنا  گرانبار و بزرگ م  گردد کاه نزدیاک اسات مارگ  را رقام      

 بزندر اما سرانجام بر آ  چیره م  شود و بر م  خیزدر

بیرو  م  اندازد و چناا  کاه    شبا ، سر مار را که در گلوی  فرو رفته است، گاز م  گیرد و از دها  خود

دیگر نه شبا  بود نه انسا ، دگرگشته ای باود ناوران  و خنادا ! و هرگاز بار روی زماین،       »نیچه م  نگارد: 

 «هیچ انسان  نخندیده است که او! ای برادرا ، خنده ای شنیدم که خنده ی انسا  نبودر

 به راست ، چه رخ م  دهد؟

سوع بزرگ خود نجات م  یابدر یعن  ما  پاذیرد کاه جساا  را غاایت       زرتشت، با گاز گرفتن سر مار، از ت

باه زنادگ ، آری ما  گویادر او در     نیستر او جسا  را هما  گونه که هسات، پاذیرا ما  شاودر و اینچناین      

یابد که همه ی چیزها زنجیروار به هم پیوسته اند و در چرخه ی زما ، در گردشا  جاوداناه انادر و ایان      م 

این، ب  شمار بار بوده استر اصلاً پس و پیش  در کار نیستر دایره، آغاز و پایاا  ناداردر    لحظه نیز پی  از

 دایره، همواره در خود م  چرخد و به خود باز م  گرددر 

زرتشت، واقعیت هست  را م  بیند و پیامدهای بازگشت جاودانه را م  پاذیردر او دوساتار راساتین زنادگ      

 نه که هست م  خواهدر این است معنای آری گوی  نزد نیچهراستر چرا که زندگ  را هما  گو

شبا  با چیرگ  بر تسوع بزرگ بازگشت جاودانه، آنگاه که از جاای خاوی  بار ما  خیارد، دیگار انساا         

 «  این همنساد ناانسا  و ابرانسا ر»نیستر بلکه موجودی دگرگشته استر در وصز او بقول نیچه باید گفت: 

جاودانه را بپذیرد و به زنادگ  آری بگویاد، باه راسات  کیسات جاز ابرانساا ؟!         آ  که م  تواند بازگشت

اینگونه است که زرتشت با شفا یافتن از تسوع بزرگ، به اوج سبکبال  و شادمان  خوی  دسات ما  یابادر    

او او چو  آموزگار بازگشت جاودانه، سرنوشت  جز این ندارد که ب  شمار بار بیاید و به انسا  بیاموزاناد و  

 را بشارت دهد از آنچه که در راه استر  
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چگونه چیزی تواند بودر ایان لحظاه، هماین لحظاه     « بازگشت جاودانه ی هما »اکنو  م  شود دریافت که 

ه ایان لحظاه،   که این نوشته ها را م  خوانید، ب  شمار بار بازخواهاد گشات اماا همچناین بایاد دانسات کا       

از ایان، ایان لحظاه را آزماوده بودیاد و پاس از ایان نیاز هماا            شمار بار بازگشته استر آری، شما پی  ب 

 «فراپشت ما ابدیت  هستر»خواهد بودر 

 

 در این باره اگر دوستا  بخواهند باز هم خواهم نوشتر
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[14] 
 د3بازگشت جاودانه ی هما  )

 

است که بدانیم در این رجعت،  پدیده ها باه گماا     نکته ی بنیادین در فسم نظریه ی بازگشت جاودانه، این

ما کامل تر یا متعال  تر نم  شودر هیچگونه حذف و اصلاح و یا گزینش  در کار نیساتر چارا کاه اراده و    

هدف  وجود ندارد تا به هست ، جست بدهد و جسا  را بر طبی برنامه، پی  برانادر جساا  هسات  را اراده ای    

نم  کند که بخواهد به آ  معنا ببخشد و هدف  از خلقت داشته باشدر همه چیاز   بیرون ، مدیریت و هدایت

 دقیقاً به هما  که بوده است و باید باشد، باز م  گرددر

نیچه این نظریه را برپا م  دارد تا انسا  را از بردگ  غایت برهاند، نه اینکه او را از راها  دیگار دوبااره باه     

 دام غایت باوری بیاندازدر  

 _به معنای تکامل و باه منظاور هدفمنادی     _بسا مفسوم بازگشت جاودانه و این نکته که تغییر و تحول  چه 

باا آنچاه کاه نیچاه     « بازگشت به هما »در چرخه ی هست  رخ نم  دهد، موجب این گما  غلط گردد که 

، در چو  بنیاادی تارین نگارش خاود باه هسات  ما  گویاد        « شد »درباره ی دگرگون  پیوسته ی جسا  و 

 تناقض استر اما چنین نیستر 

دایره ی شظیم هست  در خود چرخش  ب  پایاا  دارد و در ایان گاردش، هماواره دگرگاو  ما  شاود اماا         

سرانجام به خود باز م  گردد و شد  را باز از سر م  گیردر جسا ، جاودانه در تغییر و تحول م  باشد ولا   

ن دایره، فحاای  نیسات کاه او مادار بگسالد و خاود را از       باید دانست که همه چیز در اوست و خارج از ای

 بنیاد، دگرگو  سازدر

جساا ، فقاط   »دگرگون  جسا ، درون  و دوران  )چرخش د است و بیرو  از او هایچ نیساتر بقاول نیچاه:     

 «خود را دگرگو  م  سازد و در کل، اندازه ای دگرگون  ناپذیر داردر

گاذاردر   گذشته را برای همیشه پشت سر نم  پی  نم  رود واما این دگرگو  سازی در یک خط مستقیم، 

 این صیرورت در مسیری دایره وار حرکت م  کند و ب  شمار بار خود را باز م  یابد و م  آغازدر

 

 این است آنچه من فراسوی نیک و بد میخوانم: ب  هدف، مگر اینکه لذت دورَا ، خود یک هدف باشدر »
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لقه این اراده ی نیک را داشته باشد که تا ابد، در مدار خودش، گرد خاوی   بدو  اراده، مگر اینکه یک ح

 )اراده ی قدرتد« بچرخدر
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[15] 

 
 

 خدا مُرده است !
 

 ای انسا  های والاتر، این خدا بزرگ ترین خطر برای شما بودر»

 «جای گرفته است شما دیگربار رستاخیز کرده ایدر تنسا از آ  زما  که او در گور،

 

زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد آنگاه که پس از سالسا غارنشین  و خلوت گزین  و خودساازی،  

از بلندای خوی  به سوی انسانسا فرو م  آید، نخستین پیام  که با خاود باه هماراه ما  آورد، خبار مارگ       

 «رخدا مرده است!»خداست: 

 چه معناست؟!   این به

زرتشت در اصل م  خواهد با انسا  از ابرانسا ، سخن بگویدر اما اگر خدا هناوز در میاا  آدمیاا ، برتارین     

جایگاه را داشته باشد، ابرانسا  هرگز برنخواهد خاستر اگر مردم هنوز خداپرست و خاداباور باشاند، سافر    

 هرگز نتوانند آغازیدر  _نسا  یعن  ابرا _شگرف درون  خود را از انسا  به فراسوی خوی  
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همین که اندیشه ی ظسور ابرانسا  در ذهن زرتشت درخشیده، نشا  م  دهد که ایما  به خدا در میا  بشر، 

 دیگر کارکرد چند هزار ساله ی خود را از دست داده و زمینه برای برخاستن ابرانسا  فراهم شده استر  

نما  دانناد کاه او دیگار نیساتر پاس باه بشاارتگری چاو            اما مردم هنوز با جنازه ی خدا سرخوش اناد و 

البته این درست که زمیناه ی مارگ خادا در میاا      « خدا مرده است!»زرتشت، نیاز دارند که به آنسا بگوید: 

بشر آماده بوده است، اما همین خبر تکا  دهنده و باورنکردن ، خود، فرایند مرگ خدا را شتاب م  بخشد 

 و به انجام م  رساندر

 مرگ خدا لازمه ی زندگ  ابرانسا  استر

چرا که با وجود خدا، آفریدگار، تنسا یک  خواهد بودر حال آنکه مسمترین ویژگا  ابرانساا ، آفریننادگ     

اوستر آنگاه که آفرید ، فقط در انحصار خدا باشد، ابرانسان  در میا  نخواهاد باودر )و انساا ، هیچکااره     

 خواهد شدرد

یدها و آرزوهای خود را در خدا متجل  دیده استر خدا برای انسا ، هازارا  ساال،   انسا  تاکنو  همه ی ام

  خواهاد ایان نگااه باه بیراهاه      مظسر قدرت و شظمت و زیبای  بوده استر اما زرتشت از راه م  رساد و ما  

 ی انسا  را به سوی ابرانسا  بازگرداند:   رفته

فتناد: خادار اماا اکناو  شاما را آموزاناده ام کاه        روزگاری چو  به دریاهای دور فرا م  نگریستند، ما  گ »

 «بگویید: ابرانسا ر

 خدا برای انسا ، پنداری بی  نیستر

انسا  با تصور وجود خدا، خدا را نیافرید، بلکه تنسا خیالپردازی کردر این آفرین  نیست! اما ابرانساان  کاه   

یونادد، موجاودی اسات کاه     حقیقات بپ زرتشت، فراروی بشریت م  نسد، تصوری است که ما  تواناد باه    

تواند آفریده شودر حال آ  که خدا همیشه در حد یک پندار، باق  خواهاد ماناد و موجودیات نخواهاد      م 

خدای  توانید آفرید؟ پس، از خدایا  هیچ مگویید! اما ابرانسا  »یافتر نیچه در این باره چه زیبا م  نویسد: 

نتوانیدی اما توانید خود را چنا  بازآفرید که پدرا  و نیاکاا   را چه نیک توانید آفرید! برادرا ، ای بسا خود 

 «ابرانسا  باشیدر و این باد بسین آفرین  شما!

پس به روشن  م  توا  دریافت که تصور وجود خدا، انساا  را از کاار آفریننادگ ، بااز ما  داردر و اگار       

 ر سراشیب  تباه ، فرو خواهد غلتیدر انسا ، آفریننده نباشد هرگز ابرانسان  پدید نخواهد آمد و انسا  د
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خدا اندیشه ای است که انسا  را فراتر از انسا  نم  بردر اما زرتشت م  خواهد انسا  را باه فراساوی  ببارد    

 که ابرانسا  شودر نیچه در جای  دیگر م  نویسد:

یت ابتدای  بارای  اساساً حت  یک ممنوش _خداوند پاسخ  ابتدای  است، ب  نزاکت  شلیه ما متفکرا  است »

 «ما ]که به ما م  گوید[: نباید بیاندیش !

 

آری، خدا مرُده است که ابرانسا ، جایگزین او شودر که انسا ، جایگاه راستین خود را دریابدر که انسا  از 

درو  خود، پل  به فراسوی خود بزندر که انسا ، همین تن و زماین را دوسات بادارد و امیاد باه پنادارهای       

 نبنددر که انسا ، خود، آفریننده و ارزشگذار باشدر ابرزمین 
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[16] 

 
 

 

 «انسا  باید بستر و شریرتر شودر»

 به شریرانه ترین چیز در انسا  برای بسترین چیز در ابرانسا  نیاز استر
 

او ما  دانادر در بااور نیچاه،     بستر شد  انسا  را در گرو شریرتر شاد   « چنین گفت زرتشت»نیچه بارها در 

بسبود بشریت، تنسا از راه شرارت ورزید ، امکا  م  یابدر برای درک این نکته، نخسات بایاد دانسات هار     

نیکا  »نامیده م  شود، در واقع، انگیختارها و نیروهای پی  برنده ی زندگ  اند که در زبا  « شر»آنچه که 

تبااه  و گمراها ، بازنمایاناده    همچاو  مظااهر    _زماین  ایان شورچشاما  و بادگویا  تان و      _« و شادلا 

 اندر شده
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هر شری، شوری در خود نسفته داردر و چه بسا باید ب  پرده گفت: شرها هماا  شاورها هساتندر چنانکاه در     

 «ر شر و شور»زبا  فارس ، ما این دو واژه را بسیار در کنار هم م  نشانیم و م  گوییم: 

که شور م  انگیزد و دریچه ای تاره به روی انسا  م  گشاایدر انساان  کاه     مراد نیچه نیز همین شری است

اسیر بایدها و نبایدها و سرسپرده ی احکام  مطلی است، چه از دست  بار ما  آیاد؟! انساان  کاه غرایاز و       

به آنساا ما  زناد، چگوناه ما  تواناد       « نفس اماره»شورها و نیروهای درون  خود را به بند م  کشد و انگ 

ای نو بیافریند و به فراسوی خود دست یابد؟! انسان  که شور خوی  را شر م  خواند و نفاس امااره   ارزشس

م  نامد و اینگونه به کشتن شورهای خود کمر م  بندد، دیگر با چه نیروی  ما  خواهاد زنادگ  را پای      

 ببرد و معنا ببخشد؟! 

نامند  و از سر ریا، خود را اینگونه م  دروغ اگر انسا ، شنا  خود را به دست نیکا  و شادلا  )کسان  که به

داناای  تااکنو  هماه در جاوار     »و م  نمایانندد بسپارد، هیچ نصیب  جز جسل نم  بردر چرا که بقاول نیچاه:   

 «  وجدا  شریر روییده است!

یاد  نیکا  و شادلا ، هر آنچه شور در انسا  بوده را شر نامیده اند و محکوم کرده انادر حاال آنکاه انساا  با    

اهل خطر باشدر اهل گناه باشدر اهل آزمو  باشدر اهل جستجو باشدر اهل نه گفتن به احکام ب  چو  و چرا 

زنا  و واروناه نماای  شاا  را بار      باشدر و اینسا همه، دکا  نیکا  و شادلا  را تخته ما  کناد و بساام دروغ   

گ  را چنا  که هست دریابدر نیکا  چیندر آنسا نم  خواهند انسا  به دانای  برسد و چشم بگشاید و زند م 

گویاه ای کاه از شااهکارهای اوسات     و شادلا ، دشمنا  حقیقت اندر هم از این روست که نیچه در گازین  

 گوید:  م 

 «هرآنچه که نیکا ، شر م  نامند جمله باید گرد هم آید تا حقیقت  زاده شودر»

 

، بدنام ترین شرها را از نو م  سنجد و «ه شردرباره ی س»نیچه در فرازی از چنین گفت زرتشت، در جستار 

ارزیاب  م  کندر سه شر بزرگ، یعن : شسوت و قدرت و خودخواه  را که همواره بدنام  کشیده و ناسزا 

شنیده اند، چو  ارزشمندترین سرمایه های انسا ، از ورطه ی بدگوی  ها و شورچشم  ها فرا م  کشاند و 

 معنایشا  را باز م  آفریندر
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ه به روشن ، نشا  م  دهد آنچه که امروزه برای انسا ، شریرانه ترین چیز خوانده م  شاود، روزگااری   نیچ

برای ابرانسا ، بسترین چیز دانسته خواهد شدر و در واقع، انسا  با به کار گرفتن نیروهای شار و گاام نسااد     

 در مسیرهای ممنوشه و گناه کرد  م  تواند راه  به ابرانسا  بگشایدر 

ما در این نکته، ظرایف  هست که م  تواند مایه ی کژفسم  های بسیار شاودر منظاور نیچاه، غارق شاد  و      ا

فرو ماند  و خود را وا نساد  در آنچه که اکنو  شر م  نامیم، نیستر شریر بود  در زبا  نیچاه، شااهراه    

سانگ بارای والاتارین    شریرانه ترین چیز انسا ، بسین نیاروی اوسات و ساخت تارین     »به آفرینندگ  استر 

سخت ترین سنگ  که توانااترین آفرینناده بایاد آ  را بتراشاد و شاکل بدهاد و ارزش ببخشادر        «ر آفریننده

وگرنه چه سود از سنگ  که به آ  بچسبیم و از آ  هیچ نتوانیم ساخت؟! شاسوت و قادرت و خودخاواه     

زیباا   _چناا  کاه بایاد     _نناد آنساا را   نیز سخت ترین سنگسای  هستند که تنسا والاترین آفرینندگا  م  توا

 کنند و برپا دارند و جاودا  سازندر

از همین روی، نیچه، نگرا  برداشت های غلط از ساخنا  خاوی  در ایان بااره اسات و ما  داناد کاه چاه          

بسیارند خرا  و خوکا  و گوسفندان  که بر سطم نوشته هاای او خواهناد چریاد و هایچ از جاا  کلاما        

ایاان سااخنا  چیزهااای  ظریااز و  چنااین سااخنا  را بساار گوشااسای دراز نماا  گوینااد،» درنخواهنااد یافاات:

 «اند: سم گوسپندا  بدانسا مرساد! کمیاب

اماا  »د، ناگساا  هشادار ما  دهاد:     و درست آنگاه که شسوت رانا  را ما  خواهاد خاوب و انساان  بسانج      

خوشاگذرانا  باه بوساتانسایم     خواهم گرد اندیشه هایم پرچین کشم و گرد واژه هایم نیاز، تاا خوکاا  و    م 

 «نتازند!

از خطاری،   _تاا باه ایان انادازه      _آری، این نکته ای بسیار درخور درنگ است و هیچگاه نیچاه، انساا  را   

 هشدار نداده است!
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[17] 
 

 

 

 

 

 

 برخیز که اندیشه ی راه  بکنیم

 چشم  بگشاییم و نگاه  بکنیم

 پژمردگ  ما همه از پرهیز است

 اید که بجنبیم و گناه  بکنیمب

 

 

 رباش : سروده ی نیچه شناس
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[18] 
کااود تاا آشاکار     م  پژوهدر او ژرفنای تااریخ را ما   نیچه، تاریخ را برای یافتن خاستگاه نظام های اخلاق  

 «اخلاق  وجود ندارد، آنچه که هست تفسیر اخلاق  پدیده هاستر یچیزی به نام پدیده : »کند که

 

م  تواند انسا  را در شناخت دگرگونیسای نظام های اخلاق  و سایر تحاول ارزشاسا یااری      پژوهید  تاریخ

توا  دریافت که نیک و بد، خیر و شر و باید و نباید در هر زماان  بناابر شارایط و     کندر با بررس  تاریخ م 

 داشته اندر مختلز و متحادی هاینیازهای مردم زمانه، معنا

خ و فرو رفتن در لایه های زیرین آ ، انسا ِ گرانبار از جزمگرای  و مطلای بااوری را از غال و    شناخت تاری

 کنند، خواهد رهانیدر زنجیرهای  که بر روا  و اندیشه ی او سنگین  م 

اما بیشتر فیلسوفا  و اندیشمندا  برای بزرگداشت حقایی خوی ، همواره کوشیده اند کاه باا نقاب زد  در    

پندارند که کسن بود  یک اخالاق،   و پیشینه ای برای آنسا بتراشندر این دسته از فیلسوفا  م تاریخ، قدمت 

 !دلیل  برای حقانیت آ  اخلاق تواند بود

 گوید:  گیرد و م  نیچه این ساده انگارا  را به سخره م 

  ر«کپک زدگ  هم تقدس م  آفریند!»

 !بیابد و به اصطلاح: گوهر حقیقت را به دست آورداو تاریخ را نم  پژوهد که چو  دیگرا  شلت  نخستین 

بقول خود جساارت  گذاردر او نخستین کس  ست که  نقد م بوته ی شکافد و به  او حقیقت را نیز م  بلکه

کشادر بناابراین واژه ی حقیقات بارای او      را پی  م « ارزش حقیقت»ی  ألهمسم  ورزد و خطر م  کند و 

 نیستر ابت و ف  نفسهثبه معنای چیزی ب  چو  و چرا و 

اگار  «ر خاو  »آری  ،اسات « خاو  »دانناد، هماناا    ، آ  را نشا  حقیقت ما  مردمیک  دیگر از چیزهای  که 

 ه ی حقیقات داشاتن  نشاان ایان  را فادا کناد، بارای بسایاری،       کس  حاضر باشد در راه باورهای خود جاان 

 کس است!   باورهای آ 

ه آموخته ایم کاه ایماا    رما هموا ول تواند نشا  حقیقت باشدر   نیچه این را نم  پذیردر از نظر او خو  نم

را دلیل  بر وجود حقیقت بدانیمر اگر ببینیم کس  یا کسان  برای اثبات شقیده ی خاود،  و باور مطلی استوار 

اگار بااوری باژگوناه ی آناا  داشاته       ا، حتا و هر بسای  را م  پردازناد  گذرند از خو  خوی  به آسان  م 
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 کنیم: حی بایاد باا کسا  باشاد     شویم و احساس م  دچار تردید و تزلزل م  ما ودآگاه در باورباشیم، ناخ

 گذارد! دهد و از جا  خویشتن مایه م  م که در راه خود، خو  

 نیچه در این باره سخن  شگرف دارد:

 

اه حقیقات  بر راهشا  نشانه های خونین م  نگاشتند و نادان  شا  ایشاا  را آموزاناده باود کاه خاو ، گاو      »

اما خو  بدترین گواه حقیقت استر خو  با زهر آلود کرد  پاک ترین آموزه ها، آنسا را به ساودا و   استر

 کندر نفرتِ دل بدل م 

 گیرم کس  در راه آموزه های  از آت  بگذردر این چه چیز را گواه است؟

 «به راست  هما  به که آموزه هاما  از دلِ آتشما  برآیندر

 

 فاداییا  توا  فسمید که شاسیدا  و   م  بنابراینو خو ، نشا  حقیقت نیستند و نخواهند بودر   آری، دیرینگ

 آرمان  را رقم بزنندر  و حقانیت توانند، تقدس  نم هرگز 
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[19] 
و یا چنانکه  در کار باشد، نژادگا  بسیار م  باید در میا  باشند و نژادگا  گوناگو ر« نژادگ »برای آ  که 

 من روزی به کنایه گفته ام: 

 ]نیچه[« خدای  همانا آ  است که خدایا  باشند، نه خدا!»

 

نیچه، سخن از یک نژادگ  نو، م  گویدر این نژادگ  نو، ویژگ  اش آ  است کاه ما  خواهاد آفرینناده     

انه ای، دلگارم نیسات و   باشد و زمینه را برای خیزش ابرانسا ، فراهم سازدر این نژادگا  ناو، باه هایچ پشاتو     

معنای امروز خود را از یادبودهای نیاکا  و درگذشتگا  خوی ، وام نم  ساتاندر ایان نژادگا  ناو، پلساای      

پشت سر را در هم شکسته و به فراموش  ساپرده اسات و اکناو  تنساا باه فاراروی خاوی  ما  نگارد و باه           

 سرزمین فرزندان  ششی م  ورزدر  

راه رساید  باه ایان     _برخلاف تمام سیستم ساازا  و آرمانگرایاا     _که نیچه اما نکته ی مسم در اینجاست 

نژادگ  نو را نه تنسا حذف دیگر نژادگا  نم  داند، که به انسا  هشدار م  دهد که بایاد نژادگاا  بسایار و    

 گوناگون  در کار باشند تا آ  نژادگ  نو بتواند روزی از میا  این نژادگا ، بپا خیزدر

 

 برای بالندگ ، نیاز به گوناگون  داردر هر اجتماش 

حتاا دساتاوردهای ماورد نظار هماا        _در چارچوب یک ایدئولوژی بسته، نم  توا  باه هایچ دساتاوردی    

 رسیدر  _ایدئولوژی 

با طبیعت زندگ ، ناسازگار استر همه چیز را در یک چیاز خلاصاه کارد ، نشاانه ی جسال و      « تکصدای »

و بسر چرا که هما  یک چیز هم نم  تواند بدو  پیوند دائم  باا تماام    بیگانگ  با چرخه ی هست  است 

 چیزهای دیگر، معنا و موجودیت  داشته باشدر 

 

نیچه در مقام دشمن کلیسا، به سود خود م  داند که کلیسا هستر او دشمن بزرگ را دوست م  دارد و از 

دشمن  نابودگر و ساختارشکن چاو  او را   _بدو  تردید  _داشتن چنین دشمن  به خود م  بالدر اما کلیسا 

بر نم  تابدر اصولاً اهل دین نم  خواهند سر به تن دشمنانشا  باشد و بزرگترین اشتباه محاسابات  آنساا نیاز    
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در همین استر برای برپا ماند  یک چیز، نم  توا  همه چیز را از میا  برداشتر از همین روست که نیچاه  

 ، سخنا  بسیار داردر  درباره ی ارزش و اهمیت دشمن

کس  که دشمن خود را سر به نیست م  خواهد، هیچ از زندگ  نم  داند و در واقع به خود ضربه م  زندر 

در شالم سیاست، کم و بی  هر طرف ، شرم ماندگاری خود را در آ  م  بیند که طارف  »نیچه م  گوید: 

 «دیگر از پا نیفتدر

 اما چرا؟!  

گ  با دشمنا  است کاه نیاروی  فزونا  ما  یابادر چارا کاه دشامنا  باه شوامال           انسا ، تنسا در ستیز همیش

بازدارنده ای م  مانند که راه  را سد کرده اند و او م  کوشد که در برابر اینسمه مانع، قدرت خود را باه  

راه کار گیرد و همچنا  مسیر خوی  را ادامه دهد و اندیشه اش را پی  ببردر اگر هیچ بازدارنده ای بر سار  

انسا  نباشد، او راه خود را گم خواهد کردر اگر انسا  در نبارد باا نیرویا  بازدارناده نباشاد، تواناای  هاای        

 درون  اش شکفته نخواهد شدر 

هم از این روست که نیچه، وجود ابرانسا  را آنگاه ممکن م  داند که ابراژدهایان  برای آزمو  قدرت او، 

  پا به شرصه ی هست  گذاشته باشندر

آری، ما نیازمند یک نژادگ  نو هستیم که پدرا  و نیاکا  ابرانسا  باشندر اما برای دساتیاب  باه آ  نژادگا     

نو، باید نژادگا  بسیار و گوناگون  روی زمین داشته باشیم تاا شرصاه بارای ساتیز و رویااروی  و خیازش و       

 بالندگ  نژادها و اندیشه ها فراهم باشدر 

کسان  که از این ستیزها و رویاروی  ها گریزا  اناد و تنساا یاک رناگ و یاک       راست  که چه کوته فکرند

صدا و یک راه و یک شیوه و یک من  را درخور زیستن م  دانند! غافل از اینکه زندگ  را باید یکپارچه 

 خواست و یک چیز در کنار همه چیز، معنا م  یابد و ضروری م  شودر
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 خلاق ناباوری !نیچه و ا
 

خوانده و بار ایان ویژگا  بنیاادین خاوی ، پاای فشارده اساتر اماا ایان           « اخلاق ناباور»نیچه بارها خود را 

پرسشنماد بزرگ، همواره در پی  روی ما سر بر م  آورد که: اخلاق ناباوری نیچه به چاه معناسات؟! آیاا    

 و ب  خدا بوده است؟!  چنا  که گروه  م  پندارند او فیلسوف  ب  ایما  و ب  اخلاق 

 اما چرا آری و چرا نه؟ « هم آری، هم نهر»پاسخ این است: 

و هازارا  ساال بار سار زنادگ  انساا ، ساایه         _آری: چو  آنچه که از ایما  و اخلاق و خدا م  شناسایم  

 مفاهیم  سراسر گرانبارکننده و فروکشنده بوده اندر   _افکنده 

ی خود باشد و ارزشگذاری کند و ایما  و اخلاق راساتین خاوی  را   نه: چرا که انسا ، خود م  تواند خدا

 برپا داردر  
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اخلاق ناباوری نیچه به معنای ب  اخلاق  او نیستر بلکه او باه اخلاقیاات  بااور نادارد کاه تااکنو  بار روی        

و  زمین بوده و توسط شوام، بزرگ داشته شده استر او همه ی آنچه را که نیکا  و شاادلا  باه ناام اخالاق    

 فحیلت، تقدیس م  کنند و پاس م  دارند، دروغین و ناراست و کژ و کوژ م  بیندر 

که بعنوا  یک فحیلت و اخالاق بازرگ از ساوی نیکاا  باه انساا ، سافارش ما  شاود را در نظار           « رحم»

ا بگیریدر مگر نه اینکه نیچه، بزرگترین بازدارنده در راه رساید  باه ابرانساا  را رحام انساا  ما  داناد؟ حتا        

زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد که جایگااه  فراتار از هار انساا  دارد، ساخت تارین آزماو  و        

 خطرناکترین گذرگاه خود را چیرگ  بر رحم خوی  م  شمارد؟ مگر نه اینکه او خود م  گوید: 

ه ی ابلسا   وه که در جسا ، کدام ابلس  به پایه ی ابلس  رحیما  رسیده است و در جسا  چه چیاز باه اناداز   »

 «رحیما ، مایه ی رنج فراهم کرده است!

 اما آیا این رویکرد، به معنای کنار گذاشتن رحم است؟!  

 آیا دیگر نباید هیچکس بر هیچکس رحم بیاورد؟!

 آیا چو  فرومایگا ، مفسوم رحم را به مسکین  روا  خود آلوده اند، رحم باید مطلقاً حذف شود؟!

 ترین پاسخ را به ما م  دهد: نیچه در تبارشناس  اخلاق، بس

رحم آورد ، چنا  که از نام اش پیداست ، امتیاز قدرتمنادترین کاس اسات، یاا بستار از آ ، در فراساوی       »

 «قانو  بود  اشر

 چه شد؟!

 رحم که بر پایه ی برداشت ما از کلام نیچه، بد بود و نکوهیده!

 اخلاق  بود که باید مطلقاً کنار زده م  شد! 

ن اخلاق ناباور در جسا  به ما م  گوید که م  توا  رحم آورد، اما رحم آورد  راساتین، تنساا   اما بزرگتری

از قدرتمندترین کسا  بر م  آید و بسر هر کس  را حی آ  نیست که بخواهد رحم بورزدر چرا که رحام،  

بازرگ و   فقط امتیاز کس  است که فزون  قدرت بر او زور م  آورد و رحم آوردن  زمینه ساز منت های

 شرمسار کرد  و فرو افکند  انسا  نیستر  

 نیچه در فراسوی نیک و بد در توصیز انسا  والا م  نویسد:
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این را م  پسندم و بسر خوی  بر م  گیرم و خواهم  پایید و در برابار هار کاس از    »مردی که م  گوید: 

انجام تواند رساند و به اندیشاه ای   ی مردی که از او کاری برتواند آمد، تصمیم  را به«آ  دفاع خواهم کرد

وفادار تواند ماند و زن  را نگاه تواند داشت و گستاخ  را کیفار تواناد داد و پاوزه اش را باه خااک تواناد       

مالیدی مردی که خشام خاوی  را دارد و شمشایر خاوی  را و ناتواناا  و رنجاورا  و ساتمدیدگا ، و نیاز         

ه ی او م  آرمندی کوتاه سخن، مردی که به سرشت، سارور اسات   جانورا ، بدو م  پناهند و به طبع در سای

آری، آنگاه که چنین مردی رحم آورد، همانا که چناین رحام، ارزشامند اساتر اماا چاه ساود از رحام          _

 رنجورا ! یا رحم آنا  که کارشا  موشظه کرد  رحم است!

 

ما  داناد، از منظار شاام باه ایان        پس به روشن  پیداست که نیچه اگر رحم را شامل  تباه کنناده و ویرانگار  

ر میاا  انساانسا رایاج اسات، ساخن      مفسوم م  نگرد، نه از منظر خاصر او از رحم  کاه شمومیات دارد و د  

گوید و آ  گونه رحم را م  نکوهد، نه رحما  کاه انساا  والا و نیرومناد چاو  لازماه ی قادرت  باه          م 

 دیگرا  ارزان  م  داردر  

حم را دلیل مرگ خدا م  خواندر شاید بگویید خدا که از موضع قاادر مطلای،   نکته ی دیگر اینکه: نیچه، ر

رحم م  آورد پس چرا رحم او باید نابودگر خودش باشد؟! نیچه م  گوید خدای مشرق  )چرا که تصاور  

سرانجام، پیار  »وجود خدای یگانه، نخست در مشرق زمین ایجاد شدد در آغاز خدای  اش اقتدار داشت اما: 

حلیم و رحیم شد و بیشتر به پدربزرگ م  مانست، و از همه بی  به مادربزرگ  پیر و لرزا ر آنگاه و نرم و 

چروکیده، کنج بخاری اش نشست، رنجور از ضعز پا، خسته از جسا ، خساته از خواساتنر و یاک روز از    

 «رحم ب  اندازه بزرگ خوی ، خفه شدر

اتوان  به رحم روی آورد، رحم اش زمیناه ی ناابودی اش را   بنابراین خدا نیز به این دلیل که از سر پیری و ن

فراهم ساختر البته اینسا همه تمثیل است، اما از این سخنا  م  توا  به خوب  دریافات کاه خاساتگاه رحام     

چیزی خوب یاا باد نیساتر بساتگ       _به خودی خود  _اگر قدرت نباشد، تباه  به بار خواهد آوردر رحم 

اگر جان  آزاده و قدرتمند باشد، باا  « کدام جا ؟»اشدر یا بقول نیچه باید پرسید: دارد که رحیم، چه کس  ب

خود همه چیز را بر م  کشد و معنا م  بخشد و ارزشمند م  سازدر و اگر جاان  سانگین و فرومایاه باشاد،     

 همه چیز را با خود فرو م  کشد و تباه م  کندر 
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و بسته به شارایط، رحام را نیاز روا ما  شامارد و ارج      آری، سرشاری قدرت در انسا  قدرتمند، خودبخود 

ه باه خوارماایگ  و ریاکااری و    م  نسدر و چاو  ایان رحام از سرچشامه ی قادرت، برخاساته اسات آلاود        

 گشای  و وارونه نمای  و ناراست  نیست و نتیجه ای تباه کننده نداردر  شقده

والایا  و انگشت شمارا  را شمومیت ببخشند  اما نیکا  م  خواهند این اخلاق کمیاب و این امتیاز ویژه ی

و رحم را بر سر بازار جار بزنند و در هر مجلس  موشظه کنند! حال آ  که حتا قدرتمندترین کس نیاز اگار   

بخواهد رحم را سرلوحه ی کار خوی  قرار دهد و چو  هدف  در برنامه ی زنادگ  اش باه آ  بیاندیشاد،    

بلندا فرو خواهد کشاندر رحم باید در بساتر طبیعا  خاود جریاا  داشاته       همین، دام او خواهد شد و او را از

 باشد و هیچکس نباید آ  را به شنوا  ابزاری برای فحیلتمند شد  به کار گیردر

 

بر همین پایه، اخلاقیات و فحایل  را که نیچه م  نکوهد و م  شکند از آ  روست که راست  و اصالت  در 

 او در ارزشسای همگان ، جز دروغ و فریب و ریا و فساد، هیچ نم  یابدر  به کار بستن آنسا نم  بیندر

هما  گونه که شسوت ران  م  تواند برای یک  مایه ی تباه  و پلشت  باشاد و بارای یکا  دیگار مایاه ی      

 شکوفای  و بالندگ ، هر فحیلت و اخلاق  نیز در هر کس ، کارکرد متفاوت  داردر  

 

 استردرباره ی ایما  نیز چنین 

نخست باید پرسید: ایما  به چه؟ ایما  برای چه؟ و اصلاً از ایما  چه کسا  ساخن ما  گاوییم؟ ناه اینکاه       

 بپنداریم که نیچه هر گونه ایمان  را رد کرده است!  

 _چشم و گوش بساته   _نیچه، تنسا ایما  کم بسای مؤمنان  را م  نکوهد که پی  از یافتن و شناختن خود 

ن  و پیامبری م  بندند و ایما  م  آورندر نیچه از باورهای ب  دلیال فرومایگاان  ساخن    دل به راه  و آرما

 م  گوید که کورکورانه، سرسپرده م  شوند و جسل خود را چو  چیزی مطلی م  پرستندر 

ا  او بااه آمااوزه هااای  وگرنااه زرتشاات نیچااه، خااود باایمااا  تاارین انسااا  باار روی زمااین اسااتر امااا ایماا    

 ین نیستر ایما  او به سبکبال  و رق  و پرواز استر  ی د گرانبارکننده

 

 و اما درباره ی خدا:
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ه هایچکس را با  خاداتر از خاوی      زرتشت نیچه، چنا  که خود م  گوید ب  خداترین انساان  اسات کا   

بیندر اما بسیار درخور درنگ م  باشد که هنگام رویاروی  با پاپ بازنشسته که شمری را باا خاداباوری    نم 

ست  سر کرده  و اکنو  یک  از انسانسای والاتر است، یک  از کلیدی ترین رمزگشای  های چناین  و خداپر

 گفت زرتشت، در توصیز زرتشت از زبا  پاپ، رقم م  خورد:

چه ها م  شنوم! زرتشت، تو با چنین ب  ایمان ، با ایما  تر از آن  که م  پنداری! خدای  در تو ما  بایاد   »

 کشانده باشدرتو را به ب  خدای  ات 

مگر باایمان  تو نیست که دیگر نم  گذارد به خدای  ایما  داشته باش ؟ و مگار راسات  با  انادازه ی تاو      

 «نیست که تو را به فراسوی نیک و بد نیز رهنمو  م  شود؟

 

حال آ  که کوته فکرا  خیال م  کنند نیچه از هر گونه خدا و ایمان ، تس  است! اما به راست  که خادای   

 زرگتر از هر خدا، او را به ب  خدای  اش کشانده استر اراده ی او خدای اوستر  ب

و جالب است بدانیم که زرتشت از میا  همین خداباوری های رایج، به خدای درونا  خاود راه ما  بارد و     

این اندیشه در او م  درخشد که چرا خودش خدای خودش نباشادر پاس اندیشاه ی خادا، چیازی سراسار       

 بلکه اگر در این خدا، توقز کنیم و به فراسوی آ  نرویم، خود را باطل کرده ایمر  باطل نیستر

 از زبا  خود زرتشت بشنویم:

 

دور باد چنین خادا! نباود  خادا باه!     »در خداپرست  نیز خوش ذوق  هستر و همین بود که سرانجام گفت: 

 !«خود سرنوشت خوی  را آفرید  به! دیوانه بود  به! خود، خدا بود  به

 

آری، همین خداپرست  انسا  بود که راه  به ابرانسا  گشود و این بشارت را به انسا  داد که ما  تاوا  باه    

 آ  بلندا رسیدر

و برای حسن ختام این مقاله، نوشاته ی زیار را از قلام نیچاه بخوانیاد و خاود داوری کنیاد کاه با  اخالاق           

 کیست:
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دارند که از وفور و سرشاری مایه بگیرندی ندهند بارای   لطز و صفا، والای  و بزرگ  جا ، زمان  حقیقت»

 این که بگیرندی نکوشند تا با لطز و بخشندگ ، خود را بزرگ دارند و بالا ببرندی  

 «دست و دلبازی همچو  نمونه ای از لطز و صفای راستین، سرشاری شخصیت همچو  پی  فرض آ ر
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 بارشناس  اخلاقنیچه و ت
 

نیچه در این کتاب )که از مسمترین کتابسای اوستد، نشا  م  دهد که رویکردی تبارشناساانه باه موضاوع    

حقیقتا  مطلای کاه از فراساوی      _چنا  که تاکنو  بوده است  _اخلاق داردر به بیا  دیگر: نیچه، اخلاق را 

اخلاق یا هر آنچه کاه باه ناام ارزش و فحایلت      جسا  به ما رسیده باشد نم  داند! بلکه بر این باور است که

م  شناسیم را ما خودما  ساخته ایم و همین اخلاق نیز بر پایه ی نیازهای ماا در طاول تااریخ، بارهاا دچاار      

 دگردیس  و دستخوش دگرگون  شده و در تمام دورانسا ماهیت  یکسا  نداشته استر 
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ا پژوهیاد  تااریخ، باه تماشاا نشساتر و اینکاه: هرگاز        این بدا  معناست که سیر تحول اخلاق را م  توا  ب

وجود ندارد و این انسانسا بوده اند که هار باار پارچم یاک اخالاق را      « اخلاق در ذات خوی »چیزی به نام 

برافراشته اند و نظام اخلاق  خود را به فراخور خواسته هایشا  بپا داشته انادر پاس باه روشان  پیداسات کاه       

ن  بر روی زمین بوده اند و همین گوناگون ، پرده از این واقعیت بر ما  دارد کاه   نظامسای اخلاق  گوناگو

 حقیقت مطلق  در میا  نیست و اخلاق، چو  اصل  ثابت از دنیای  دیگر بر ما فرود نیامده استر  

را رویاروی هم م  نسد و ضامن بررسا    « بردگا »و اخلاق « والاتبارا »نیچه در این شاهکار خود، اخلاق 

ریخ، مسأله را استادانه م  شکافد و روانکاوی م  کندر )نیچه، پای  از آ  کاه خاود را فیلساوف بناماد،      تا

 روا  شناس م  داندرد

 

 اما این والاتبارا  و بردگا  کیستند؟! 

 منظور از والاتبارا  در این اثر: بزرگا  و سرورا  و اشراف زادگا  اند در دورا  روم باستا ر

تباارا  روما ، در فلساطین باه سار      قوم یسود یا بن  اسرائیل هستند کاه زیار سالطه ی والا   منظور از بردگا : 

 بردندر م 

 

این نکته را روشن کنیم که نیچاه در جساتار یکام از تبارشناسا  اخالاق،       _یکبار برای همیشه  _همین جا 

باه ثبات رسایده اسات،     رویدادی را که میا  والاتبارا  روم  و بردگا  یسودی در دورا  باستا ، در تاریخ 

یت  در تماام  دورانساا باه دو    م  پژوهد و هرگز چنین نیست که او خواسته باشاد انساانسا را از نظار شخصا    

 ، تقسیم کند! «برده»و « والاتبار»ی  طبقه

توهم این تقسیم بندی، تنسا در آ  ذهن  م  تواند رسوخ کند که با اندیشه های نیچه، سخت بیگانه باشد و 

 و بسیار دورراز دنیای ا

 امروزه اصلاً انسا  والاتباری در کار نیست!  

)غوغاا در ترجماه ی داریاوش آشاوری، واژه ای اسات جاایگزین       « امروز روزگاار غوغاسات  »بقول نیچه: 

اوباش و انبوه مردم فرومایه و پسترد روزگار نخستا  و سرورا  به سر آمده استر در روزگار برابری خواه 

پرسات و ضدبشار و یاا حتاا دیواناه      تباار والای خاوی  ببالاد، او را فاشیسات و نژاد     ما اگر کس  به ناژاد و 

و زرتشت از انسانسای والاتر م  خواهاد کاه:   « امروز مردم کوچک، سروری یافته اند»خوانندر چرا که:  م 
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ناگفتاه  « بر این سرورا ِ امروز چیره شویدی بر این مردم کوچک! اینا  بزرگترین خطر بارای ابرانساا  انادر   »

پیداست که نیچه، سرورا ِ امروز را آدمسای  کوچک م  داند و قدرت را در دست فرومایگاان  ما  بیناد    

در »که به راست  سزاوار قدرت نیستند و هرگز سرور و سالارشا  نم  توا  شمردر و چه نیاک ما  گویاد:    

نخستا  )انسانسای طاراز   همه سرگذشت بشر، نگو  بخت  از زمان  بی  نیست که قدرتمندا  زمین، دیگر،

 « اولد نباشندر آنگاه همه چیز دروغین و کژ و هولناک م  گرددر

و ما مردما  نگونبخاتِ هماا  روزگاار شاوم  هساتیم کاه نیچاه از آ  ساخن ما  گفاتر در روزگاار ماا             

کاه   به پیروزی نسای  خود رسیده استر و نیچه راست « قیام اخلاق  بردگا »فرودستا ، فرادست شده اند و 

 چه تلخ و جانگداز، این سخنا  را بر زبا  م  راند:

بگذار در جای  که دیگر، تنسا چیز درخشا ، زر دکاندارا  است دکاندارا  ساروری کنناد! اماروز دیگار     »

 «روزگار شسریارا  نیست! آنچه که امروز، خود را ملت م  نامد شایسته ی هیچ شسریاری نیستر

 

  م  غلتد، باز م  گردیم به آنچه که نیچاه ی بازرگ در جساتار یکام از     اکنو  با اشک  که در دیدگانما

 تبارشناس  اخلاق، درباره ی والاتبار  و بردگا  م  گویدر 

بردگا  یسودی، به این دلیل که زورشا  نم  رسایده و قادرت  را نداشاته اناد تاا خاود را از زیار سالطه و         

روی « قیاام اخلاقا   »کشاانند، باه   اریکاه ی قادرت فارو    سیطره ی والاتبارا  روما  برهانناد و ایشاا  را از    

 آورندر   م 

 چیست؟! « قیام اخلاق  بردگا »

ترساویا ،  »بردگا ، زیرک  م  ورزند و به روش  موذیانه ارزشاگذاری ما  کنناد، چارا کاه بقاول نیچاه:        

د، نفاس انتقاامجوی    آنا  از ناتوان  خود، فحیلت م  سازند! مثلاً چو  نم  توانند انتقام بستانن« زیرک اندر

را م  نکوهند و خود را در مقام بخشندگا  و رحیمان  که اهل کینه و انتقام نیستند، ارج م  نسند! هماواره  

خاوری کاه فروتنا  خاود     توسری م  خورند و چو  راه گریز یا قدرت مقابله ندارند، ایان را ناه توساری    

تارس و ضاعز اسات، ناام صابر و ساعه ی        نامند! به دست روی دست گذاشتن خود که از سر اجباار و  م 

صدر م  گذارند! نم  گویند نم  توانیم با والاتبارا  دربیفتایم، بلکاه ما  گویناد نما  خاواهیم و ایان از        

حتاا  «! نگاونبخت ، نشاانه ی برگزیادگ  از ساوی خداسات     »خوش قلب  و بزرگواری ماست! ما  گویناد:   

کبات باار و دروغاین، هناوز در فرهناگ و آیاین ماا        امروزه بسیاری از آ  ارزشگذاریسای حقارت آمیز و ن
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وقت  که هیچ چاره ای جز رناج بارد  و زجار کشاید       _پابرجاستی چنا  که برای تسلای خاطر خودما  

 «!خدا در دلسای شکسته، جا داردر»م  گوییم:  _نداریم 

 

ه اخلاقیاتشا  فراگیار  آری، بردگا  یسودی با قیام اخلاق  خود، همه چیز را چنا  وارونه جلوه م  دهند ک

م  شود و ادیا  الاه  را پایه گذاری م  کندر یسودیت و مسیحیت و اسالام از درو  هماین قیاام اخلاقا      

 بردگا  برخاسته اندر قیام اخلاق  بردگا ، خاستگاه و آبشخور تمام  این ادیا  بوده استر

 

را باه قیاام اخلاقا  شاا  رهنماو  شاد،        اما ذکر این نکته نیز ضرورت دارد که آنچه این بردگا  فروماناده 

آت  انتقام  بود که از درونشا  زبانه م  کشید و دیگ نفرت و کینه را در وجودشا  به جوش ما  آوردر  

یسودیا  چو  کنشگر نبودند و اراده ای از خود نداشتند و فرمانبردار اراده ی سرورا  بودند، نم  توانساتند  

و کارهایشا  را با راست  و درست ، و باا باه کاار گارفتن قادرت خاود،       در دنیای واقع ، شرض اندام کنند 

 پی  ببرندر 

پس به یک جسا  مخفیانه ی دسیسه آلود و فتنه آمیز در درو  خوی  نیاز داشتند که قیام اخلاق  خاود را  

 برنامه ریزی کنندر چنین بود که دنیای درو ، وسعت یافتر

ر به طبیعت و غریزه های خویشاتنر کنشاگران  کاه خاوب و بدشاا ،      اما والاتبارا ، انسانسای  بودند خویگ

چندا  ژرفا و گستره ای نداشتر خوب برایشا  خوب بود و بد نیز برایشا  بد، به هماین ساادگ ر خوبشاا     

را به هزارا  زیب و زیور نم  آراستند و زور نم  زدند که آ  را بزرگ جلوه دهناد، چارا کاه خودبخاود     

و باورش داشتندر تنسا آ  کس که به خوب خود، باور ندارد، بازرگ  ما  کناد و زور    برایشا  بزرگ بود 

م  زند و شرق م  ریزد که شاید خودش باورش شود و دیگرا  نیز باورش کنندر درباره ی بد نیاز داساتا    

 از همین قرار استر  

شادن ر اماا باد در     بد برای والاتبار، چیزی پی  پا افتااده و سااده و کوچاک اساتی با  ارزش و فراماوش      

اخلاق بردگا ، بار معنای  شمیی و بسیار بغرنج و پیچیده ای داردر هم از این روست که در اخلاق بردگاا   

در اخالاق والاتباارا  ما  شاودر خیار و شار، دارای دامناه ی معناای          « خوب و باد »، جایگزین «خیر و شر»

دارد و مثال خاوب و باد، سااده و      خاود  وسیع  است و پلشت  هاای فاراوا  در اندروناه ی پار پایچ و خام      

 آلای  و سرراست نیستر ب 
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 اصلاً خاستگاه خیر و شر چیست؟!

بردگا  که م  خواستند برای خود حقانیت  بتراشند، نیاز به دشمن  بیرون  داشتند که او را ب  اندازه شاریر  

اهریمن ، ترسایم کردنادر اماا     و پلید و زشت بشمارندر آنسا انسا  والاتبار را به صورت این دشمن هیولاوار

برای چه؟ برای اینکه خودشا  نقطه ی مقابل این دشمن )یا این شرد بودند و بر طبی فرماول آنساا: نقطاه ی    

مقابل شر، قاشدتاً باید خیر م  شدر یعن  اگر دشمن شما شر باشد، شاما چاو  در نقطاه ی مقابال ساپاه شار       

 مار خواهید آمد! قرار دارید، بنابراین جزو سپاهیا  خیر به ش

آری، ذهن بیمار و شلیل و انتقامجوی ناتوانا  و کژزادا  و سرخوردگا  بود که مقابلاه ی نیروهاای خیار و    

شر را ساخترر جنگ حی شلیه باطل را ساختر سالیا  سال است که همین ذهن بیمار و شلیال، باه پیاروزی    

 رسیده و بر جسا ، سروری یافته استر  

اتوانا  بود که قیام اخلاق  بردگا  را رقم زدر آنا  برای باه قادرت رساید  و باالا     این خواست قدرت در ن

کشید  خود، بقول نیچه، زمین را کارگاه آرما  سازی کردندی کارگاه  تساوع آور کاه آ  را باوی گناد     

 دروغ، برداشته استر  

 اینک فرومایگا ، فرادست شده اند و نخستا ، فرودستر

 را هر روز از روز پی ، فروتر م  کشاندرو این باژگونگ ، بشریت 
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[22] 

 
 

 

 «به سراغ زنا  م  روی؟ تازیانه را فراموش مکن! » 
 

شماری بسیار از ساده اندیشا  و ظاهربینا  م  انگارند منظور نیچه از این گزین گویاه، آ  باوده اسات کاه     

همگ  در سطم نوشته های بزرگا  م  چرند و خاوراک  بارای    زنسا را باید شلاق زد! در پاسخ به اینا  که

ذهن بیمار خود جستجو م  کنند، نخست باید گفت: هرگاز چناین اساتنبام غلطا  باا اندیشاه هاای نیچاه،         

سازگار نیستر اگر نیچه م  خواست چنین حکم  صادر کند، چرا سرراست نگفت که زنساا را بایاد زد؟!   

یامبرا  و فرزانگا  جسا  در افتاده بود، مگر واهمه ای داشت که یک ساخن  نیچه که با تمام  فیلسوفا  و پ

 ساده را اینگونه بپیچاند و در هاله ای از ابسام بپوشاند؟! 

وانگس ، این سخن از زبا  زرتشت )شخصیت نمادین فلسافه ی نیچاهد نیساتر بلکاه ساخن  از زباا  زناا         

ه شده استر زن  پیر که برای رسید  به این حقیقت، موی درباره ی زنا  استر و تازه، آ  هم به کنایه گفت
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خود را سپید کرده، این گزین گویه را به زرتشات، هدیاه ما  کنادر پیارز  در آغااز گفتگاو، از زرتشات         

خواهد که با او درباره ی زنا ، سخن بگوید و زرتشات باه درخواسات او ساخنان  بسایار ما  گویاد و         م 

در پاساخ باه زرتشات بار زباا        _ک بعناوا  حقیقتا  کوچا    _جملاه را  سرانجام، پیرز ، تنساا هماین یاک    

 آوردر اما پی  از گفتن آ ، هشدار م  دهد که:  م 

 «نسا  اش کن و دها  اش بگیر! وگرنه به بانگ بلند فریاد خواهد کرد، این حقیقت کوچک!»

، چیزی را زیر خرقاه اش  او را م  بینند که هراسا  _پس از دیدارش با پیرز   _یارا  و شاگردا  زرتشت 

پنسا  کرده است و آهسته م  گذردر چرا زرتشت، چنین م  کند؟! او کاه شاشای حقیقات اسات و اکناو       

که حقیقت  را به چنگ آورده، باید با سینه ای افراخته و گامسای  استوار و محکم، از نزد پیارز  باازگرددر   

قت با خاود بقاول یااران : ما  خازد؟! چارا باا        پس چرا اینگونه نیست؟! چرا زرتشت هنگام برد  این حقی

اینکه شبانگاه است و زمین را سرتاسر، پرده ای سیاه در بر گرفته، زرتشت با نگران ، حقیقات خاود را زیار    

جامه اش سخت پنسا  کرده و از اینکه دیگرا ، آ  را ببینند و صدای  را بشانوند در هاراس اسات؟! چارا     

چرا این حقیقت اگر دهان  باز باشد، به بانگ بلند فریاد خواهد کارد؟!  باید دها  این حقیقت را گرفت؟! 

 چرا دانستن این سخن، هر کس  را سزاوار نیست؟!

 پاسخ اش پی  روی ماستر

مگر نه اینکه نیچه با ثبت این گزین گویه در شاهکارش، دها  این حقیقت را گشود و این حقیقات، چناا    

  از میا  تمام  گزین گویه های ، تنسا همین یک سخن را شانیدند  فریاد بلندی کشید که مردم دنیا همگ

و دودست  به آ  چسبیدند؟ و به راست  هم کسان  که هیچ از نیچاه نخواناده اناد و نما  دانناد، ایان یاک        

در برابار ایان حقیقات کوچاک،      _حقیقتا  باه آ  بزرگا      _سخن را اما شنیده اندر حتا خبر مارگ خادا   

 رطنین و آشوبگر نبوده است!  چندا  میا  انسانسا پ

زرتشت، این حقیقت را در زیر خرقه اش نسا  کرده بود و م  هراسید، چرا که ما  دانسات، ایان حقیقات     

که برای او حقیقت  ساده و دریافتن  و کوچک است، نزد مردم هرگز چنا  که باید دریافته نخواهاد شاد و   

 شید! چه هیولاهای هولناک که از درو  آ  سر بر نخواهد ک

مردم، خوشتر دارند که از ریسما  آسا  ترین تصوری که به ذهنشا  رسوخ م  کند، بیاویزند و خود را به 

دست ابتدای  ترین برداشتسای خوی  بسپارندر برای همین است که باید دهاا  ایان حقیقات را گرفات تاا      
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اسات، با  آنکاه ذره ای     صدای  به گوش مردم نرسدر آری، اما اکنو  این حقیقت بر زبا  همگا  جاری

 به نسفت آ ، راه برده باشندر 

 این حقیقت چیست؟!

زندگ  را چو  باانوی  دلرباا باه    « سرود رقص  دیگر»نیچه در جستاری دیگر از چنین گفت زرتشت با نام 

تصویر م  کشد که زرتشت م  خواهد او را با ضرب تازیاناه اش باه شاور آورد و برقصااندر هنگاام  کاه       

 سخن م  گوید، پرده از معمای این گزین گویه واپس م  زند: _که یک ز  است  _ندگ  زرتشت با ز

 

 «باید با ضرب تازیانه ام برقص  و فریاد بزن ! تازیانه را فراموش نکرده ام؟ نه! » 

 

 در اینجا باید چند نکته را روشن کردر  

ر ما  شاود؟ نیچاه بسایاری از     نخست باید بدانیم که چرا زندگ ، بصورت یک ز  در برابر زرتشات، ظااه  

مؤنث م  باشند، در نوشته های خود به بازی م  گیارد   _از نظر دستوری  _واژگان  را که در زبا  آلمان  

و آنسا را ز  و دارای خصلتسای زنانه م  شمارد، از جمله مفاهیم  چاو : حقیقات، فرزانگا ، شقال، ایاده      

 وررر

 ز  م  خواندر  زندگ  را نیز بر پایه ی همین بازی زبان ،

 در فلسفه ی نیچه استر  « رق »نکته ی دیگری که برای درک این سخن رمزگشایانه باید بدانیم، معنای 

نیچه، رق  را نشانه ی سبک پای  و سبکبال  انسا  م  داناد و از رقا ، چاو  مسمتارین ویژگا  انساان        

 برای رسید  به فراسوی خود یعن  جایگاه ابرانسا ، یاد م  کند: 

 «  سبکپای ، نخستین صفت خدایگان  استر»

 و سبکپای  و رق  را چنا  ارج م  نسد که آشکارا م  گوید الز تا یای فلسفه ی من این است و بس:

 الز تا یای من این است که هر آنچه سنگین است سبک شود »

 «و تن ها همه رقاص و جا  ها همه پرندهر

 م  زند:و در جای  دیگر اهمیت رق  را اینگونه رقم 
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آموزش رق  را هر گونه که باشد، از آموزش و پرورش والا نم  توا  برداشتر توانای  رقصید  با پاها، »

با مفسوم ها، با واژه های آیا باز هم نیازی به گفتن آ  هست که رقا  باا قلام را نیاز ما  بایاد دانساتی کاه         

 «نوشتن را نیز م  باید آموخت؟

 تر، یادآوری م  کند که:همچنین زرتشت به انسانسای والا

برادرا ، برکشید دل های خوی  را، بالا و باالاتر! و پاهاای خاوی  را نیاز از یااد مبریاد! برکشاید پاهاای         »

 «خوی  را نیز، ای رقاصا  خوب

 و باز م  گوید:

از این مطلی خواها ، دوری کنید! آنا  را پاهای  سنگین و دل های  دمناک استر آنا  رق  نم  داننادر  »

 «مین چگونه تواند برای چنین کسان  سبک باشد!ز

 آری، نمونه ها بسیارندر

شاادی و سابکبال  اسات، چاو       اکنو  به روشن  م  توا  دریافات کاه نیچاه، رقا  را کاه نمااد شاور و       

ترین کار، فراروی انسا  م  نسدر انسا  باید در همه ی کارهای  برقصد و یک رقصنده باشادر حتاا    ارزنده

اندیشد و م  نویسد، باید اندیشه ها و نوشاته هاای  باه رقا  درآیناد و رقصاا ، پدیادار         هنگام  که م 

شوندر این یک  از مسمترین ویژگ  های فلسفه ی نیچه است که با رق ، گام در جدی ترین شرصه، یعن  

شرصه ی اندیشه م  گذاردی درست باژگونه ی آنچاه کاه در قلمارو فلسافه ما  بینایم کاه چگوناه سارد و          

گین و خشک و رسم  به بیا  اندیشه ها م  پردازندر حال آنکه واژه ها در زبا  نیچاه، دسات در دسات    سن

 هم م  رقصند و آواز م  خوانند و شور م  انگیزندر

 

 پس باید رقصیدر

زرتشت نیز تازیانه را بر زمین فرو م  کوبد تا با ضرباهنگ تازیانه اش، باانوی زنادگ  باه دسات افشاان  و      

رخیزد و همه ی قیاد و بنادهای گرانبارکنناده را از دساتسا و پاهاای خاوی  بگسالدر فروکاوفتن         پایکوب  ب

تازیانه بر زمین، ضارباهنگ  اسات بارای دشاوت باه ایان رقا ر انگیختااری اسات بارای شاورهای خفتاهر             

 فراخوان  است برای سبکبال بود  و آزاده زیستنر 

 تد! نه اینکه زرتشت با شلاق به جا  بانوی زندگ  بیف

 تصوری از این ابلسانه تر نم  توا  کرد! 
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در هما  صحنه، بانوی زندگ ، که اندیشاه ای ظریاز بار او فارا رسایده اسات و باه آراما  نیااز دارد، از          

م باشادر زرتشات نیاز باه او گاوش      زرتشت م  خواهد که با ضرباهنگ تازیانه اش هیااهو برپاا نکناد و آرا   

رازآمیز م  کنند و در کنار یکدیگر شاشقانه م  گریندر )واژه ی سپارد و سپس در گوش هم نجواهای  م 

 نشا  م  دهد که کاربرد تازیانه در اینجا تولید صدا و ایجاد شور و هیجا  برای رقصید  استرد« هیاهو»

 

نه بدا  معناست که مردا ، تازیانه بردارند و زنا  را بزنند و شقده گشاای  کنناد!   « تازیانه را فراموش مکن!»

 نه، نه، و باز هم نه! این دیگر چه یاوه ای است!  

کاه   _تازیانه را مردا  باید همیشه به همراه داشته باشند تا باا ضارباهنگ فروکاوفتن  بار صاحنه ی رقا        

زنا  را که بسترین رقصندگا  اند، به شور بیاورند و برقصانندر تازیانه بارای   _همین شرصه ی زندگ  است 

آغازگر رق  استر چنانکاه باانوی زنادگ  نیاز بقاول نیچاه باا دوباار کاوفتن           تولید صداستر صدای  که

 زنگکسای  که در دست دارد، زرتشت را شیدای رق  م  کندر 

برای رق ، صداهای گوناگون  م  توانند در کنار سازها الساام بخا  باشاندر گااه رقصاندگا ، پاشانه ی       

دامان ما  زنناد و چاو  رقا  فلامنکاو، کاز        کفشسایشا  را بر زمین م  کوبند و به حس و حال رق ، 

دستسا را محکم به هم م  زنند و تولید صدا م  کنندر نوای فروکاوفتن تازیاناه نیاز ما  تواناد شاورانگیز و       

رقصاننده باشدر پیچ و تاب تازیانه، هنگام نواختن، خود به رق  م  ماند و رق  آور استر تازیانه، فرماا   

 رق  م  دهدر

 ینسا همه تمثیل است!و کیست که نداند ا

 

مرد را برای جنگ بایاد پارورد و ز  را بارای دوبااره نیارو گارفتن جنگااورا ر        »نیچه بر این باور است که: 

 «  دیگر کارها ابلس  است!

ایاد از سانگین  هاا سابک شاود و      اما مرد چگونه نیروی از دست رفته را باز ما  یاباد؟ مگار ناه اینکاه او ب     

منشین  باید داشته باشد که او را سبک کندر و مگر همنشین گرانبار ما  تواناد   های  را بتکاند؟ پس ه شانه

او را سبکبال  دهد؟! آ  کس که م  خواهد دیگری را سبکبال سازد، خاود بایاد سابکبال باشادر و هماین      

 را مرد باید در ز ، بیدار کند و سپس خود از آ  بسره مند گرددر  _این نیروی نسفته در ز   _سبکبال  
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 _در زیار باار زنادگ      _بارای ایان اسات کاه مباادا ز       « نسیب فروکوفتن تازیاناه »یا بستر بگوییم « تازیانه»

 مسمترین صفت خود یعن  سبکپای  را به فراموش  بسپارد و در سراشیب گرانجان  فرو بغلتدر 

 اما کدام مرد م  تواند این کار سترگ را شسده دار شود؟!

 

این رو زنا  شا  خود را مردوار م  آرایندر زیرا تنسا آ  کاس، زناانگ  را در    اینجا مردانگ  کم استر از»

 «ز ، آزاد م  کند که چندا  که باید از مردی، بسره ور باشدر
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[23] 

 
 زادروز نیچه ی بزرگ گرام  بادر

 شکست و خود به  ابرمردی که با پتک فلسفه اش بت های نو و کسن، همه را در هم

 ارزیاب  دوباره ی تمام ارزشسا نشستر

 

 خواستِ پرشور آفرینندگ  ام هر زما  مرا به سوی انسا  م  کشاندر

 تیشه، این سا  به سوی سنگ کشانده م  شودر

 ای انسانسا، در سنگ، پیکره ای خفته استی پیکره ی پندارهایم!

 نگ خفته باشد؟وه که او چرا م  باید در سخت ترین و زشت ترین س

 اکنو  تیشه ام ب  اما  بر زندا  او م  تازدر

 از تخت سنگ پاره ها م  پرند: مرا با این چه کار!

 

 چنین گفت زرتشت
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د باه  چاه ین یفلسفه  نینماد تیکه زرتشت )شخص یمسر افتیتوا  در  م  بالا به روشن ی هیگو نیدر گز

وجود داردر ششی زرتشت به انسا ، نه از آ  روست کاه   است که در آنسا یا هیرمایانسانسا دارد، بخاطر خم

 دیاست که با  سنگ طعهچو  ق چه،یخواهدر انسا  در باور ن  پسندد و م  گونه که هست م نیانسا  را هم

 گرددر ا یاش نما  و برازندگ ی بایشود تا آنگاه ز دهیهنرمندانه تراش

را در خود مدفو  کارده اساتر او    سیتند نیباتریزکه  ندیب  از سنگ م  وجود انسا  را چو  زندان چه،ین

زد  و  شاه یبکشدر اما هنگاام ت  رو یرا ب  یآرزوها سیافتد تا تند  سنگ م نیدارد و به جا  ا  بر م شهیت

 د یباا تراشا   چاه یکاه ن  ناسات بادا  مع  نیا شاوندر ا   از سنگ، کنده و به دور افکنده م ی پاره ها د ،یتراش

بااره   نیا در ا دیا اندازدر او با  کند و به دور م  را از وجود او بر م زهایبسا چسنگ و شکل داد  به انسا ، 

 رحم باشدر  سختکوش و ب

انسا  هستند  اتیشوند، هما  باورها و اخلاق  جدا م  اصل یپرند و از بدنه   که به هوا م ی سنگسا خرده

شااهکار،   کیا  د یا و آفر سیتند کیشکل داد  و برپا داشتن  یاز او جدا شوندر برا شهیهم یبرا دیکه با

 و به دور انداختر   دیقطعه سنگ را تراش کیاز  یاریبس یبخشسا دیبا

توانند تاوده    م زند،یر  پرند و بر خاک فرو م  به هوا م  ،یزا نیا ندیکه در فرا ی چه بسا پاره سنگسا و

، کاه ابرانساا    بشار نه نوع : »چهین شوندر چرا که بقول  از انسانسا باشند که در راه ابرانسا ، فدا م  میشظ ی

 «هدف استر
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[24] 

 
 

 ز  در اندیشه ی نیچه
 

 ز  ستیزی نیچه، یک تصور باطل و استنبام غلط است!  

آنان  که نیچه را ز  ستیز م  انگارند، برای اثبات پریشا  باف  های خود از داما  سخنا  پراکناده ی نیچاه   

و نوشاتارهای  از ایان   « به سراغ زناا  ما  روی؟ تازیاناه را فراماوش مکان!     »همچو : م  آویزندی سخنان  

دستر اما با معناگشای  این گزین گویه در گفتارهای پیشین، به روشن  دیدیم کاه آنچاه در نسفات ساخن     

 م  توا  یافت، در سطم، به دست نم  آیدر

ین گویه، خود را نبایاد باه دسات نخساتین     بسیاری از سخنا  نیچه، گزین گویه اندر هنگام خواند  یک گز

احساس  سپرد که در ما پدیدار م  شودر اگر ذهن ما همه برای دانستن و ره یافتن به درو  هر معنای ژرف 

و شگرف  در شالم، ابزارهای سنجشگری را تمام در اختیار داشت، دیگر گزین گویه به چه کار م  آماد و  

 ود، فیلسوف بودند؟!!اصلاً چه جای فلسفه، آنجا که همه خ

 

 گفته است: _آنچه را که باید بگوید  _نیچه خود به درست  در این باره 
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نم  باید کارد، بلکاه   « رمز خوان »یک گزین گویه ی به درست  مُسر و قالب خورده را هما  گاهِ خواند  »

 «معناگشای  آ  را م  باید سر گرفتی کاری که برای آ ، هنر معناگشای  م  بایدر

در ادامه توضیم م  دهاد کاه خاود چگوناه در جساتار ساوم از تبارشناسا  اخالاق، گازین گویاه ای از            و

خوی  را در بی  از هشتاد صفحه، معناگشای  کرده استر )که اگر این جستار را بخوانید خواهید دید که 

 هما  هشتاد صفحه نیز نیاز به هشت هزار صفحه معناگشای  دارد!د

افتند  به راه م  _کورمال کورمال  _یچه رند کژاندیشان  که با ذره بین در کتابسای نراست  که چه خنده آو

ه دلا  و سااطح  نگاارا  بااه نمااای   و گاازین گویااه ای از او را بااه دناادا  ماا  گیرنااد و در پیشااگاه ساااد  

 گذارند! م 

 اینا  از نیچه، هیچ نم  دانند و نم  توانند که بدانندر 

رچیا  که دام م  گسترند و گزین گویه را طعمه ما  کنناد، نخوریاد! بقاول     هشیار باشید و فریب این شکا

 «مگذارید در گوش تا  افسانه بخوانند و افسو  تا  کنند!»نیچه: 

 

 آنچه که نیچه، سرسختانه م  کوبیاد و ما  نکوهیاد، ناه خاودِ      !نیچه، هرگز ز  ستیز یا ضد ز  نبوده است

ریزه و طبیعت و خاصیت زنانه ی خویشتن بودر نیچاه، ناه زناانگ     ز ، که دور افتاد  و بیگانه شد  ز  با غ

را، که زنانگ  ای را خوار م  شمرد که دستخوش آشوب در غرایز خاود شاده و بیماار گشاته و باه طلاب       

 مردانگ ، برخاسته باشد! 

راین بنااب  هر کس ، حقوق خاص خاود را داردر  ادر باور نیچه، هر جنسیت  و هر گروه  و هر طبقه ای و حت

و سااده انگااری   برابری در میا  همه ی انسانسا را نشانه ی تباه  و گمراه   طلب حقوق یکسا  و خواستِ

اینکه ز  بکوشد از خود چیزی مردوار بسازد، نه تنسا جایگاه او را بلند نخواهاد  دانستر  روزگار مدر  م 

راه آقای  م  کوشاد و شَلمام و بیارق    ز  در »کرد که در سراشیب تباه  اش فرو خواهد غلتاندر بقول نیچه: 

 «پیشرفتِ ز  را بر م  دارد، اما با آشکارگ  هولناک ، شکس قحیه روی م  دهد: ز ، پس م  رودر

 

 مرد باشدر  باید و مرد ،ز  باید ز  بر این باور بود کهنیچه 
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را نیرومندانه پای   ، زندگ  آ  را پاس بدارنداگر ز  و مرد، هر کدام جایگاه و سرشت خود را بشناسند و 

ز  و مرد باید زمینه ساز پیدای  ابرانسا  باشندر نیاکا  و آفرینندگا  ابرانساا  از میاا  هماین    خواهند بردر 

 مردا  و زنا  برخواهند خاستر  

ز  ستیزی، دیگر چیست؟! نیچه با ز  بستیزد که چه کند؟! که ز  را از میا  بردارد؟! سانجیده بایاد ساخن    

ود را بزرگترین مسیحاستیز در جسا  م  شناسد و چنین گفت زرتشت خود را سراسر در گفت! نیچه که خ

ضدیت و مقابله با انجیل مسیم نگاشته، به سود خود م  داند که کلیسا هستر کلیسا برای نیچه، بزرگتارین  

 دشمن است و او این دشمن را سر به نیست نم  خواهدر 

ر چگونه امکا  دارد بزرگماردی کاه باه    م  شناسیم پیشگاه زندگ در  دلیرانه اش آری گوی  را بهنیچه ما 

 تمام  زندگ ، آری گفته است، در برابر ز  که از مسمترین ارکا  همین زندگ  است، نه بگوید؟! 

 رنیچه را باید درست شناختز  ستیزی، ستیز با زندگ  استی ستیز با خویشتن استر 

 

ستیز نه با طبیعات و سرشات زناناه، کاه باا از خودبیگاانگ  ز         نیچه را با موضوع ز  اگر ستیزی باشد، آ 

استر اگر ز  از طبیعت خود به دور افتد، این گمراه ، تنسا گریبانگیر ز  نیستر ز  و مرد به هام پیوساته   

 اند و سرنوشتشا  به هم گره خورده استر با حذف ز ، دیگر بشریت در میا  نیستر 

هدایت انسا  به سوی ابرانساا  داردر هماه ی تاخات و تااز نیچاه باه ز         ز ، نقش  چه بسا مسمتر از مرد در

قا  ز  را در تعیاین سرنوشات بشار     امروز، برای هماین اسات کاه او حساسایت و ظرافات با  انادازه ی ن       

 شناسد و نم  تواند آسا  از کنارش بگذردر   م 

دست یابد؟ مگر نه اینکاه انساا  بایاد    نیچه به ابرانسا  م  اندیشد، اما از کدام راه م  تواند به آرزوی خود 

پل  شود برای رفتن به فراسوی خویشتن؟ مگر نه اینکه از انسا  بایاد باه ابرانساا  رساید؟ و مگار ساخن از       

انسا  م  توا  گفت با کنار نساد  ز  و جدا کرد  مرد؟! ایان زناا  و ماردا  هساتند کاه بایاد روزگااری        

من خواستِ دو تن  را زناشاوی  ما  خاوانم کاه     »ه نیچه م  گوید: مادرا  و پدرا  ابرانسا  باشند، چنا  ک

کس  را م  آفرینند از آفرینندگا  خود بی ر آ  چه من زناشوی  م  خوانم، احترام این دو تان اسات باه    

 «یکدیگر در مقام خواستارا  چنین خواستر
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« بااره نیارو گارفتن جنگااورا     مرد را برای جنگ بایاد پارورد و ز  را بارای دو   »نیچه بر این باور است که: 

هما  گونه که در نوشته های پیشین یادآور شدم، ز  برای جبرا  نیروی از دست رفته ی مارد بایاد او را از   

سنگین  ها سبک کند و سبکبال  بخشدر جدیت و گرانباری مرد بایاد در آساانگیری هاا و سابکپای  هاای      

 زنانه، فرو نشیندر 

آفرینندگ  است و مرد در درو  خود، کودک  دارد که م  خواهد چیزها کودک در فلسفه ی نیچه، نماد 

، نیازمناد باازی اسات و تنساا ز      را همه به بازی بگیرد و آسا  کند و از ناو بیافرینادر کاودک درونا  مارد     

 تواند امکا  بازی او را فراهم آوردر هم از این روست که نیچه م  گوید:  م 

ت که خوش دارد بازی کندر بیایید ای زنا  و کودک را در مارد بیابیاد!   در مرد راستین، کودک  پنسا  اس»

 «ز ، بازیچه ای باد پاک و ظریز، همچو  گوهری، رخشا  از فحیلتسای جسان  که هنوز در کار نیستر

نه به معنای رایج و مصطلح  است که امروزه م  شناسیمر بازیچه یعن  آنچه که باا  « بازیچه»در این سخن، 

ا  بازی کردر و بازی کرد  نیز در کلام نیچه، بار معنای  منف  نداردر نیچه، زندگ  را چاو  میاز   آ  م  تو

بزرگ  م  داند که همه گرد آ  نشسته اند و بازی م  کنندر زندگ ، سراسر بازی استر جدیت، اگار کاه   

یژگا  و امتیااز را دارد   انسا  نتواند گاه خود را از آ  بتکاند، گرانبارکننده و فروکشاننده اساتر ز  ایان و  

طباع ز  از طباع مارد،    »نیچاه:  که گران  این جدیت را از مرد بساتاند و او را سابک ساازدر چارا کاه بقاول       

 و همنشین  با ز ، مرد را به طبیعت خود نزدیکتر م  کندر« تر است طبیع 

ه ز  را باه زناانگ    هم از این روست که نیچه، مسأله ی زنا  را بسیار مسم م  داند و همواره م  کوشاد کا  

 راستین خود بازگرداندر

البته برای ما مردم نارم و ناازک اماروزی، درک هماه ی آ  چیزهاا کاه نیچاه باا طبیعات و غریازه ی ز ،           

سازگار م  شناسد دشوار استر طبع ما امروزه دگرگو  گشته و ما اکنو  بسیار دور افتاده ایم از آنچه کاه  

ز  دانسته م  شدر پس چندا  هم جای شگفت  نیست اگر که مردم روزگاری، زنانه و هماهنگ با سرشت 

این زمانه، نیچه را ز  ستیز بپندارندر چرا که هر چه ما اماروزه بارای ز ، خاوب ما  دانایمی در بااور نیچاه،        

 برای ز ، بسیار هم بد استر 

ه بارای ماا معناای     که نیچه، آ  را صفت  ممتااز بارای ز  بار ما  شامارد، اماروز      « ترس از مرد»مثلاً همین 

ا در زباا  خاود، نقشا  دیگرگوناه     غیرانسان  و وحشیانه و قلدرمآباناه داردر غافال از اینکاه نیچاه، تارس ر     

 زندر  م 
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 ترس م  تواند پی  برنده و سازنده ی زندگ  باشدر 

 ترس از انسا : آریر اما بیزاری از انسا  و ناامیدی از انسا : نه! 

د تولید ترس کندر ترس  که در سایه اش م  توا  آرمید و بدا  پشاتگرم  قدرت و شکوه و شظمت م  توان

بودر نه ترس  که شقل را از سار ما  پراناد و انساا  را از درو ، تسا  ما  ساازد! نیچاه، خاود در ایان بااره            

 روشنگری م  کند: 

 «آنچه در مرد، ترس انگیز است و یا دقیی تر بگوییم: مردانگ  مرد»

  سالم  یافت شود که مردانگ  مرد را نخواهد و مرد ایاده آل در نظارش ماردی    و گما  نم  کنم هیچ ز

شرضاه   رما  و سرسپرده و در یک کلام: ب باشد نرم و آرام و میانمایه و تسلیم و متوسط الحال و گوش به ف

 و ب  دست و پار

یر به نظر م  رساد،  نیکو و دلپذ _بطور مطلی  _اگر بعح  از این خصوصیات در باور برخ  از زنا  امروز 

 ، یاد م  کند و با آ  م  ستیزدر «فساد غرایز»نشانه ی هما  فروشدی است که نیچه از آ  به نام 

 

 آری دوستا ، ستیز نیچه نه با ز ، که با ز  نبود  ز  استر

 ز  ستیزی با تمام  فلسفه ی نیچه در ستیز است!

 ز  ستیزی با ششی نیچه به ابرانسا  در ستیز است!

 

 چه شناسنی
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[25] 

 
 

 زندگ  شخص  نیچه !
 

 « من یک چیز هستم، نوشته هایم چیزی دیگرر»

 

ای از داسااتا  ساارای  هااا و   از دیرباااز تااا بااه امااروز، شخصاایت بزرگااا  هناار و صاااحبا  اندیشااه را هالااه   

اثار بپردازناد،    پردازی های شامیانه پسند در بر گرفته استر تاوده ی ماردم، بای  از آ  کاه باه خاودِ       افسانه

درباره ی زندگ  شخص  خالی اثر، گمانه زن  م  کنند و به خیال خودشا  از این راه م  خواهناد پا  باه    
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خاستگاه اثر ببرندر غافل از اینکه سرک کشید  در حریم خصوص  صاحب اثر، اولاً ممکان نیسات، دومااً    

 ی نم  کرد، که به بیراهه نیز م  کشاندر اگربه فرض محال هم امکا  داشت، نه تنسا ما را در درک اثر یار

 

 دیگر کیست؟!« صاحب اثر»در پی  روی ماست، « اثر»آنگاه که 

هر آنچه هست، اثر است و بسر تنسا اثر را باید دید و صاحب اثر را بایاد از ذهان زدودر اگار اثاری، خاود،      

ایانگر کاست  و ناتوان  و شکسات  گویا و رسا نباشد و برای اثباتِ خوی  صاحب اثر را فرا بخواند، این نم

اثر استر اثر باید معنا و ارزش و اشتبار خود را از خود بگیرد، نه از نام صاحب اثر یاا از چگاونگ  زنادگ     

 اور پرداختن به چیزی جز اثر، سراسر گمراه  استر

الاد و سارانجام   نیچه، خالی اثر را به خاک ، تشبیه م  کند که اثر چو  دانه ای در آ  رشد م  کند و ما  ب 

گل م  دهدر در این خاک، کود و تپاله و کرم و صدها چیز ناخوشاایند دیگار هسات کاه ندیدنشاا  بستار       

استر تنسا باید گل  را که شکفته است دید و بویید، نه اینکه گیاه را از ریشه درآورد و سر در میاا  گال و   

 لای، فرو بردر  

 از زبا  نیچه بخوانیم:

 

ا کرد  هنرمند از اثر اوست و او را به اندازه ی اثر، جادی نگارفتنر وجاود هنرمناد،     کار درست همانا جد»

باری، برای وجود اثر ضروری ستر هنرمند، آ  زهدا  و خاک  ست و گاه تپاله و کودی که اثر از آ  بار  

تن نسابت  م  روید و بنابراین چه بسا چیزی ست که م  باید به فراموش  سپرد تا از اثر لذت بردر بین  داش

 «به خاستگاهِ اثر، کار فیزیولوژیستسا و زنده شکافا  جا  است، نه مردِ اهل ذوق، نه مردِ هنرمند!

 

همین جا بگوییم که گزین گویه، خود یک  از برترین هنرهاست و چنین گفت زرتشتِ نیچه، نه تنسا یاک  

یچاه، آمیازه ای از هنار و    ن اثر بزرگ فلسف  که یک اثار ادبا  و شااهکار هناری نیاز هساتر تماام  آثاار        

 اندر اندیشه

این نکته را باید دانست که کار خالی اثر، نه گزارشاگری، کاه آفریننادگ  اساتر یعنا  چناین نیسات کاه         

نویسنده بنشیند و شرح حال بنویسد و زندگ  شخص  خودش را برای دیگرا  بازگو کند! خالی اثار، ناه از   

تا نیست  را هست  بخشد و این اسات هنار آفریننادگ  اور    آنچه هست، بلکه از آنچه نیست سخن م  گوید 
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نویسنده باید چشم از خود بردارد و باه فراساوی خویشاتن بنگارد تاا بتواناد شااهکاری بیافریناد، ناه اینکاه           

 واقعیت خود را گزارش کند و درجا بزندر  

 

 اندیشمندا  و فرهنگسازا  بزرگ، فداییا  و قربانیا  بزرگ  خوی  اندر 

گز نم  توانند چنا  که م  خواهند زندگ  کنندر نم  توانند هم خالی اثر باشند و هام خاودِ اثارر    ایشا  هر

آخر مگر چنین چیزی ممکن است؟! اگر نیچه، خودِ ابرانسا  باود، دیگار چاه داشات کاه بگویاد؟! آنگااه        

  انساا  در  بجای کتاب نوشتن باید م  رفت زندگ  اش را م  کردر نیچاه، ابرانساا  را چاو  نماادِ خادای     

برابر خدا م  نشاند تا خدا را از صحنه ی زندگ  و سرنوشت بشر، بیرو  براندر بارای تحقای ایان امار بایاد      

نژادگا  گوناگو  بر روی زمین باشند تا سرانجام یک نژادگ  نو از آ  میا  برخیازد کاه پادرا  و نیاکاا      

 د، ابرانسا  باشد؟! ابرانسا  باشندر اکنو  خود بگویید نیچه چگونه م  توانست خو

نیچه یک آغازگر است، یک بشارتگر استی یک آموزگار استر نه پایا  آنچه که آغازش کرده، نه خودِ 

 کس  که بشارتِ آمدن  را دادهی نه هما  آموزه ای که آموزگارش باوده! نیچاه باه بلنادترین قلاه، اشااره      

ودر کار او این استر دیگر جز ایان از او چاه   کند و انسا  را به سوی بازترین چشم انداز، رهنمو  م  ش م 

م  خواهیم؟! آیا م  خواهیم خودش هما  کس  باشد که م  گوید باید توسط ما آفریاده شاود؟! آیاا باه     

راست  ما هما  واپسین انسانسای  نیستیم که وصفشا  در چنین گفت زرتشت آمده، مردمان  که هماه چیاز   

 م  خواهند و نم  توانند هیچ چیزی را بپرورند و بیافرینند؟! را ساده و حاضر و آماده و خلی الساشه

 نیچه م  گوید:

 

اگر هنرمند و اثر یک  م  بودند، او هرگز نم  بایست آ  را بازنماید و در گما  آورد و بیا  کنادر هاومر   »

 هرگز آخیلس را نم  آفرید و گوته، فاوست را اگر که هومر، آخیلس م  بود و گوته، فاوستر

و واقع ، جدا افتاده استی و از سوی دیگر، ما  تاوا    « راستین»ه سراپای وجودش هنر است تا ابد از آ  ک

و دروغین  زندگان  اندرون  اش چگونه تا پای نومیدی بیزار م  شود « ناراستین »دریافت که او گسگاه از 

قعیت، دست یاباد تاا یکباار    و دست و پای  م  زند تا به قلمرو آنچه برای وی ممنوع ترین چیز است، به وا

هم که شده خود به راست  باشدر اما به آسان  حدس م  توا  زد که در ایان کاار هرگاز کامیااب  در کاار      

 «نیستر
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 کتابسای نیچه، پی  روی ماستر

سرک کشید  در زندگ  شخص  نیچه به ما چه م  دهد که در آثار او نم  یابیم؟! وانگس ، کدام سارک  

 _جزئیات زندگ  نیچه چه م  دانیم، جز روایات  که از ماادر و خاواهر و اطرافیاا  او     کشید ؟! مگر ما از

به ما رسیده و هرگز خال  از غرض و مرض نیز نباوده اسات؟! نیچاه باا      _پس از گذشت بی  از یک قر  

 مادر و خواهر خود، نه تنسا هیچگونه احساس نزدیک  و دلبستگ  نداشت، که دربااره ی آنساا ما  نویساد:    

 «  خویشاوندی با چنین آدمسای رذل ، توهین به مقدسات من استر»

به راست  ما از دوست  نیچه و لو سالومه چه م  دانیم و چه ما  تاوانیم بادانیم؟! در ایان بااره دانساته هاای         

اندک و ناچیز و مبسم داریم که از زبا  این و آ  به ما رسایده اساتر گروها ، تنساا بار پایاه ی روایاات و        

ت  که درباره ی رویدادی در صد و س  سال پی  شنیده اند، با طیب خاطر به روانکااوی و ارزیااب    فرضیا

 و داوری شخصیت نیچه و آثارش نشسته اند!  

از فرهناگ و ملیات و زباان      _پاس چگوناه کسا  دیگار را     « ما خود برای خود ناشناخته ایمر»بقول نیچه: 

گ  م  گذرد، توانیم شناخت؟! برجسته تارین روانکااو هام    که بی  از صد سال و اندی نیز از مر _دیگر 

نم  تواند چنین ادشای  کند! امروزه یک ز  و مرد پس از سالسا زندگ  مشترک، اگر بنشینند و به چیست  

و چگونگ  راستین رابطه شا  بیاندیشند، سردرگم و حیرا  م  مانند که درباره ی خودشا  چاه بگویناد و   

اقعاً که انسا  حتا در مورد خودش هم نما  تواناد باا قاطعیات چیازی بگویادر اماا        چگونه تعریف  کنندر و

جاام جساا  باین در دسات دارناد و       جالب است که همین مردم، وقت  به نیچه م  رسند، چنا  کاه گاوی   

توانند همه ی جزئیات زندگ  نیچه و درونیاات او را ببینناد و بستار از هار روا  شناسا  دریابناد، حکام         م 

م  کنند که نیچه، چنین و چنا  است و پرونده ی بزرگترین اندیشمند دنیا را به طرفة العین  یا بقاول  صادر 

 خودشا : سه سوته، زیر بغل  م  گذارندر  

 درد این است!

چگونه است که بیشتر کسان  که ماجرای لاو ساالومه را شانیده اناد، حتاا یاک اثار از آثاار نیچاه را کامال           

 ا  دوست  این دختر با نیچه را با جدیت  تمام و ولع  مثال زدن ، پیگیری کرده اند؟! نخوانده اندی اما داست

 آبشخور مردم را ببین! 
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اند!  به قصه های شامیانه پسند چسبیده راست  که خنده آور استر شاهکارهای جاودا  نیچه را وا نساده اند و

گیریم کاه نیچاه قصاد ازدواج داشات یاا       گیریم که نیچه، آ  دختر را برای زناشوی  خواست یا نخواستر

نداشتر گیریم که آ  دختر، پاسخ منف  به نیچه داد یا ندادر هر کدام از اینسا چه چیز را گاواه اسات؟! هار    

یک از این گزینه ها که درست باشد، چه دریچه ای به روی آگاه  ما م  گشاید؟! و اندیشه های راساتین  

 ما م  نمایاند؟!  نیچه را چگونه از چشم انداز خود به

کسان  که ماجرای لو سالومه را دستاویز گزافه گوی  های خوی  کرده اند، خاوراک دیگاری نیاز بارای     

ذهن بیمار خود پخته اند و آ : دیوانگ  نیچه استر تراوشات یک ذهن کوچک و بسته، بای  از ایان چاه    

دیوانگ  استر اگر حی با نیچاه باود کاه    آخر و شاقبت این فکرها "تواند بود که با ژست  فیلسوفانه بگوید: 

  "دیوانه نم  شدر

اسات کاه ماتن را نما  خوانناد و       اینگونه نتیجه گیری ها زاییده ی سبک مغزی و ساطح  نگاری کساان    

 بین بر نویسنده ی متن م  گذارندر ذره

 

 رها کنید دوستا ، بیراهه ها را رها کنیدر 

 یدرسطح  گری و ساده انگاری و شوامیت را رها کن

شعر حاف:، هما  است که هستر مسم نیست که حاف: به چه کی  و آیین  بوده و در زنادگ  خصوصا    

اش چسا کرده است! شعر او خود با ما سخن م  گوید و نیاز به شناسااننده ناداردر شاعر حااف:، شااهکاری      

 است که هیچ نام ، آ  را به بند نم  کشد و بر آ  سایه نم  افکندر 

 ین است که اثر از خالی اثر، فراتر رودر  شاهکار، خود هم

حاف:، چه شرقخور بوده باشد، چه نمازخوا ، چه شاهدباز، چاه با  خادا، چاه درویا  و چاه هار چاه ی         

دیگر، نم  تواند بار زندگ  شخص  خود را بر اشعارش تحمیل کندر حاف: در برابر شعرهای خاود، دیگار   

 رند و هر دم بر او چیره م  شوندر قدرت  نداردر آنسا هستند که بر او زور م  آو

حاف: را فراموش کنید دوستا ر شعر حاف: را بخوانید و بسر این که حاف: که باود و چاه ما  کارد و چاه      

یالاه شاراب   م  خورد و چه م  پوشید و چگونه م  خوابید و به کادام ز  ششای ما  ورزیاد و در کادام پ     

 هه رفتن و از اصل، دور ماند  است!  نوشید و چه قیافه ای داشت، اینسا همه به بیرا م 
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اصل، شعر اوست، نه خودِ اور آنچه را هم که از او باید بدانیم )اگر که بخواهیم و بتوانیم بادانیمد در هماا    

 اصل، نسفته استی نه در جامه و پیاله و معشوقه و قیافه ی اور

 درباره ی نیچه هم جز این نیستر

 چهراصل، کتابسای نیچه است، نه خودِ نی

اگر هم نیچه ای در کار باشد، نشا  او را در ماتن بایاد بااز یافات و باسر زنادگ  روزماره ی نیچاه یاا هار           

 اندیشمند و هنرمند بزرگِ دیگری هرگز نم  تواند قابل استناد و مبنای پژوه ، قرار گیرد!

اش در ذهان  به سطرهای کتابسای او نظر کنید و چشم از تصویرهای محو و مبسم  که از زندگ  شخصا   

 ساخته اید، برداریدر  

در نسفاتِ هماین گازین گویاه هاای       آنچه ما م  خواهیم، در همین نوشته هاساتی در لایاه هاای زیارین و    

 همتا که باید معناگشای  شوندر ب 
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[26] 

 
 

 

 فرمول من برای شادکام : یک آری، یک نه، یک خطِ راست، یک هدفر
 

 "غروب بت ها نیچه ،  "

 

چه بسا از این گزین گویه، بوی سخن  تک بُعدی به مشام بعح  ها برسد، اما چناین نیساتر نیچاه بار ایان      

باور است که همه ی وجود انسا  باید منادی و مظسر یک خواست شود و تنسا از این راه، او ما  تواناد باه    

پریشان  و سردرگم  برهاند و توانای  خاوی   بلندای  دست یابدر انسا  باید درو ِ خود را از پراکندگ  و 

کاه   _را برای قطعیت بخشید  به یک هدف بیازمایدر شادکام  او در گرو این است که در خطا  راسات   

گام بردارد و نگاه خود را هر دم به این سوی و آ  سوی نگرداناد و همیشاه در میاا      _نمایانگر راهِ اوست 

 خطوم مختلز، در نوسا  نباشدر
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س  قله ای را فراروی خوی  نساده است و م  خواهد فاتم آ  باشد، همه ی وجودش باید قله شودر اگر ک

ر ما  شاوند و او را باه ساوی خاود      در مسیر قله، چه بسیار جاذبه هاا کاه بار سار راهِ یاک کوهناورد، ظااه       

تنسا قله را باید در کشانند و از هدف اصل  اش باز م  دارندر اما او نباید سرگرم هیچیک از اینسا گرددر  م 

 نظر داشته باشدر 

 این است راز فتم هر قله ایر همین و بسر

 

زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد تمام  دغدغه ی خود را یکپارچه کرد ِ نیروهای درون  انساا   

 بر م  شمارد و چنین م  گوید:

پااره  _آورد ِ آنچه در انسا ، پااره به ایشا  آموختم همه ی فکر و ذکر خوی  را: یگانه کرد  و گردِ هم »

 «است و معما و حادثه ی هولناکر

 

پاره که هر پاره اش به سوی  متمایل است، نم  تواند قادم  _پس به روشن  پیداست که انسا  با درون  پاره

از قدم بردارد و به جای  برسدر هر چه در انسا  هسات بایاد یکپارچاه شاودر هماه ی چیزهاای پراکناده در        

 اید به هم بپیوندند تا تنسا یک چیز را برپا بدارندر  انسا  ب

 از هر چیزی، اندک  داشتن به سودِ انسا  نیستر  

 هیچ نداشتن بستر است از ناتمام داشتن چیزهار 

 «هیچ ندان ، به از نیمه دان  بسیار!»یا چنا  که نیچه م  گوید: 

شته باشد، هما  یک فحیلت برای او بسانده  نیچه، تأکید م  کند که انسا  اگر یک فحیلت را به راست  دا

 _چناا  کاه بایاد     _استر چرا که داشتن دو یا چند فحیلت، بدین معناست که هیچکدام از این فحیلت ها 

 سرشار و نیرومند نیستند: 

دوست م  دارم آ  را که فحایل بسیار نم  خواهدر زیرا که یک فحایلت، باه اسات از دو فحایلت: زیارا      »

 «ری ست استوارتر برای درآویختن سرنوشتریک فحیلت، چنب

انسا  اگر فحیلت های گوناگو  داشته باشد، درو  اش به میدا ِ جنگ فحیلت ها بدل م  شودر چارا کاه   

هر فحیلت  م  خواهد برترین فحیلت باشاد و بار دیگار فحایلت هاا چیرگا  یابادر ویژگا  و ماهیات هار           
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تِ قدرتِ خود را تا باه آخار دنباال کناد و بکوشاد کاه       فحیلت  در انسا ، به درست ، همین است که خواس

 سرور فحیلتسای ما باشدر 

اما در میا  این نبرد و کشمک  درون ، هیچ فحیلت ، جا ِ سالم به در نم  برد و انسا  م  ماند و توده ای 

شادکام  او از فحیلت های بر هم تلنبار شده ی زخم خورده و نیمه جا  و از نفس افتاده که نه تنسا مایه ی 

 نیستند، که بر او سنگین  م  کنند و فرو م  کشانندشر 

د نیاز آسایب ما  پاذیرد و نااتوا       هر فحیلت ، نه تنسا در ستیز با فحیلت هاای دیگار، کاه از حساادتِ خاو     

 گرددر آری، فحیلت ها به هم رشک م  ورزندر م 

 از زبا  نیچه بخوانیم:

 

باشد و بس: این ساا  سابکتر از پال خاواه  گذشاتر فحایلت        برادر، اگر بختیار باش  تو را یک فحیلت»

های بسیار داشتن مایه ی سرشناس  است، اما سرنوشت  ست ناگوارر ای بسا کس که سار باه صاحرا نسااد و     

 خود را بکشت، چرا که از جنگ فحیلت ها با یکدیگر و آوردگاهِ فحیلت ها بود  به ستوه آمده بودر

یلت هایت را آرزوی برترین جایگاه استر او همه ی جا  ات را م  طلبد بنگر که چه گونه هر یک از فح

 تا جا  ات منادی او باشدر او همه ی توا  ات را در خشم و نفرت و ششی م  طلبدر

هر فحیلت به دیگر فحیلت ها رشک م  برد و رشک چیازی سات هولنااکر چاه بساا فحایلت هاا نیاز از         

اگیرد، سرانجام، کژدم وار نی  زهارآگین را باه ساوی خاود     رشک، نابود شوندر آ  را که آت  رشک فر

 «م  گرداندر
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[27] 

 
 

 «کدامین فرزند را دلیل  برای سرافکنده بود  از پدر و مادر خوی  نیست؟»
 

این سخن نیچه چو  بسیاری از سخنان  با شادت ها و احساس های توده ی مردم، سازگاری ناداردر ماا از   

بباالیم و آنساا را    _هار چاه کاه هساتند      _آموخته ایم که ب  چو  و چرا بایاد باه پادر و مادرماا      کودک  

مسمترین آدمسای زندگ  خود بدانیمر این ذهنیت را چنا  در خود پارورده و زیساته ایام کاه سارانجام هار       

فراتار از ایشاا     دیگار انساان    یک از ما به راست ، باورش شده که بسترین پدر و مادر دنیاا از آ ِ اوسات و  

 توا  یافت! نم 

این با آموزه های نیچه که حتا بسترین چیز را نیز چیزی تسوع آور م  داند که باید از آ  برگذشت، سخت 

 در تحاد و تقابل استر  

را از پای  بار ما  دارد و باه پاس      بت ساختن از پدر و مادر یا تعصب ورزید  به زادگاه خود، نگاه انساا   

ا  دیگر: انسا  باید به فراروی خویشتن بنگرد و تنسا آنچاه را کاه ما  ساازد و ما  آفریناد،       افکندر به بی م 
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دوست بداردی نه اینکه در شرایط کنون ، توقز کند و ثابت بماند و سرگرم چیزهای  شود کاه پشات سار    

بیاندیشاد و  « د شاد آنچاه خواها  »دل ببندد و آرام بگیرد، بلکه باید به « آنچه بوده»نسادن  اندر انسا  نباید به 

 برای تحقی بخشید  به آ  بکوشدر

بت ساختن از پدر و مادر، بزرگترین بازدارنده بر سر راه آفرینندگ  انسا  استر در باور نیچه، پدر و ماادر  

ما هر چه که بوده اند، ما باید فراتر از آ  برویم و به این نیز بسنده نکنیم و در پ  آفرید ِ انسانسای  برتار از  

   باشیمرخوی

 چنا  که نیچه م  گوید:

از این پس نه جای  که از آ  م  آییدر بل جای  که بدا  روا  اید شرف شما خواهد بود! اراده ی شاما و  »

 «پای شما که م  خواهد از شما برتر و فراتر رود، شرفِ تازه ی شما خواهد بود!

دگ  انساا ، ناه پادر و ماادر و زادگااه و      از این سخن به روشن  پیداست که نشانه ی بزرگ  و مایه ی بالنا 

کی  و آیین اشی که آنچه خود خواهد ساخت و برپا خواهد داشت، باید باشدر از همین روست که نیچاه  

از انسا  م  خواهد که سرزمین پدری و مادری اش را ترک بگوید و به سوی سرزمین فرزنادان  رهساپار   

نسا  باید ارزشسای  را که بر او بار کرده اند، کنار بگاذارد  گرددر منظور از سرزمین، زیستگاه ارزشساستر ا

 و باورهای  را بر پایه ی آنچه که خود م  آفریند، بنا کندر 

 زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد م  گوید:

کناو  سارزمین فرزنادانم را دوسات     مرا از تمام  سرزمین هاای پادری و ماادری راناده انادر از ایان رو، ا      »

بسی آ  سرزمین نایافته، در دل دورترین دریا را! بادبانسایم را م  فرمایم تاا کاه آ  را بجویناد و     دارم و م 

 «بجویندر

 

ماند  در پدر و مادر، ما را در اکنو  به بند م  کشد و از پرداختن باه آیناده، بااز ما  داردر نیچاه، تنساا باه        

 _جاناداری فراساوی هار جانادار دیگار       _  ابرانسا  م  اندیشد و به او ششی ما  ورزدر ششای باه ابرانساا    

موجب م  شود که انسا ، بسترین چیزهای موجود در این زندگ  را خاوار بشامارد و از خاوبترین هاا هام      

 دلزده و دچار دل آشوبه شودر

نیچه، دل آشوبه از وضع کنون  بشر را انگیزه ای برای فرا رفتن و پدید آورد ِ یک نژادگ  نو م  داند که 

 ، روزی از میا ِ آ  برخواهد خاستر تسوع برای انسا ، خوب است اگر که اسیرش نشاود و بتواناد   ابرانسا
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تاا   _از آ  به شنوا  محرک  برای دوری گزید  از چیزهای تسوع آور و برکشید  خود تا بلنادترین بلنادا   

د و یاارای در آب  دل آشوبه ام باود کاه بسارم باال آفریا     »بسره جویدر نیچه، خود م  گوید:  _پاکترین هوا 

 «جستنر

 

در مورد پدر و مادر نیز چنین استر هر انسان  بجای کورکورانه ششای ورزیاد  و فارو ماناد  در سارزمین      

پدری و مادری اش باید از داشتن چنین پدر و مادری، سرافکنده باشد تا همین سارافکندگ  بارای او پار و    

ندیشد و به سوی سرزمین فرزندان  پارواز کناد و برتار از    بال  شود تا به فراتر از پدر و مادر و حتا خود بیا

 خودی را بیافریندر نیچه م  گوید:

در فرزندا  ام م  خواهم جبرا ِ آ  را کنم که فرزندِ پادرا  ام باوده امی و در تماام  آیناده، جبارا ِ ایان       »

 «اکنو  را!

 

  پیاری یاا روز مباادای خاود بتراشاند،      پدرا  و مادرا ، بجای اینکه از فرزندا ِ شا  پای افزاری برای دورا

 باید پل  باشند برای ایشا ر 

بجای اینکه ششی به پدر و مادر، فرزند را به اسارت گیردی این پدر و مادرند که باید خود را فدای ششی باه  

 فرزندشا  کنندر 

را فراروی  نیچه در چنین گفت زرتشت، در جستاری به نام مرگِ خودخواسته، آموزه ای دیریاب و دشوار

نیچه، انسا  را به مرگِ خودخواسته، سفارش م  کناد  « بسنگام بمیر!»انسا  م  نسد و به او یاد م  دهد که: 

آ  را که غاایت  و وارثا  باشاد،    »و سپس به روشن  م  نمایاند که مرگِ خودخواسته، برازنده ی کیست: 

اشدر و به پاس غایات و وارِِ خاوی ،   مرگ را آنگاه خواهد خواست که برای غایت و وارث  به هنگام ب

 «دیگر بر محراب زندگ ، تاج گل  پژمرده نخواهد آویختر

راست  که این آموزه ها چه دورند از اخلاق و فرهنگ و باورهای ما، و طنین  چه بیگانه و ترساناک دارناد   

 ر در گوشسای ما! در سنت ما این فرزند است که باید خود را وقزِ پدر و مادر خوی  کند

 در این میا ، نیچه، تنسا کس  است که بانگ بر م  آورد:

 «تمام  فحیلتِ شما آ  جاست که تمام  ششی شما آ  جاستر نزد فرزندا ِ تا ر»
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 نکته ای را بیافزاییم:

نیچه، خواردارندگا ِ بزرگ را پاس دارندگا ِ بزرگ م  داندر خوارداشتِ او از سر ششی اسات، ناه از سار    

پرنده ی خوارداشت و هشدارده  مان تنساا از درو ِ ششای    »ای ر چنانکه خود م  گوید: نفرت و شقده گش

 «است که پر م  کشد، نه از درو ِ مرداب!

خوارداشتِ پدر و مادر و سرافکندگ  از ایشا  نیز باید برخاساته از ششاق  بازرگ باشاد کاه انساا  بارای        

   استر  چیرگ  بر خود و پر گشود  به فراسوی خویشتن، نیازمندِ آ

انسا  با خوارداشتِ پدر و مادرش، در واقع، خودِ کناون  اش را خاوار ما  دارد و از چناا  باود ِ خاوی        

سرافکنده م  شودی ناه اینکاه بخواهاد باا رفتارهاای تحقیرآمیاز و احمقاناه نسابت باه والادین، بارای خاود             

 جایگاه  فراتر متصور گردد!

رداشتِ پدر و ماادر خاوی  بساای  بیاباد و گاام بار بلنادای         آری، چنا  نیست که هر ب  سر و پای  با خوا

بگذاردر سخن از ششی به ابرانسا  و معنا بخشید  به زنادگ ، در میاا  اساتی و خوارداشات  والاتار از هار       

 پاسداشتر   
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[28] 

 
 

 O sancta simplicitas!  مقدس!  سادگ یا

 درررررررررررررررررررررررررر1ررررررررررررررررررررررررررر)
 

 از سادگ  مقدس نیز بپرهیز که هر چیز ناساده نزد او نامقدس استر»

 «ب  گما ، اهل آت  بازی نیز هستی اهل بازی با خرمن آت  آدمسوزی!

 

د مصلم و مبارز بازرگِ چکسالواک  را باا حکام کلیساا، باه چوباه ی        1415 – 1369آنگاه که یا  هوس )

دند که به جرم ارتداد بسوزانندش، روستای  ساده لوح ، کولاه بااری از هیازم را کاه تاا      آدمسوزی بسته بو

 میدا  اشدام با خود کشانده بود، بر خرمن پیرامو  او م  اندازد تا سسم  در این کار خیر داشته باشدر 

 یا  هوس با دید  این صحنه، شگفت زده از ژرفای جا ، فریاد م  زند: 
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 «ای سادگ  مقدس!»

 این واپسین سخن او در زندگ  بودر سپس زنده در آت  سوختر و

 

فریاد سوزناکِ یا  هوس از پس صدها سال هنوز هم طنین  تازه دارد و هر انسا ِ والای  را بر م  انگیزاندر 

این شگفت  را پایان  نیستر چرا که سادگ  مقدس، هرگز به پایا  نم  رسدر همیشه بسایارند فرومایگاان    

سادگ ، خود را چشم و گوش بسته به دین و آیین و سنت  م  سپارند و هر چیز سااده و ساطح     که از سر

و سست که ذهنشا  را به اسارت گرفته است، چنا  مقادس و مطلای ما  انگارناد کاه حاضارند بخااطرش        

 بگیرند و ببندند و بکوبند و بزنند و بسوزانند!  

 سادگ  مقدس را پایان  نیست!

چاه بارهاا باا یاا  هاوس، همصادای        ندا  شگفت آور و زنادگ  ساوز اسات کاه نی    این سادگ  مقدس، چ

 کندی همچو  گزین گویه ای که بر فراز این نوشتار م  درخشد و همچنین: م 

 

 ای سادگ  مقدس! »

آدم  در چه ساده سازی و دروغ پردازی حیرت انگیزی م  زید! شاگفت  کسا  را کاه بارای دیادار ایان       

ده باشد، نسایت نیست! ما همه چیز را گرداگرد خوی  چه روشن و رها و ساده شگفت، چشم  فراهم آور

و آسا  کرده ایم! ما چه خوب م  دانیم که چگونه به حواس خوی  گذرنامه ای بارای ورود باه هار چیاز     

سطح  و به اندیشه ی خوی  شوق  خدای  برای جست و خیزهای بازیگوشانه و نتیجه گیریسای نادرسات  

 «بدهیم!

 

سا ، تنبل است و هر چیزی را چندا  کوچک م  کند که در کوچک  ذهن  بگنجدر انسا ، همواره باه  ان

پیشواز ساده ترین ها م  رود و از پیچیدگ  ها م  گریزدر انسا ، هر چیز تاازه ای را بیگاناه ما  شامارد و     

چک و آشانا، باه او   پس م  زندر انسا ، همه چیز را برای خود ساده کرده است و فقط چیزهای ساده و کو

آرام  و اطمینا  م  بخشندر انسا ، احساس امنیت نم  کند در برابر چیزهای بزرگ  که نم  فسماد و در  

نم  یابدر پس چاره ای ندارد جز اینکه همه چیاز را سااده و ساطح  ببیناد و در برابار هار چاه کاه سااده و          

 و چماق ببردر   سطح  نیست، بر طبل جنگ بکوبد و شربده بکشد و دست به شمشیر
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 _نیچه والایا  را هشدار م  دهد از خطر ساده لوحا  و ساده پسندان  که با سادگ  تمام و با خلوص نیات  

نی  م  زنند و زهر م  پراکنندر یا کسان  که به قصد ثواب و اجار اخاروی،    _همچو  مگسا ِ زهرآگین 

م  کشندر خرُدان  که از سر خیرخاواه ،   خو  م  ریزند و آدم م  فروشند و نا  بُری م  کنند و به آت 

 هر انسا ِ بزرگ را سر به نیست م  خواهندر 

 

نیچه این را نم  پسندد که انسا  والا، همه جا دست به روشنگری بزند و خود را به مرتبه ی یک قسرما  یا 

رود و در شسید، فرو بکاهدر زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچاهد در پیشاگفتار کتااب باه باازار ما        

پیشگاه همگا ، سخن از ابرانسا  و مرگ خدا م  گوید و خود را به خطر م  افکندر سپس ماردی دزداناه   

زرتشت، از این شاسر دور شاور اینجاا    »در پناه سیاه  شب به سوی اش م  آید و او را هشدار م  دهد که: 

خوارشامارنده ی خاوی  ما  نامنادر      بسیاری از تو بیزارندر نیکا  و شادلا  از تو بیزارند و تاو را دشامن و  

و در ادامه ی این هشدارها، « مؤمنا ِ دین راستین از تو بیزارند و تو را برای جماشت، خطرناک م  شمارندر

 او را از مرگ  که در انتظارش هست، آگاه م  سازدر  

کندر او این حلقه زرتشت، خود این را در م  یابد که دیگر نباید در بازار و برای توده ی مردم، روشنگری 

ان  کاه خاود پارورده اسات، آماوزش      را تنگتر م  کند و از این پس تنسا به شاگردا  و یاارا  و برگزیادگ  

نخستین بار کاه باه آدمیاا     »دهدر چنا  که خطاب به انسانسای والاتر در واپسین بخ  کتاب م  گوید:  م 

د را باه باازار درآوردمر چاو  باا     روی کردم، به حماقتِ خلاوت نشاینا  دسات زدم، حماقاتِ بازرگ: خاو      

 « همگا  سخن گفتم، با هیچکس سخن نگفتمر

آری، راست  که چنین استر اگر روی سخن ما با همگا  باشد، انگار که با هایچکس ساخن نما  گاوییمر     

اگر در روی هر کس  لبخند بزنیم، گوی  که به هیچکس لبخند نما  زنایمر اگار هماه را دوسات باداریم،       

را دوست نم  داریمر و زرتشت، اینگونه در م  یاباد کاه ارزشامندترین چیزهاا را تنساا       یعن  که هیچکس

 باید به ارزشمندترین کسا  بخشیدر و حقیقت، آنقدر ب  دست و پا نیست که نیاز به پشتیبا  داشته باشدر 

 

 ادامه داردررر نیچه شناس
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[29] 

 
 

 

 O sancta simplicitas!  مقدس!  سادگ یا

 درررررررررررررررررررررررررر2ررررررررررررررررررر)رررررررر
 

ای انسانسای والاتر، ای قوی دلا ، ای پاک دلا ! امروزه بسیار بادگما  باشاید و دلایال خاوی  را نساا       »

دارید! زیرا امروز روزگار غوغاستر آنچه را که غوغا روزی ب  دلیل باور داشته است، چه کس م  تواناد  

 «؟ در بازار با ایما و اشاره م  باورانند و دلایل، مایه ی بدگمان  غوغاستربا دلیل، واژگو  کند

 

به راست  که همواره باید این سخن نیچه را در نظار داشات کاه غوغاا )انباوه ماردم پسات و اوبااشد بارای          

و  رسید  به باورهای خود، نکوشیده و راه  نپیموده و به دنبال دلیل  نبوده انادر غوغاا، کورکوراناه و باد    
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دلیل، ایما  آورده اند! پس چگونه امکا  دارد که بتوا  با دلیل، باورشا  را دگرگو  کرد؟! دوساتان  کاه   

سرسختانه، همیشه و همه جا و به هر قیمت  م  خواهند روشنگری کنند و همه را آگاه ساازند و از چنگاال   

ه باشاند کاه باورهاای با  دلیال را      نخست، خود باید آگا _پی  از هر کاری  _خرافه ها و پندارها برهانند 

نم  شود با دلیل، از میا  برداشت! کسان  که بقول نیچه، نسبت به دلیل آورد ، بدگما  اند و حرف خاود  

را فقط با ایما و اشاره )یعن  فارغ از هر منطی و استدلال د به همدیگر م  باورانند، چگونه ما  خواهناد باا    

 اشتباه خود شوند؟! اقامه ی دلیل و برها ، متوجه باور 

وانگس ، مگر قرار است همه از خواص باشند؟! خواص، آنگااه موجودیات ما  یاباد کاه شاوام  در میاا         

باشدر اگر سنگسای جسا ، همه، الماس بودند که دیگر الماس، ارزش  نداشتر و یا چنانکه نیچه م  گوید: 

رقصا  از آ  بگذرند؟ مگر نه آ  است  مگر نه آ  است که چیزی م  باید باشد که بر روی آ  برقصند و»

 « که کورموشا  و گورزادا ِ گرانجا  م  باید بخاطر سبکبارا  و سبکبارترینا  در میا  باشند؟

 

در راه روشنگری، خود را به بازار در آورد  و با همه در افتاد ، نیروی انسا ِ والا را به هدر ما  دهاد و او   

حصر به آسیب های جان  نیست! کس  که در باازار و باا همگاا  ساخن     را به خطر م  اندازدر این خطر، من

م  گوید و م  خواهد حرف خود را به کرس  بنشاند، به گفته ی نیچه فوراً به ورطه ی باد و مباد م  افتاد  

م  گارددر ایان، خاصایت    « لجباز و ابله و درنده خوی»تبدیل به موجودی « در برابر مخالفتسا و تحریکسا»و 

 « از تو نیز آری یا نه م  طلبندر»ست که: بازار ا

 یا در بازار نباید دها  گشود یا که بازاری باید سخن گفتر

هم از این روست که نیچه، تنسای  و خلوت گزینا  را بسایار ارزشامند ما  داناد و همتایااِ  خاوی  را از        

چرا کاه  « تنسای  ات بگریزربگریز دوست من، به »مگسا ِ بازار برحذر م  دارد و اینگونه سفارش م  کند: 

 نم  خواهد سرنوشتِ انسا ِ والاتر، مگس تاراند  باشدر 

کس  که در هوای پاکِ بلندی ها نفس م  کشد، برای سخن گفتن با همگا  باید از بلندا فارود آیاد و باه    

 بازار که گرمخانه ای برای رشد مگسا ِ زهرآگین است، روی نسدر 

این خرُدا  و بیچارگا  بسیارند و ای بساا  »، اما ب  شمارند و بقول نیچه: مگسا  اگرچه کوچک اند و ناچیز

پاس بایاد باه تنساای      « بناهای سرفراز که از چکه های بارا  و رویا  گیاهاا ِ هارزه از پاای درآماده انادر      
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، شاود  ار استی و آنجا که بازار آغاز م پایا ِ تنسای ، آغاز باز»گریخت و تنسای  را دوست داشت چرا که: 

 «وز مگسا ِ زهرآگینر_همچنین آغاز هیاهوی بازیگرا ِ بزرگ است و وز

زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد که خود از بلندا به سوی مردم فرو آمده است، هنگاام بازگشات   

که شاشقانه  _چندا  از غوغای بازار و نی  مگسا ِ زهرآگین، آزرده است  _به خلوتگاه  در کوهستا  

ه از جامعاه و تاوده ی ماردم ساخن     را با تنسای  خاوی  سااز ما  کنادر زرتشات، هار باار کا        ترین سخنا  

ای  اش پارده  را به کار م  بردی چرا که خود از بالاساتر او در راز و نیااز باا تنسا    « آ  پایین»گوید، لف:  م 

 دارد از چیزی که در آ  پایین آموخته است: م  بر

آ  پااایین آماوختمی زیاارا همگاا  را مسااکین جاا  یااافتمر    پنساا  کاارد  خاوی  و دارایاا  خاوی  را در    »

کااه واژه هااا را فاارو دهاامر فرزانگااا ِ خشااکیده شااا  را فرزانااه خواناادم نااه خشااک: ایاان گونااه آمااوختم   

 «شا  را پژوهندگا  و آزمایندگا  خواندم: این گونه آموختم که واژه ها را فرو دهمر گورکنا ِ

م م  نشیند و حقایی خود را م  پوشاندر واژه ها را فرو م  دهدی آری، زرتشت با جامه ی بدل در میا  مرد

یعن  در پیشگاه شوام، حرف دل را در دل به بناد ما  کشاد و فرومایگاا  را باا واژگاان  کاه برازناده اش         

نیستند و برای وارونه نمای  بر خود نساده اند، م  نامد و دها  به دروغ م  گشاید تا دستِ خود را رو نکند 

 یشه های کمیاب و ظریز خوی  را برای اهل  نگه داردر  و اند

و  _او به خوب  م  داند که نباید رسالت بزرگ خود را قربان  یک حرکاتِ قسرماناناه ی شاسادت جویاناه     

سازدر چرا که وجودِ بشارتگر و آموزگاری چو  او بی  از آ  م  ارزد که خاود را در   _در واقع احمقانه 

 ر یک جدال بیسوده، فدا کندریک نمای  کوچک و بر اث

 

 نیچه، جانسای آزاده و کمیابا  را اینگونه هشدار م  دهد:

بایاد   دوستا ، شما م من دوستار دلیرا  ام: اما شمشیرزن  بس نیستر باید دانست که را به شمشیر باید زد! »

یاد و از کنارشاا  بگذریادر    خود را برای دشمنان  ارزنده تر نگاه داریدر از این رو م  باید بسیاری را بگذار

چشمانتا  را از باد و مبادِ ایشا  پاک نگاه دارید! آنجا حی، بسیار است و ناحی بسیاری و هر که بدانسا بنگرد 

 «خون  به جوش م  آیدر دید  هما  و تیغ کشید  هما ! پس به جنگلسا رو و شمشیرت را بخوابا !

 

 پس چه باید کرد؟!
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 این پرس  استر او چه کرد؟نیچه، خود به روشن ، پاسخ 

 گریختن او به تنسای ، حاصل  چه بود؟ شاهکارهای او فراروی ماستر

خلوت گزین ، نه بدا  معناست که هیچ نکنیم و هیچ نگوییم و هیچ ننویسیم! نیچه، والایا  و کمیاباا  را از  

ذارناد تاا   خطر همگان  شد  و درآمیختگا  باا غوغاا هشادار ما  دهادی ناه اینکاه دسات روی دسات بگ          

 فرومایگا ، دنیا را بگیرند!  

ر جساا  باودر زمیناه داشات فاراهم      دوران  که نیچه در آ  م  زیسات، سارآغاز پرباناگ تارین هیاهوهاا د     

ه در میااا  آ  غوغااای باازرگ و شاادر فیلسااوفا  و اندیشاامندا ، سارگرم ایاان هیاهوهااا بودناادر اماا نیچاا   ما  

را در « چناین گفات زرتشات   »یای مدیترانه قدم ما  زد و  انگیز چه م  کرد؟ او تنسا در کناره ی در وسوسه

 ذهن  م  نگاشت و م  سراییدی و به ارزیاب  دوباره ی تمام ارزشسا م  اندیشیدر 

تا اینکه غوغا، جسا  را فرا گرفت و سرانجام فرو نشستر آ  مردا  بزرگ هم بادشاا  خاال  شاد و زماا ِ     

چاو :   _چنانکه خودش به درست  پی  بین  کارده باود    _بزرگ  شا  به سر رسیدر تنسا شاهکارهای نیچه 

 ماندگار شد و جسا  را برای همیشه تسخیر کردر « پیشدرامد فلسفه ی آینده»

نیچه، خود را درگیر امور مقطعا  و زودگاذر و ظاهرفریابِ زماناه نسااختر خاود را باه باازار درنیااورد و          

دش، از جایگاه  که باه راسات  سازاوارش باود،     خلوت گزیدر بزرگمردی نابسنگام بود که در روزگار خو

 چشم پوشید و سود نجُستر گمنام و به دور از هیاهو زیستی چرا که باور داشت:

 

 « جسا  نه گردِ پایه گذارا ِ هیاهوهای نو، که گردِ پایه گذارا ِ ارزشسای نو م  گردد: با گردش  ب  صدار»

 

 نیچه شناس
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[31] 

 
 

 

 «را که روا  اش خویشتن بر باد ده استر دوست م  دارم آ »
 

نیچه، انسانسای  را دوست م  دارد که خواها ِ فنا و فدا شد ِ خویشتن اندی کسان  که خود را نم  پایناد و  

نم  نوازندی کسان  که در خود فرو نم  مانند و از خود فرا م  روندی کسان  که از خوی  پل  م  ساازند  

 ا که انسا  باید گذرگاه  باشد و بسرمیا  حیوا  و ابرانسا ر چر

نیچه، فرو شوندگا  را فرا شوندگا  م  داندی هماا  گوناه کاه خواردارنادگا ِ بازرگ را پااس دارنادگا ِ        

بزرگ م  شماردر فرو شد  به معنای فرود آمد  و فنا گشتن و فرو ریختن اساتر چگوناه فروشادِ انساا ،     

ز کند و تمام  هدف  مراقبت از خوی  باشد، انساا  را باه   مایه ی فراشدِ اوست؟ انسان  که در خود توق

 مرتبه ای والاتر نخواهد رساندر  
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بلای  که امروزه گریبانگیر انسا  مدر  استر در روزگار ما هر کس  تنسا خودش را ما  بیناد و باس! هار     

کس  هدف  فقط رسیدگ  به خودش و پیشرفت خودش و سودرسان  به خودش و محافظت از خودش و 

ما  ناماد کاه    « آساودگ  نکبات باار   »ر یک کلام: خودش برای خودش است! نیچه، این نوع زنادگ  را  د

بشریت را به سراشیب تباه  در م  غلتاندر انسا ، نه تنسا باید چشم از خود باردارد و مان را فارو نساد، کاه      

بار ما  انگیزاناد و باه     حال  از بسترین چیزها نیز باید بسم بخوردر چرا که تسوع از وضع موجاود، انساا  را   

 جایگاه  فراتر م  کشاندر 

بر همین پایه است که فروشدِ انسا  م  تواند فراشدِ او باشدر کس  که فروشدِ خویشتن را م  پذیرد تاا کاه   

فراهم آورد، خود، فراشونده استر مگر فراشوندگ  در نظر ما چیسات؟! چارا   « انسا »زمینه را برای فراشدِ 

یجه ی هر کار و کوشش ، مستقیم به خودما  برسد؟! چرا ایان مان را مرکاز و محاور     م  خواهیم بسره و نت

شالم م  دانیم؟! چرا همه م  خواهیم در یاک نقا ، ظااهر شاویم؟! براباری خاواه  را چاه هنگاام کناار          

 خواهیم گذاشت و به این باور خواهیم رسید که:

بست  باشد که یک نوع گزیده بتواناد خاود را   وجود جامعه نه برای جامعه، بلکه م  باید همچو  پ  و دار»

 «به سوی وظیفه ی شال  تر خوی  و بر روی هم به سوی هست  شال  تری برکشدر

چشمسای ما امروزه شادت کرده اند که فقط بالاترین نقطه ی این داربست را ببینندر ماا فراماوش ما  کنایم     

نندر ما هرگاز نما  اندیشایم کاه اگار در مصار       همه ی آ  چیزهای  که توانسته اند یک چیز را به اوج برسا

هارم   _باستا ، تک تک آدمسا م  خواستند خودشا  فرشو  باشند، ، بزرگتارین شااهکار گروها  انساا      

آفریده نم  شد و این نشا ِ شظمتِ او چو  نگین  یگانه بر زمین نم  درخشیدر این تنساا   _بزرگ خیوپس 

درساات همااا    _ماننااد نمااادی شااکوهمند و باا  همتااا     _اثاار بازمانااده از شجایااب هفتگانااه ی جسااا     

 ازخودگذشتگ  و خویشتن بار بااد دها  را کاه نیچاه در نظار داشات، باه رخ تماام  دورانساا ما  کشاد:            

ای از کاار و کوشا  و خواساتِ هازارا  تان بارای ممکان سااختن خادای  و برپاا داشاتن سامبل              حماساه 

 جاودانگ  یک تن، آری، تنسا یک تن از میا  خوی !

فرقاه ی  »ایان فرقاه ما  گویاد:     نیچه، فداییا ِ اسماشیلیه را بخاطر هماین روحیاه ما  ساتاید و در توصایز      

 که هرگز هیچ فرقه ای به پای ایشا  نرسیده استر« جانا  به شال  ترین معنا آزاده
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بکوبادر  زرتشتِ نیچه، همواره از آذرخش  سخن به میا  م  آورد که سرانجام باید انساا  را در بلنادا فارو    

انسا  اگر خود را بپاید و دل به آسودگ  نکبت بار بسپارد، در هما  گرمخانه ای خواهد زیست که جانپناه 

و خاستگاه مگسا ِ بازار استر پشه و مگس، ب  شمار و فناناپذیرندر اما انسان  که نیچه م  خواهد، کمیاب 

پست  غوغا به بلندترین بلندا فرا کشاندر اما برای و خواها ِ فناستر انسا  باید خود را از گرمخانه ی بازار و 

چه؟ برای اینکه در بلندا لم بدهد و هما  بساط  را که در آ  پایین گسترده بود، به ستیغ کاوه هاا بیااورد؟!    

 نه، نه و باز هم نه! 

بالا رفتن، به معنای خطر کرد  و دست از جا  شستن است! آرام  و آساای  را بایاد در دشات و جلگاه     

جست، نه در بلندی ها که هر لحظه اش آبستن مرگبارترین خطرهاست! زرتشات در گفتگاو باا جاوان  بار      

فراز کوه، تک درخت  را که در بلندا رُسته است به او نشا  م  دهد و به تمثیل م  گوید که: این درخات،  

اه اساتی چشام باه راه    دور از انسا  و حیوا  و گیاه، نزدیک به جایگاه ابرهاا روییاده و اکناو  چشام باه ر     

 چیست؟ نخستین آذرخ ر

 زرتشت، خطاب به انسانسای والاتر، چنین م  گوید:

تاد و زنادگان  بار شاما هار چاه       شماری هر چه بیشتر، شماری هر چه بستار از ناوع شاما بایاد باه خااک اف      »

او را بکوباد و  تر و دشوارتر گرددی زیرا تنسا بدین سا  انسا  تا بلندای  خواهد بالید کاه آذرخا ،    ناخوش

 «درهم شکند: چندا  بلند که آذرخ  را دسترس باشد!

 

انسا  برای رسید  به فراسوی خوی  و آفرید  ابرانسا ، نیازمندِ شوق نابودی اساتر اگار انساا ، از خاود     

نگذرد و خود را به خطر نیفکند، ابرانسان  برنخواهاد خاساتر اگار تناقحا  میاا  ایان ساخن و آنچاه کاه          

م  گوید م  بینیم، نشا  از این دارد که باه ژرفناای اندیشاه ی    « سادگ  مقدس»هیز از خطر زرتشت در پر

 نیچه هنوز راه نیافته ایمر 

زرتشت، خود، بزرگترین خطرکننده و فروشونده و فناخواهنده و فداکار و خویشتن بر باد ده در میا  تماام  

سر، داستا ِ فروشادِ زرتشات اساتر هنگاام      سرا« چنین گفت زرتشت»آدمیا  استر این را نم  دانستید؟! 

فارو  « آ  پایین»از غار خود در بلندای کوهستا  به سوی مردم در  _در نخستین برگ کتاب  _که زرتشت 

او بشاارتگری اسات کاه بایاد بار سار       « چنین آغاز شد فروشدِ زرتشتر»م  آید، فروشدِ او رقم م  خورد: 
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طلبد  ر خوی  است که از یاران  پوزش م فنا شد  بر سر کا بشارتگری خود، فنا شودر او چندا  خواها 

 کم  بیشتر زندگ  کند:  _برای به پایا  رساند  رسالت  و پرورد  همتایان   _که قرار است 

 

 به راست ، زرتشت غایت  داشت و گوی خوی  افکندر »

فکانم: از هماه بای  دوسات     اکنو ، شما دوستا ، وارثا ِ غایتِ من باشیدر گوی زرین را به سوی شما م  ا

دارم که شما دوستانم را در کار افکند ِ گوی زرین ببینمر پس کم  بی  بار روی زماین، درناگ خاواهم     

 «کرد: این درنگ را بر من ببخشایید!

 

بشریت برای دگرگو  شد  و به اوج رسید ، به خیل شظیم  از فداییا ِ راستین و شیفتگا ِ خطار، نیازمناد   

 _هر کس  به فراخور جایگاه خود، فنا م  شودر کس  چو  زرتشت، باه شایوه ی خاود     استر در این راه،

فنا م  گرددر او امروز را وا نساده است و در فردا به سر ما  باردی زنادگ  خاود را      _بر سر بشارتگری اش 

ا در ایان  م  اندیشدر مگر فدا شد  و فنا شد ، تنس _که در میا  نیست  _فرو گذاشته و به زندگ  ابرانسا  

 است که ما را ببندند و بزنند و بسوزانند؟!  

 زرتشت، این پیام آور شور و شادی و رق  و خنده و امید و سرمست ، رنجدیده ترین انسا  است:

 

شما هنوز چندا  که باید رنج نبرده اید! زیرا شما از خوی  به رنج ایدر شما از انسا  به رناج نباوده ایادر و    »

 «دروغ گفته اید! شما همگا  از آ  چه من رنج برده ام، رنج نبرده ایدراگر جز این بگویید 
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[31] 

 
 

 «برایم شدالت  را بنیاد کنید که از گناهِ همه در م  گذرد جز قاضیا !»
 

 این گزین گویه از شاهکارهای نیچه استر  

شاا ، هماواره ترازویا  در دسات گرفتاه و      در زماین انادر ای  « کیفار »و « گنااه »قاضیا ، برپادارندگا ِ مفسوم 

« گویدر ا ، برابر نیستند: شدالت چنین م آدمی»انسانسا را همه یکسا  سنجیده اندر حال آ  که در باور نیچه: 

از سوی دیگر، مسیول دانستن و گناهکار شمردِ  انساا ، خاود، بزرگتارین گنااه و شادیدترین ضادیت باا        

هر کس  را م  توا  بخشید، جز قاضیا  که نم  خواهند بساامِ گنااه   زندگ  است! پس به راست  که گناهِ 

 و کیفر از روی زمین برچیده شودر
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بااز گردانادر جساا  ماا     « جساا ِ شاوند  »را باه  « ب  گناه »هدف نسای  از اخلاق ناباوری نیچه این است که 

تحول است، پای گنااه  جسا ِ دگرگون  و جسا ِ شد  استر در جسان  که همه چیزش هر لحظه در تغییر و 

را به میا  آورد ، یعن  قائل بود  به اصول اخلاق  مطلق  که تخط  از آنسا موجب معصایت ما  شاود! و    

 تصور وجودِ چیزی ثابت و ساکن در جسا ِ شوند، انکار ماهیت زندگ  است!  

را « پرهیاز از گنااه  »ه و پیامبرا  و فرزانگا  و نیکا  و شادلا ، همه، بایدها و نبایدهای  فراروی بشریت نسااد 

پایه ی ایما  به این احکام مطلی دانسته اندر اما نیچه که پیام آور گذرای  ها و دگرگو  شاوندگ  هاسات،   

انسا  را نه به تقوا، که به گناه، سفارش م  کندر این بدا  معنا نیست که نیچه به گناه، باور دارد! بلکاه او باا   

آنچه را که انسا  به نام گنااه ما  شناساد، در خاود بشاکند و گاام در       سفارش به گناه، در واقع م  خواهد 

 جسا ِ راستین که همانا جسا ِ بیگناه  است بگذاردر

بیگنااه  جساا ِ شاوند را باه     »درین میا ، قانونگزارا  و قاضیا  چاو  زنادگ  ساتیزان  کاه ما  خواهناد:       

 سراشیب تباه  فرو م  غلتانندرانسا  را بی  از هر کس  در « جرثومه ی کیفر و گناه بیالایند

 

اشماالِ انساا  را در آزادی    در ایان اسات کاه او نما  پاذیرد خاساتگاهِ      « اراده ی آزاد»ستیز نیچه با مفساوم  

ورزی او جستجو کنندر اراده ی یک جازء از هسات  را نما  تاوا  از اراده ی کال، جادا کاردر اصالاً          اراده

در میاا  نیساتر اراده، تنساا رویادادها را همراها  ما  کناد:         _چنا  که م  شناسایم   _چیزی به نام اراده 

آدم ، وجودی ست ضروری، پاره ای ست از سرنوشت، از آ ِ تمامیت است، در دلِ تمامیت استر هایچ  »

چیزی نیست که درباره ی وجود ما داوری کند، آ  را اندازه گیری کند، بسنجد، محکوم کنادی زیارا ایان    

ه ی کل و اندازه گرفتن و سنجید  و محکاوم کارد ِ آ  اساتررر حاال آنکاه      به معنای داوری کرد  دربار

 «چیزی بیرو  از کل در کار نیست!

را پی  م  کشند، انسا  را از آ  روی، آزاد م  شمارند تا بتوانناد  « اراده ی آزاد»یزدا  شناسا  که مفسوم 

 او را به بند بکشند:

گرددر  ده  و قاضیگری ست که از پ  آ  م خواها ِ کیفر هر جا که به دنبال مسیولیت بگردند، غریزه ی»

هر گاه که سررشته ی هر چنین و چنا  بودن  را بگیرند و در پاس پشاتِ آ  باه جساتجوی اراده و نیات و      

شمل مسیولانه بازپس روند، بیگناه  را از جسا ِ شوند باز گرفته اندر هدف از ساختن و پرداختن آماوزه ی  

 «س، کیفر داد  است، یعن  خواستِ گناهکار یافتنرآزادی اراده، در اسا
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 نیچه م  افزاید:

آدمیا  را از آ  رو آزاد انگاشتند که بتوا  درباره ی ایشا  داوری کرد، که بتوا  ایشا  را کیفار داد، کاه   »

 «بتوا  ایشا  را گناهکار شمردر

کجااا سرچشاامه ماا  گیاارد؟!  و چارا؟! ایاان میاال بااه کیفاار داد  و شااکنجه کاارد  و از ساار راه برداشااتن از 

حکومتسای ضعیز و شکننده که نسبت به استواری و ماندگاری خود تردید دارند، قاوانین کیفاری ساخت    

تر و وحشیانه تری وضع م  کنند تا با ایجاد جو خفقا  و سرکوب، بتوانند مسار جامعه را در دست بگیرناد  

دم خال  کنندر یکجور انتقامجوی ر و ایان تنساا در   و در کنار این قدرت نمای ، دق دلِ خود را نیز بر سر مر

نه اصلاح گناهکار، کاه   _در لوای شدالت  _انحصار حکومتسا نیستر خواستِ هر آسیب دیده ای از کیفر 

اسات کاه نیچاه باه آ  اشااره      « ید انتقام را به نام شادالت، تقادس بخشا   »انتقام ستاند  از اوستر این هما  

 م  گوید:کندر در جای  دیگر نیز  م 

ازاناه بارای خاود، وجادا ِ آساوده      کیفر، آ  نام  ست که انتقام بر خود م  نسد و با نام  دروغاین، نیرنگب »

 «خردر م 

 

دروغ  و توهم  بی  نیست! در باور نیچه، کیفار، محکوماا  را ناه تنساا اصالاح      « اصلاح مجرم»وانگس ، 

ساخت و  »ان  شا  نم  شاود، کاه ایشاا  را    نم  کند و مایه ی شذاب وجدا  آنسا و برانگیختن حس پشیم

یا بقول خودما : آنساا را پوسات کلفات ما  کنادر و      « سرد م  سازد و بر قدرت ایستادگ  شا  م  افزایدر

اگر کیفار، انارژی حیاات  را ناابود     »تازه اگر نتیجه ای باژگونه در پ  داشته باشد، آ  از این هم بدتر است: 

یرانه شود، چنین حاصل  ب  گما  ناخوشایندتر از آثاار شاادی کیفار    کند و سبب خاکساری و افتادگ  حق

چرا که در این فرایندِ غیرانسان  و غیرطبیع ، انسا ، بستر نم  شودی بلکه رام م  گاردد و رام شاد    «ر است

او به معنای بیمار شد  و از کار افتاد ِ رانه های هست  در اوستر در هر صورت، کیفار در بزهکاار، حاس    

را پرورش نم  دهدر یا او را بیمار م  کند و مرده ی متحرک  از او م  سازد، یا بر ساردی و خشاک    گناه 

و بیگانگ  و حس دشمن  اش با جامعه م  افزایدر به ویژه هنگام  که قربان  بقول نیچه در چنگال قادرتِ  

در  _نه ی قاانو   کیفردهنده گرفتار است، با دید  همه ی خلافکااری هاا و ددمنشا  هاای  کاه باه پشاتوا       

بر او روا م  شمارند، هرگز از شمل مجرمانه ی خاود شرمساار نخواهاد شاد:      _روندهای قحای  و اجرای  

زیرا م  بیند که درست هما  گونه رفتار را در خدمتِ شدالت م  کنناد، آ  هام باا پشاتگرم  و وجادا ِ      »
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نگبااازی و تردساات  پلیسااانه و آسااوده: جاسوساا ، فریبکاااری، رشااوه گیااری، دام گااذاری، همااه گونااه نیر

بازجویانه، و نیاز دزدی و تجااوز و آبروریازی و زنادان  کارد  و شاکنجه داد  و کشاتن، همچاو  اصال          

اساسا ، باا  هایچ شاطفااه ای کاه شااذرخواهِ آ  باشاد، ویژگاا  هاای آشااکار اناواع کیفرناادر و اینساا همااه        

م  کنند، مگار آنکاه بارای هادفسای     کردارهای  ست که قاضیا ، هیچگاه به خودی خود آنسا را محکوم ن

 «ویژه ای و در جست های ویژه ای به کار روندر

 

نیچه م  خواهد انسا  از خواساتِ گناهکاار شامرد  خاود در برابار قاادر متعاال کاه پااکِ مطلای اسات و            

دست باردارد و آزاداناه زنادگ     « چرکین کرد  و زهرآگین کرد ِ بن بنیادِ چیزها با مسأله ی کیفر و گناه»

اش را بسازدر آنچه که دین بر پایه ی داستا ِ آفرین  م  خواهد مطرح کند، چیزی نیست جز تلقاین گنااه   

و اثباتِ گناهکاری انسا ! قصه ی آفرین ، حکایت گناهکاری ماست! این چاه آفریادگاری اسات کاه از     

از خطار گنااه،   هما  آغاز، داغ گناه را بر پیشان  اشرف مخلوقات  نق  ما  زناد؟! در گاوش ماا همیشاه      

سخن رانده اند و از وسوسه ی گناه هشدار داده اند: گناه و گناه و گناهررر! و ما را در چنباره ی گنااه باه دام    

انداخته اند! و پیشاپی  همه، قاضیا ! آنا  که قاطعانه حکم صادر م  کنند و خود را برحی م  دانندر آناا   

بنادر آناا  کاه باه چوباه هاای دار و جوخاه هاای اشادام و          که نا ِ گناه م  خورند و بر بال  کیفر م  خوا

تختسای شکنجه، با لبخندِ خیرخواهانه م  نگرندر گوی  که از چشما ِ شاور قاضایا ، دژخیما  کاوردل و     

دهشتناک که دشمن زندگ  است، به بیرو  سرک م  کشدر راست  که اگر پارده از نسفات قاضایا ، فارو     

 م  افتاد چسا که نم  دیدیم:

ای قاض  سرخ، اگر همه ی آ  چه را که تاکنو  در اندیشه به آ  دست یازیده ای، به بانگ بلناد بار    و تو»

 «داشتند که: دور باد این پلیدی، این کرم زهرآگین! زبا  م  آوردی، همگا ، غریو برم 

 

تنساا  »ید: که نیچه او را این گوناه ما  ساتا    _نویسنده ی بزرگ و ب  همتا  _پایا  سخن را به داستایوسک  

م  ساپاریم کاه   « روا  شناس  که من از او چیزی آموخته ام: آشنای  با او نیکبخت  بزرگ زندگ  من بودر

 در برادرا  کارامازوف م  نویسد:
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به یاد داشته باشید که نم  توانید درباره ی کس  حکم کنیدر چو  هایچکس نما  تواناد دربااره ی یاک      »

خودش هم باه انادازه ی هماا  شخصا  کاه روباروی  ایساتاده،         مجرم حکم کند، تا اینکه تشخی  دهد

سماد،  مجرم است و شاید بی  از همه ی انسانسا بخااطر آ  جارم، سازاوار سارزن  اساتر وقتا  ایان را بف       

تواند حاکم باشدر هرچند این سخن، ب  معن  م  نماید اما راست است: اگر خودم درستکار ما  باودم،    م 

 « که روبرویم بایستدر شاید مجرم  در کار نم  بود
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[32] 

 
 

 زرتشت را با این چه کار!« آزاد از چه؟»

 «آزاد برای چه؟»اما چشمانت باید به روشن  مرا خبر دهند: 
 

 نیچه از زبا  زرتشت، پرسش  بنیادین را فراروی انسا  م  نسدر 

مسأله این استر مسم نیست که انسا  از چه بنادهای ، رهاای  یابادر     «:آزاد برای چه؟»، که «آزاد از چه؟»نه 

مسم این است که آزادی از این بندها را برای چه م  خواهد؟ نیچه باا پای  کشاید  ایان پرسا ، مفساوم       

 را سخت به چال  م  کشدر « آزادی»

برای همه یکسا  تواناد   چنا  بدیس  سخن گفته اند، تو گوی  که این معنا« آزادی»به راست  که همواره از 

 بود و فرجام  همانند به بار خواهد آورد!  
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م  انگااریم کاه هماه ما  دانایم از چاه ساخن ما  گاوییم! حاال آنکاه            « آزادی»با بر زبا  آورد ِ واژه ی 

درست در یگانگ  واژه اسات  »تنسا در قالب یک واژه، چیزی یگانه به نظر م  رسد و بقول نیچه: « آزادی»

 «شوام به کمین نشسته استر که پیشداوریِ

 

اگر به درست  بنگریم: امروزه همه دم از آزادی و استقلال  م  زنند که م  خواهد راه باه بسشات  بگشااید    

آیاا انساانسا در طاول تااریخ،     «ر هر که هر چه دل  خواسات »که این لوح نوشته را بر سردرش آویخته اند: 

؟ واژه ای کاه باه راسات ، هرگاز نسفات اش را نکاویاده و       «دیآزا»کم، گرد  افراخته و فریاد برداشته اند: 

 ژرفای  را نسنجیده بوده اند!  

آنچه که توده ی مردم از آزادی م  خواهند، مسیا شد  شرایط  برای ولنگاری و وادادگ  است و رسید  

ی هیچ نکرد  م  خواندر بیایید روراست باشیمر آزادی را شموماً برا« آسودگ  نکبت بار»به آنچه که نیچه 

ایان  «  دریافت مدر  ما از آزادی، دلیل دیگری سات بار فساادِ غریازهر    »م  خواهند، نه برای کاری کرد ر 

انساا ِ آزاد، آزادی را بارای   «ر آزادی»تنبل  و تبسگن  است که خود را بزک م  کند و شعار سر م  دهد: 

را باه خطار افکناد  و خواساتِ     آفرینندگ  م  خواهد و آفریاد ، یعنا  همیشاه در جناگ باود  و خاود       

سااان  کااه آزادی را باارای آسااودگ  ک« انسااا ِ آزاد، جنگاااور اسااتر»خااوی  را سرسااختانه پاا  گاارفتن: 

 خواهند، چه بیگانه اند با این مفسوم! نیچه م  گوید: م 

ه این آ  ملت های  که به چیزی ارزیدند که م  ارزیدند، هرگز از راه برپا کرد  نسادهای لیبرال نبود که ب»

جا رسیدند: خطر بزرگ بود که از آنا  چیزی ساخت شایسته ی احترامی آ  چنا  خطری که ما را با چااره  

های کار خود، فحیلتسای خود، با جنگ افزارهای حمله و دفاع خود، با جا ِ خود آشنا م  کندی کاه ماا را   

 «وا م  دارد تا نیرومند باشیمر

 

قیاد و بنادهای همگاان  کاه خاود، ارزش آفرینا  ما  کناد و ساوار بار           انسا ِ آزاد، انسان  است رسَاته از  

سرنوشت م  تازدر انسان  که بر خوی  و بر دیگرا  فرما  م  راند و پیامد کردارهاای خاود را بار گارد      

م  گیردر انسان  که زنجیر تسلیم و رضا را م  گسلد و اراده ی خود را بر هر چه هست، حااکم ما  کنادر    

آیاا نیاک و بادِ    »که خواستار آزادی است یا خاود را آزاد ما  خواناد، اینگوناه ما  پرساد:       نیچه از انسان  

خوی  را به خود توان  داد و اراده ی خود را چو  قانون  بر فراز خوی  توان  آویخت؟ قاضا  خاوی    
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زادی هماین  تنسا، انسا ِ آزاد، این تواناای  را داردر مفساوم راساتین آ   « توان  بود و کیفرخواهِ قانو  خوی ؟

 است و بسر

 

اماا انساا ، تنساا در    «ر آزاد بارای چاه؟  »نم  اندیشدر پرس  او از انساا ، ایان اسات:    « آزاد از چه؟»نیچه به 

اندیشه ی دست یافتن به آزادی است و رها شد  از این زنجیر و از آ  بنادر دغدغاه ی انساا ، ایان نیسات      

« بساتر آساای   »ست و دیگار هایچر آزادی بارای او    که با آزادی اش چه کند! هدف او رسید  به آزادی ا

جناگ،  »و شاگفت زده خواهاد شاد اگار باه او بگویناد:       « میادا  جناگ  »است نه چنا  که نیچه م  گوید 

 «پرورش آزادی استر

انسا  نم  داند که هر بندی، برای هر کس  بند نیست و بنابراین رهای  از هار بنادی، هار کسا  را سازاوار      

برابر نیستندر چه بسا بندی که برای یاک تان، مایاه ی تبااه  اسات، بارای کسا  دیگار،         نم  باشدر انسانسا 

 ارزشمند باشدر 

 

خود را آزاد م  خوان ؟ م  خواهم اندیشه ی فرمانروا بر تو را بشنوم، نه این را که از یوغ  رها شاده ایر  »

دور افکناد ِ یاوغ بنادگ ،    آیا چنا  کس  هست  که رهای  از یوغ  را سزاوار باشد؟ ای بسا کاس کاه باا    

 «واپسین ارزندگ  خود را دور افکندر

 

 نیچه شناس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نیچه شناس 010

 

[33] 

 
 

 

 این جا، بر روی زمین، تاکنو  بزرگ ترین گناه چه بوده است؟

 «وای بر آنا  که این جا م  خندند!»مگر نه کلام آ  کس که گفت: 
 

ی بر شما که اکنو  خندا  اید، زیرا کاه مااتم و   وا»اشاره ی نیچه در این گزین گویه به سخن انجیل است: 

باوده اناد و    برپادارنادگا ِ گریاه و زاری  رنج و مصیبت و  ا ِهمه پیام آور ه ادیا  الا« گریه خواهید کردر

خوشاا باه حاال شاما کاه      »در انجیل آمده است که:  اندر فرا خوانده سوگواریو  اندوهخواریبشریت را به 

انساان  کاه از بسشات و    ر« باشد بت خواهید خندید، اجر شما در آسما  شظیم م ید زیرا شاقا اکنو  گریا 

از بارگاه الاه  رانده شده است، هرگز نباید شاد و خشنود باشدر او را در مقاام گناهکاار، باه زماین، تبعیاد      

اید کرده اند که سخت  ببیند و خواری بکشد و برای بازگشت به اصل خودش، التماس کند و زار بزند تا ش

 گناهان  بخشوده شودر در دین، شادی انسا ، نشانه ی گستاخ  و شصیا  و الحاد اوست!

 

پس انسان  که رنج نم  برد و م  خنادد و زنادگ  زمینا     ر «ما انسا  را در رنج آفریدیم»: قرآ  م  گوید

  که مشغول از کنار جمعپیامبر اسلام آورده اند روزی حدیث  اش را دوست م  دارد، گناهکار است! در 
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آنچه را که من م  دانم م  دانستید، بسیار گریاه ما  کردیاد و کام     اگر »خنده بودند م  گذشت، فرمود: 

  ر«م  خندیدید

 

! اوج ایان  «خادا در دلساای شکساته جاا دارد    »زمزمه ما  کناد:   ، امروزه در گوش ما نیز موذیانه رنج آرما ِ

اهال  »یعنا    «کاائو  بُ»ملقاب باه    ،نخستین نسل صاوفیا  را م  توا  در  زندگ  ستیزاندیشه ی بیماری زا و 

پیمودنادر   مراحل سالوک الا  ار را ما     «حسن بصری»تحت ارشاد  ،در بصره بکائو جستجو کردر  «گریه

را در بخ  شظیم  از آسیای میانه  و این مکتب زاهدانه پس از بصره به دیگر سرزمینسای اسلام  راه یافت

از قاول   «نفحاات الاناس  »با  انادازه یافاتر جاام  در       گسترش، زهدپرست  ،شباسیا  ا ر در دوربر گرفت

هر که بخواهد به اوج شزت برسد م  باید هفات  »گوید:  این دوره ی شوم م  در یک  از زاهدا  خراسان 

چیز را بر هفت چیز برگزیند: فقر را بر ثروت، گرسنگ  را بر سیری، خاکساری را بر بلنادپایگ ، خفات را   

 معنای آرما ِ رنج، این است!« غم را بر شادی و مرگ را بر زندگ ر ، ، فروتن  را بر غروربر بزرگ

و زهدپرساات و خااداترس بااوده اسااتر  حجاارغماازده و مت نیااز یکاا  از ایاان صااوفیا ِ «فحاایل اباان شیاااض»

   «!داو در طول س  سال، تنسا یک بار لبخند بر لب آورد و آ  هنگام  بود که فرزندش مرده بو»گویند:  م 

شطاار  ریاضت کش  های جانکاه، سلامت تن و روا  را از پیروا  آرما  رنج، ستانده باودر  خوف از خدا و 

 یعن  حسن بصری م  گوید:  ،الاولیاء درباره ی سردسته ی گروه بکائو ةدر تذکر

چندا  خوف بر وی غالب بود که چو  نشسته بودی، گفت  در پی  جلاد نشسته است و هرگز کس لاب  »

  ر«خندا  ندیدی او

خندیدند و بازی م  کردندر گفات:   نقل است که روز شیدی بر جماشت  بگذشت که م »و نیز م  گوید: 

  !«خبر نه ،حال خود شجب از ایشا  دارم که بخندند و ایشا  را از حقیقتِ»

 

  اندیشاناک،  م افرادی را که در حین خنده و شاادمان ، ناگساا  همادیگر را باا حاالت     یخود بسیار دیده ا ام

ایان بااور، برگرفتاه از هماا       !«در پس هر خنده گریه ای نسفته اسات  !دیگر بس است»هشدار داده اند که: 

 زهد و رنج استر   آرما ِ

اگار زماان    و دارناد   ناخودآگاه، حس  درآمیخته با گناهخوش ، اوج شادی و سردر  کم نیستند کسان  که

! بشر با برپاای  آرماا  زهاد،    خوشایند و ناشناخته را انتظار م  کشندنا، شقوبت  دراز از ته دل خندیده باشند
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، محروم م  سازد و در یک کالام: خاود را   نیرومندی تندرست  و، کام ، شادگ ، آزادسبکبال خود را از 

 ر ت و خویشتن خوی  دشمن م  کندو طبیع هغریزبا 

باورند که خناده، شار اسات و انساا  را باه       اهل دین، خنده را سرچشمه ی بدی ها دانسته اندر ایشا  بر این

تباه  م  کشاندر نیچه از گرد آمد ِ شرارت ها در خنده و قدرت خنده در برکشاید  و قداسات بخشاید     

 به هر شری، اینگونه سخن م  راند:

  خناده، وی را قدسا  و آمرزیاده    در خنده، شرارت ها همه نزد یکادیگر گارد ما  آیناد، اماا خجساتگ      »

 «داردر م 

 

یچه، باژگونه ی پیامبرا  و فرزانگا ِ ماتم زده، پیام آور خنده و شادی و رق ، و آموزگار ششی ورزیاد   ن

در او مسایم را گناهکاارترین کاس    به تن و زمین استر او گناه را نه در خندید ، که در نخندیاد  ما  بینا   

نیچه م  خواهد انسا ِ افتاده در  داند چرا که خنده را گناه م  دانست و گریه را بر انسا ، روا م  شمردر م 

چنگالِ آرما ِ رنج را به سوی شادی، رهنمو  شودر انسان  که همیشه برای شاادیسای خاود، چشام  شاور     

 داشته و تنسا رنجسای خود را ارج نساده است:

 انسا  از آغاز وجود، خود را بس  کم شاد کرده استر برادرا ، گناهِ نخستین همین است و همین! هر چاه »

 «بیشتر خود را شاد کنیم، آزرد  دیگرا  و در اندیشه ی آزار بود  را بیشتر از یاد م  بریمر

 

کاه   _زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد خود را به صورت شبان  م  بیند که ماری سنگین و سیاه 

ز پاذیرش  در گلوی  خزیده و م  خواهد او را خفاه کنادر شبا رزرتشات ا    _نماد بازگشت جاودانه است 

ب  غایت بود  هست ، دچار تسوش  بازرگ گشاته و تصاور ایان چرخاه ی ابادی باه شاکل مااری کاه در           

دهان  فرو رفته است، دارد او را از پای در م  اندازدر اما او سرانجام سر مار را گاز ما  گیارد و بار تساوع     

د که م  تواناد باه بازگشاتِ    بزرگ خود چیرگ  م  یابدر با این کار، او به موجودی ابرانسان  بدل م  شو

جاودانه، آری بگوید و زندگ  را هما  گوناه کاه هسات بپاذیردر نخساتین ویژگا  و امتیااز ایان موجاودِ          

دگرگشته، خنده ی اوستر ابرانسا ، شادترین و سالمترین خنده را داردر خنده ای چنا  نیرومند و خجساته  

 که آرزوی هر انسا  است:
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ی دگرگشته ای بود نوران  و خندا ! و هرگز بار روی زماین هایچ انساان  چناا       دیگر نه شبا  بود نه انسا »

باودر و اکناو  تشانگ  ای مارا     نخندیده اسات کاه او! ای بارادرا ، خناده ای شانیدم کاه خناده ی انساا  ن        

 «خوردی شوق  که هیچ فرو نم  نشیندر شوق این خنده، مرا م  خوردر م 

 

رسد و بر کرس  اولیااءار تکیاه ما  زناد، دژمنااک و رنجاور و        اما در حوزه ی دین، کس  که به اوج م 

مجااز   _آ  گونه که دندانسا قابل دید  نباشاند   _گریا  م  شودر بزرگا ِ دین، خنده را تنسا در حد لبخند 

و در روایت  دیگر آمده « سیره ی پیغمبر این بود که خنده ی ایشا  از تبسم، تجاوز نم  کردر»م  دانستند: 

 «خنده ی مؤمن، به صورت تبسم استر»ه: است ک

منجیان  که بر خنده نیز حد م  گذارند و آنچه که روا م  شمارند: نوحه خواند  و سیاه پوشید  و بار سار   

و سینه کوفتن و گریستن و استغاثه کرد  استر در دین، بسانه ها برای برپای  مراسام شازاداری، بسایارندر و    

خاص، معادل هر مقدار اشک  که شخ  گریا  بریزد، پاداشا  اخاروی    چنا  که م  گویند: در روزهای 

 برای او در نظر م  گیرندر 

 

 در دین، اشکسا به بسشت م  روند و خنده ها به دوزخ!

چاه از نیچاه، چاه از دیگار بزرگاا ِ       _دوستا ، بیایید و هر سخن که از شادی و خنده و رق  خوانده ایام  

این باره م  توانیم بگوییم، در زیر ایان پُسات بنویسایم و خاود را در زیار       و یا هر چه که خود در _اندیشه 

 بارا ِ خنده، خیس از شاداب  و تازگ  و لذتِ زندگ  کنیمر

 

ر حقیقتا  کاه باا آ  خناده ای     گم بااد آ  روز کاه در آ  رقصا  برپاا نباوده اسات و دروغ بااد ماا را ها         »

 «ایم! نکرده
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 «خواها ِ آفرید ِ معشوق است! ششی بزرگ،»
 

ششق  که ما م  شناسیم و ششی بزرگ  که نیچه همواره از آ  یاد م  کند، دو چیاز نااهمگو  و بیگاناه باا     

یکدیگرندر انسا ، معشوق را یافتن  م  داند، نه آفریدن ! ششی ما از سر نیاز است، ششق  کاه ما  خواهاد    

 ارزان  م  دارد، ششی بزرگ  که معشوق را م  آفریندربگیردی نه ششق  که از سر قدرت م  بخشد و 

 

-1824ژا  لیاو  ژروم )  ،ینامادار فرانساو   کرتاراش ینقااش و پ  یهمتاا   شاهکار با  دینیب  که م یریتصو

 استر Jean-Léon Gérômeد 1914

   Pygmalion and Galatea« پیگمالیو  و گالاتیا»نام اثر: 
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شااشر گرانمایاه ی روم    Publius Ovidius Nasoیوس ایان افساانه ی شاورانگیز و شاگرف را اوُیاد     

 باستا ، سروده استر  

 

تیاا ما  نامادر آفرینناده،     پیگمالیو ، مردی مجسمه ساز کاه تنادیس زنا  برهناه را ما  تراشاد و او را گالا      

ی آفریده ی خوی  م  شودر تندیس، از این ششی، جا  م  گیردر در این تابلوی زیبا، پیکرتاراش   دلباخته

یس، یکدیگر را در آغوش کشیده و با شیفتگ ، لب بر لب هم نساده اندر هنوز از سااق پاای مرمارین    و تند

 گالاتیا پیداست که او در اصل، از سنگ بوده و اکنو  ششی، به او زندگ  بخشیده استر  

 

ششای بازرگ،   »شظمت این ششی و شکوهِ این صحنه ی تکا  دهنده، مارا باه یااد ساخن نیچاه ما  انادازد:        

نیچه، انسا  را سنگ  ناتراشیده و زشات ما  داناد کاه تندیسا  زیباا در او       « ها ِ آفرید ِ معشوق است!خوا

نسفته استر آنچه که انسا  را ارزشمند و دوست داشتن  م  کند، وجودِ همین پیکره ی زندان  در اوستی 

 نه خودِ اور 

زش، ایان سانگِ زشات و ساخت را     ناوا آفریننده ای چیره دست باید تیشه و چک  بردارد و بجاای نااز و   

رحمانه بتراشد و فرو کوبد تا از او تندیس  یگانه و دلربا بیافریندی شاهکاری باه راسات ، درخاور ششاق       ب 

 بزرگر  

 

تیشاه، اینساا  باه     خواستِ پرشور آفرینندگ  ام هر زما  مرا به ساوی انساا  ما  کشااندر    »نیچه م  گوید: 

وه کاه او   ، در سنگ، پیکره ای خفته اساتی پیکاره ی پنادارهایم!   ای انسانسا سوی سنگ کشانده م  شودر

 «خفته باشد؟ ،چرا م  باید در سخت ترین و زشت ترین سنگ

 

اما ششی به انسا ، ششی به تخته سنگ  م  ماند که به خودی خود، سزاوار دوست داشتن نیستر این سنگ 

ا به ششق  بیارزدر نکته اینجاست کاه هار سانگ     باید تراشیده و پرداخته شودی باید شکل گیرد و معنا یابد ت

نیز قابلیت این شکل پذیری را نداردر تنسا انساا  از میاا  جانادارا ، ایان خمیرمایاه را دارد کاه ابرانساا  از        

 درو  او برخیزدی چو  تندیس  به غایت زیبا، پنسا  در دل سخت ترین و زشت ترین سنگر
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آورد،  یچه بر انسا  و اخلاقیات  فرو م همه پتک و تیشه ای که ناکنو  به روشن  م  توا  دانست که آ  

و خوارداشت بزرگ او، برای چیستر نیچه، پیگماالیون  اسات کاه ما  خواهاد گالاتیاای زیباای خاود را         

بیافریندر او در نسفتِ نادیده و نیافریده ی سنگ  سخت و کژ و کوژ و زمخت، زیباترین معشاوق را مجسام   

معشوق  نم  بیندر او ششای   _این همه سنگِ ناتراشیده ی زشت  _میا  این همه انسا   م  کندر چرا که در

بزرگ خود را نثار دورترین کاس ما  کنادی تندیسا  خفتاه در زناداِ  سانگ کاه تنساا او و آفریننادگا ِ           

 دریادل  چو  او م  توانند بیدار و آزادش کنند:

 

ساا ، ناه نزدیاک تارین کاس، ناه       دلبساتگ  ام، ناه ان  ابرانسا  در دلم جاای داردر اوسات نخساتین و تنساا     »

 «ترین کس، نه رنج دیده ترین کس، نه بسترین کسر مسکین
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 همه مرگ را سترگ م  انگارندر اما هنوز مرگ را جشن نگرفته اندر»

 «آدمیا  هنوز نیاموخته اند که زیباترین جشن ها را مقدس شمارندر
 

صویر شوم  که انسا  از مرگ م  سازد، بر زندگ  اش سایه ای سنگین و سیاه م  افکندر مارگ را تلاخ   ت

و زشت دید ، نه گفتن به زندگ  ستر کس  که مرگ را نم  پذیرد، زندگ  را نپذیرفتاه اساتر در بااور    

قادرت او  نیچه، آری گوی  در پیشگاه زنادگ ، بزرگتارین کاار انساا  باه شامار ما  آیاد کاه از فزونا            

 سرچشمه م  گیردر

این تصویر شوم و سیاه  که از مرگ در ذهن ما نق  بسته است، باید خجسته و زیبا شودر مااتم زدگا  را   

را باه دلساا بیااوردر ایان اسات      باید فرو نساد و مرگ را جشن گرفت، جشان  کاه لبخناد را باه لبساا و امیاد       

مرگ  که سراسر نمایش  از ناسپاس  و ناساازگاری  ی مرگ  که نیچه برای ما به تصویر م  کشدی نه  صحنه

 و ستیز با زندگ  است:  

 « دوستا ِ من! مبادا که مرگتا  کفُرا ِ انسا  و زمین باشدر»
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دراز زیستن را هدف قرار داد ، پیامدی جز آسودگ  نکبت بار نخواهد داشتر به هر قیمتا  زناده ماناد ،    

را فراروی انسا  م  نسدر مرگ  سرشار از شادی « دخواستهمرگِ خو»نشانه ی ششی به زندگ  نیستر نیچه 

دلِ بازمانادگا ، امیادِ زنادگ      و شور زندگ ر مرگ  کمال بخ ر مرگ  فاتحانه و دلیرانهر مرگا  کاه در  

انگیزدر مرگ  که حتا کودکا  را م  توا  بر بالین میرنده آورد و حلقه ای از امیادوارا  و نویدبخشاا ،    م 

مارگِ خودخواساته، مارگِ باه هنگاام، باا تابنااک  و شاادی، در میاا ِ          »رگ او تشکیل داد: پیرامو ِ بستر م

 «کودکا  و گواها ، درست به مانندِ یک بدرودگوی  درستر

مرگ را بایاد اینگوناه رقام زد، ناه باا شایو  و زاری و خاودزن  و پدیاد آورد ِ صاحنه هاای دلخاراش و            

ندارند، چه رسد به کودکا ! به راست  چرا صاحنه ی مارگ   دهشتناک  که بزرگسالا  نیز تاب دیدارش را 

را چنا  زشت و اشصاب شکن به تصویر کشیده ایم که کودکا  را بایاد از ایان تصاویر، دور کارد؟! چارا      

 زندگ  را ناتمام باید به کودکا ، نمای  داد؟!  

 

اینکه مرگ را هماواره پاس    زندگ  انسا  باید به گونه ای باشد که مرگِ بسنگام را از پ  خود بکشاندی نه

بزند و از خود براند تا اینکه سرانجام مرگِ نابسنگام، ناگسا  گریبان  را بگیرد و غاافلگیرش کناد و بقاول    

نیچه، به او نیشخند هم بزندر آ  که سوار بر سرنوشتِ خاود تاختاه باشاد، هرگاز چناین مرگا  را نخواهاد        

ورانه فرا م  خواند و خوشاامد ما  گویادر او از مارگ     خواستر انسا ِ چیره بر زندگ ، خود، مرگ را سر

 نم  هراسد و نم  گریزدی چرا که همواره به خواست خوی  و به کام خوی  زیسته استر 

 آنا  که رشته ی شمر را ک  م  دهند، زندگ  شا  تس  ستر 

 نیچه اینگونه م  اندیشد:

   نیاز استربه شریرانه ترین چیز در انسا  برای بسترین چیز در ابرانسا

به راست  نخواهم چو  رسَنَ بافا  باشم که هر چه بی  م  ریسند واپاس تار ما  رونادر بساا کاس بارای        »

پیروزی ها و حقایی خوی  بس پیر م  شودر دها ِ با  دنادا  را دیگار حای بار زباا  آورد ِ هار حقیقتا          

 نیستر
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اکنو  ما نخست زادانیمر خو ِ ما هماه در قربانگااه هاای پنساا ،      نخُُست زاد همیشه قربان  م  شودر باری،»

 «ریخته م  شودر ما همه را به افتخار بت های کسن م  سوزانند و بریا  م  کنندر

  

در آیین های باستان ، کاهنا ِ پیر، فرزندا ِ نخست را در پیشگاه خدایا ِ کسن، قربان  م  کردنادر زرتشاتِ   

م  نامدر چرا که ایشا  نخستین کسان  هساتند  « نخست زاد»خود و یارا ِ خود را نیچه در این گزین گویه، 

بارای پیادای  ابرانساا ، فاراهم      که پس از مرگِ خدا، برای معنا بخشید  به هست  م  کوشاند و زمیناه را  

سازندر اماا چاو  هماه ی پیشاگاما  و نوخاساتگا  و بادشتگزارا  و آفریننادگا ، از ساوی جامعاه، باه            م 

انگاه های پنسا  کشانده م  شوند و آنسا را به پای ارزشسای دیرینه )دین و سنت و شرفد فدا م  کنندر قرب
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آری، هر کس که گام در راه  نو بگذارد و بخواهد دریچه ای تاازه باه روی انساا  بگشااید، نخسات زاد      

 است و قربان  خواهد شدر

 

گزار، این گارد  فاراز شصایانگر کاه یاک تناه،       گلشیفته فراهان ، این بانوی جسور و سنت شکن و بدشت 

ملت  بزرگ را بر سر چه باید کرد و چه باید بودش به چال  کشید، مگار ناه اینکاه در ناوع خاود و بارای       

است؟ پیشدرامدی که م  داند به جرم شبور از خط قرمز و ورود به منطقه ی « نخست زاد»ملتِ خود، یک 

م  خواهادر فروشاونده ی فراشاونده ای کاه جساارت ما  ورزد و باه         ممنوشه، فدا م  شود و با اینسمه، فنا

ی  نی  وجدا  بیازاردشر گناه، مایه راهسای نو م  رود و نم  گذارد که جرثومه ی گناه به جان  بیافتد و

 بالندگ  و شادکام  اوستر

 

از خرقاه هاای   برهنگ  تن اش را م  بینیم و برهنگ  جا  اش را در نما  یاابیمر جاان  آزاده کاه خاود را      

زمخت و گرانبارکننده ای که بر ما پوشاانده اناد، رهاای  بخشایده و سابکبال  خاوی  را در برهنگا  اش        

 نمایانده استر  

در دیاری که مردا ِ بزرگ اش از شریان ، بیمناک اند و خویشتن را در زیر تن پوش های سنگین و ننگاین  

خود شرمساار نیسات و ساربلند، جسام و جاان  را از      مدفو  م  کنند، او بانوی  ست یگانه که از برهنگ  

اینسمه ننگ، برهنه و سبکبار م  سازدر ای کاش بجای چشم دوختن به آ  پیراهن  که او از برابر ساینه اش  

پس م  زند، پرده ی ستبر و سیاه  را که بر دلسا و دیدگا ِ خودما  افتاده است م  دیدیمر دریغا که او باا  

 سخن م  گوید و ما اشاره های ذهن فروبسته ی خود را م  بینیم! زبا ِ نشانه ها با ما

 

ای پشامینه پاوش ریاکاار کاه باه      چه دها  های آلوده ی پاک نما کاه باه ناسازا گشاوده نشاد و چاه قلمسا       

سرای  کشانده نشد! این هنر گلشیفته بود که شکاف شمیی و فاصله ی ب  پایان  را که در جامعاه ی ماا    یاوه

دم و جانسای آزاده هست،  آشکار کردر او غده ی چرکین  را که در زیر پوسات ماا نسفتاه    میا  توده ی مر

بود، به بازی گرفت و فشار داد تا به سطم آمد و سر باز کردر اکنو  که از تعفن خاود، دچاار دل آشاوبه و    

تلبایس و   سرگیجه گشته ایم، گناه  را به پای کس  م  نویسیم که این را بر ماا نمایاناده اسات! فرهناگِ    
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ریا، راست  را نم  پذیردر آیین پنسانکاری و سرپوش گزاری، پدیدارگری را تاب نم  آوردر قانو ِ زندا ، 

 رهای  را بر نم  تابدر 

 

گلشیفته آ  هیولای پیر و پلشتِ نورگریزی را که مخفیانه در ما خزیده و در تاریکترین گوشاه هاای روا    

 داخته بود، موی کِشا  به میدا  آورد و در زیر آفتاب سوزا  فرو نسادر ما بیتوته کرده و در جا  ما چنگ ان

آنک مردمان  که شمری در حجاابِ خاود زیساته و در سایاهچاله هاا ماناده اناد، باا ایان هیاولای زشات،            

همدردی م  کنند و بر حرمت شکن هیولا، شمشایر ما  کشاند! شریاان  هیاولای شاا  را بار او نخواهناد         

  شاودر او را خاوار ما  دارناد و     ه که خاو  اش در قربانگااه هاای پنساا ، ریختاه ما      بخشودر آنک گلشیفت

نکوهندر لای و لجن از درو ِ خود بالا م  آورند و به سوی او م  افکنندر او را از بساتر طبیعا  رشاد و     م 

شکوفای  اش جدا م  کنناد و آواره ی تبعیاد ما  ساازندر باه هار شایوه ای ما  خواهناد ایان برهنگا  و            

 _یدارگری را بپوشانند و سرآغاز این سرکش  و خودباوری را بمیرانندر در این میانه، کمتار کسا  او را   پد

اساتی و تنساا و اساتوار باه راهِ     دریافته استر چه سود از ستای  ناپاکا ؟! او باه راسات  تنس   _چنا  که باید 

 گ  و برپادارندگ  ستر  بازگشتِ خود م  رودر سرنوشتِ او فدا شد  و فنا شد  بر سر پیشاهن ب 

 

هر چه در او هست، نشا  از تازگ  و جوان  داردر پیرا ِ خونخوار از ایان خاو ِ تاازه و جاوا  در نخواهناد      

خواهاد خاو ِ هار اندیشاه ی      گذشت! و مگر در دروِ  هار یاک از ماا پیاری خاو  آشاام نیسات کاه ما          

  ضاحاک کاه مارهاای روییاده بار      دی چاو ای را در ما بمکد و جان  را بستاند تا خاود نیارو گیار    نوخاسته

 های  را از مغز جوانا ، خوراک م  داد: شانه

 

بسترین چیزما  هنوز جوا  است و چشای  های پیر را بر م  انگیزدر گوشتِ ماا  تاُرد اسات، پوساتِ ماا       »

ر خاودِ  چو  پوستِ بره: ما چه گونه م  توانستیم چشای  کاهنا ِ پیر را برنینگیازیم؟ آ  کااهن پیار هناوز د    

گونااه ماساات و بستاارین چیزمااا  را باارای جشاان خااود، بریااا  ماا  کناادر آه، باارادرا ، نخساات زادا  چااه  

 توانستند قربان  نباشند؟  م 

اما این خواستِ نوع ماستر و من دوستار آنا  ام کاه خاود را نما  پاینادر مان باا تماام  ششای ام دوساتار          

 «فروشوندگا  امی زیرا که ایشا  فراشوندگا  اندر
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گلشیفته، ستاره ای بود که در اوج، از سینمای ایرا ، کناره گرفت و با اینکه آیناده ی مبسما  در پای  رو    

داشت و م  دانست که شاید هرگز نتواند به حرفه ی خوی  بازگردد، نام و ناا  را وانسااد و تنساا آنچاه را     

اثرگاذارترین نقا  هناری خاود     که در جا ِ خود گرام  م  داشت، برگزیدر بازیگری که ماندگارترین و 

 را، در صحنه ی راستین زندگ  خودش بازی کرده استر
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[37] 

 
 

 

پیرامو ِ خوی  دایره ها و مرزهای مقدس م  کشمر همواره شماری هر چه کم تر با من به کوه هاای هار   »

 چه بلندتر برَ م  شوندر 

 «کوه های هر چه مقدس تر، کوهستان  بنا م  کنمرمن از 

 

سخن نیچه، فرا روی ماستر او به روشان  ما  گویاد کاه گرداگاردِ خاود و یاارا ِ کمیااب اش، مرزهاای          

مقدس م  کشد و کوهستان  بلندتر و مقدس تر از هر آنچه کاه تااکنو  والا و مقادس دانساته اناد، پدیاد       

رزبندی های مقدس دارد، جایگااهِ ویاژه ی او و همتایاا ِ اوساتر     خواهد آوردر این کوهستا ِ مقدس که م

 قلمروی  دست نیافتن  و ناشناخته برای همگا ر آیا تقدس  برتر از این تقدس، سراغ دارید؟

 

این را در پاسخ به نیچه نشناسان  باید گفت که این سخن او را حریصانه باه نای  کشایده اناد و چناا  کاه       

سخت بیمناکم کاه روزی مارا مقادس اشالام     »انند، همه جا بازگوی اش م  کنند: انگار معنای آ  را م  د

 «رکنند
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جدا کرد ِ جمله ای از درو ِ یک متن که پس و پیش  دارد و شَلمم کرد ِ آ  چو  سخن  رسا و خاودبس،  

فرو غلتید  در نشیب کژاندیش  و سبکسری استر کم نیستند سبکسران  کاه ایان ساخن نیچاه را باژگوناه      

داشت کرده و باژگونه، دست به دست داده اندر ایشا  م  پندارند که نیچه با طرح این نگرانا ، در واقاع   بر

م  خواهد بگوید که هیچکس نباید من را بزرگ بداند و بزرگ بکندی هر کسا  ما  تواناد مان را خاوار      

 بشمارد و فرو بدارد و توی سرم هم بزند!

د نام جستاری که این ساخن از آنجاسات، چیسات! حتاا اگار ناام       این ساده لوحا ، تو گوی ، هیچ نم  دانن

« آناک انساا   »جستار را شنیده بودناد، چناین برداشات محاحک  نما  کردنادر نیچاه در واپساین کتااب           

فرزانگ  و هوشمندی خود را چنا  م  ساتاید و ارج ما  نساد کاه هرگاز هایچ ساخنوری در بزرگداشاتِ         

به خیالِ تقدس زدایا  از   _جستاری که کوته نظرا ، آ  سخن را  خوی ، به گرد پای او نرسیده استر نام

چارا مان   »به دندا  گرفتاه اناد، ایان اسات:      _نیچه و بسانه ای برای خوارداشتِ او به توصیه ی خودش )!د  

 «ر  یک سرنوشتم

 

مان انساا  نیساتم،    »کس  که خود را سرنوشت  نو برای بشاریت ما  داناد و در هماا  نوشاتار ما  گویاد:        

یعن  نابودگری بزرگم و توده ی مردم را فروتر از خود م  بینم و هر آنچه که در نظار غوغاا،   « نامیت امردی

و مان نگارانم کاه    « چیزی از یک بنیانگزار دین در من نیسات »مقدس است، برای من پشیزی ارزش ندارد: 

 رمبادا روزی مرا چو  قدیسا ِ فرومایه ی خود، به چیزی از جنس دین، منتسب کنند

آری، نیچه در این گزین گویه، تقدس شامیاناه را نشاانه رفتاه کاه باا تقادس راساتین  کاه او بارای خاود و           

همتایاِ  خود قائل است، بسیار فاصاله دارد و اصالًا چیازی دیگار بایاد نامیاده شاودر نیچاه را بایاد درسات           

  کنند؟ مگر نه در پیشاگاه  دریافتر او م  گوید بیمناکم که مرا مقدس اشلام کنندر کجا چیزی را اشلام م

م  نامناد؟! مگار ناه اینکاه نامقدساا  و      « مقدس»همگا ، در بازار، در مححر شام؟! و در بازار چه کس را 

ناپاکا  را جامه های دروغین م  پوشانند و تقدیس ما  کنناد؟! مگار ناه اینکاه بقاول نیچاه، گورکناا  را         

 دا  و بیدادگرا  را نیکا  و شادلا ؟!پژوهندگا  م  خوانند و خشکیدگا  را فرزانگا ی و ب

نیچه از این تقدس، بیمناک است! نه تقدس  که خود بادا  بااور داردر نگرانا  اش از باه باازار درآماد  و       

 همگان  شد  است!  

 او مقدس تر از آ  است که شوام، مقدس اش بنامندر
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ین بود کاه هار با  سار و پاای ،      آری، چنین نیست که نیچه، هیچ چیزی را در جسا ، مقدس نداندر اگر چن

خود، نیچه ای م  شد! نیچه که بزرگترین مسیحاستیز شالم است، آیین مسیحیت را در آماوزش پاسداشاتِ   

 مقدسات به مردم، اینگونه م  ستاید:

شیوه ی نگه داشتِ حرمتِ کتاب مقدس در اروپا تاکنو ، چه بسا بستارین نموناه ی انحابام و ظرافات در     »

 «د که اروپا وجودِ آ  را وامدار مسیحیت استررفتار بوده باش

در روزگار ما کم نیستند فرومایگان  که هیچ چیزی را ارج نم  نسند و هر بلندای  را به سخره م  گیرند و 

به خیالشا  فرو م  کوبندر کژزادا ِ بدسگال  که در برخورد با هر انسا ِ والا یا اندیشه ی سترگ ، دها  باه  

ه درای  م  گشایند و نم  خواهند هیچ نشان  از بزرگا ، هرگاز در میاا  باشادر هماه را      یاوه سرای  و هرز

چو  خود، کوچک و سطح  و ناچیز م  خواهندر تاب دیدار بزرگ  ها را ندارندر همین که ما  بینناد باا    

ند ک ی ، بقول نیچه گندابشا  فورا  م احترام و بزرگداشت از کس  یا نوشتاری یا کرداری، سخن م  گو

نباید از هایچکس و هایچ چیازی بات سااخت، هماه چیاز فرواناداختن  و شکساتن           "و فریاد م  زنند که: 

شکن  آ  بت _شکنند! غافل از اینکه او خود را بجای نیچه م  نشانند و م  خواهند همه ی بتسا را ب "است!

 تر یگانه ای بود که هیچ بت  در برابر پتک فلسفه اش یارای ایستادگ  نداش _بزرگ 

ای بسا بت که باید برای مردم، بت باشد و بت بماندر خواردارندگ  و ناابودگری، صافتِ آفرینناده اساتی     

و در هام ما  شاکند، بیافریناد و      سرشار از قدرت  که م  تواناد برتار از آ  چیازی را کاه خاوار ما  دارد      

هاا و شقاده هاای    چشمداشت به بشریت پیشک  کندر نه کس  که از سر حقاارت و تحات تاأثیر کمبود    ب 

 فروخورده و اختلالات ذهن  خود، نم  خواهد هیچ مفسوم والای ، وجود داشته باشد:

 

فرومایگ  برخ  طبعسا چنا  است که هنگام  که جاام  مقادس، چیازی پربساا از ضاریح  فروبساته، یاا        »

چاو  گناداب    کتاب  را که نشانه های سرنوشت  بزرگ را بر تاارک دارد، از برابرشاا  بگذرانناد، ناگساا     

فورا  م  کنندی و از سوی دیگر، ب  اراده فروبستن لب و خیره ماند  چشم و برجای خشاکید ، حکایات   

 «از آ  دارد که روان  نزدیک بود  چیزی را حس م  کند که درخور بیشترین بزرگداشت استر
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زرگداشات نداناد و   امروزه هر کس  به خود این حی و اجازه را م  دهد که هیچ چیز را مقدس و درخور ب

درباره ی والاترین مفاهیم، بدو  هیچ تبحر و تخصص ، اظسار نظرهای صد من یک غاز کناد و حتاا توقاع    

خاوراک  »داشته باشد که ارزشمندترین دستاوردهای بزرگا ِ اندیشه را در قالب یکا  دو جملاه، بصاورت    

هر کس ذائقه ای دارد و ما  تواناد    بالاخره"قورت دهد و هحم کند و از مزه اش ایراد هم بگیرد! « فوری

 این است همه ی استدلالشا ! "در مورد هر طعم ، نظر بدهدر

 

اگر نوشته ات طولان  باشد، آ  را نم  خوانند! مردم ما نه تنسا در تغذیه ی بد  که در تغذیه ی روا  شاا   

گاذاریی خواناده و    شاده اناد! یاک نوشاتار بلناد، سرشاار از اندیشاه، در برابرشاا  ما          « فست فاودی »نیز 

 ناخوانده، سرسری نگاه  م  کنند و در یک جمله، به آ  نه م  گویند یا زبا  به لودگ  م  جنبانند! 

 «چرا رد و انکار در دلسای شما چنین بسیار است؟»راست  که: 

« یچاه ز  در اندیشاه ی ن »حتا یک  از کاربرا  را دیدم که در پیج  دیگر، زیر مطلب  مفصل از من با شنوا  

یعن : همین طور کاه مان نما  دانام ز       "خب نیچه از کجا میدونسته ز  باید چجوری باشه؟!"نوشته بود: 

باید چگونه باشد و غرایز راستین  که امروزه ز  از آنسا دور افتاده چیست، نیچه هم چه م  دانسته کاه چاه   

بچاه ای خاودش را باا     خصوصیات  به طبیعت ز ، نزدیکتار اسات؟! صااف و سااده، در یاک لحظاه، الاز       

بزرگترین فیلسوف جسا ، یک  م  کند و تازه نیچه را کمتر از خود نیز م  داند که چرا ب  جسات، اظساار   

چو  همه برابرند و هیچکس تافته ی جدا بافته نیست کاه در  "نظر کرده و از موضع بالا، سخن گفته است! 

با این ژاژخای  ها، تمرین دموکراسا    "سطم بچرند!مرتبه ای فراتر، بایستد و فرو بنگرد! همه باید در یک 

 م  کنند!

 

یا بر من خرده م  گیرند که چرا نیچه را نم  کوبم و نم  نکوهم! سخن نیچه را درباره ی بیمنااک  اش از  

مقدس نامیده شد ، در بوق م  دمند و با شمشیری که دسته ندارد، به کارزار من م  آیناد و پیداسات کاه    

ا مجروح م  کنندر در گوش اینا  باید گفت: نیچه، مقدس ترین انسا  اساتر ما  دانام    فقط دست خود ر

که این سخن، سخت م  آزاردشا ر بگذار آزرده شوندر آزردگ  شا  خوشایندِ من اساتر پاس، بااز هام     

م  گویم: نیچه، مقدس ترین است و باید در برابر اندیشه های او و نیز هار چیاز و هار کاس کاه بازرگ و       

 و والاست، حد خود را شناخت و سنجیده سخن گفتر هرزه جان  تا چند؟!! کمیاب
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 پاسخ این تقدس ستیزا ِ ولنگار را به خودِ نیچه، وا م  گذاریم:

 

پروراندِ  این احساس در توده ها )در مردما ِ ساطح ، در مردماان  از هار دسات کاه تناور انادرو ِ شاا          »

دست زدی که تجربه های مقدس  هسات کاه در پیشگاهشاا      همیشه تافته استد که به هر چیزی نم  توا 

م  باید کفشسا را از پای بدر آورد و دستسای ناپاک را دور داشتی ]برای تربیت تاوده هاا[ بسایار ساودمند     

این کمابی  بزرگترین گام  است که آنا  باه ساوی انساانیت برداشاته انادر بعکاس، در ایان         _بوده است 

ه، در این ایما  آوردگاا  باه ایاده هاای ناوین، شااید چیازی تساوع انگیزتار از          مردما ِ به اصطلاح فرهیخت

وده هماه چیاز را لماس ما  کنناد و      بیشرم  ایشا  نباشد، از گستاخ  چشما  و دستانشا  که با خااطر آسا  

 لیسند و دستمال  م  کنندر م 

تائیا ، به نسبت، ذوقا  والاتار   و امروزه چه بسا در میا  مردم، در میا  مردم فرودست، به ویژه در میا ِ روس

 «و شعوری بیشتر برای حرمتگزاری م  توا  یافت تا در میا ِ فرهیختگا ِ روزنامه خوا ِ هرزه جا ر
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 اکنو  جسا ، خندا  است و پرده ی ترس از هم م  دردر»

 «روز شروس  نور و ظلمت فرا رسیده استررر
 

ه، سرشار از چشم دوختن و امید داشتن به روزی ست که انسا ، درو ِ پاره پاره و پراکناده ی  فلسفه ی نیچ

آری »خود را سرانجام یکپارچه سازد و شادمانه بر پاای خاود بایساتد و در پیشاگاه زنادگ ، آری بگویاد:       

سااده و باه   انسان  سبکبال که دورا ِ دلزدگ  و نومیدی و تسوع بزرگِ خوی  را پشت سر ن« گفتن  مقدس

پاسداشتِ تن و زمین برخاسته و هست  را با همه ی رنجسا و لاذتسا و خاوب و بادش در گردشا  جاوداناه،      

 پذیرفته باشدر

 

پاره و از هم پاشیده یافتن است، چناا  کاه در میادا ِ     _آ  چه در چشم من هولناک است آدمیا  را پاره »

 کارزار و در کُشتارگاهر 
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پااره اسات و معماا و     _یگانه کرد  و گرد هم آورد ِ آ  چه در انساا ، پااره    فکر و ذکرم همه این است:

 «حادثه ی هولناکر

 

اما درو ِ انسا  به راست  چرا چنین پاره پاره است؟! مگر جز این است که انسا  با دوپاره کرد ِ دنیا، خاود  

ه وجودش پاره پاره شد! انداخت و اینگون _میا  این جسا  و آ  جسا   _را در کشاکش  سخت و جانکاه 

این دوپارگ  بود که درو ِ انسا  را کُشتارگاهِ خودش ساختر انسا ، از جسا ِ راساتین، چشام برگرفات و    

پندارهای ماورای  را در خود پروریدر پاهاای  بار زماین باود و در سارش خیالساای ابرزمینا  ما  گشاتر          

حای و  »، «خیار و شار  »رگ  و نوسا ِ دم به دم میا ِ ناهمگون  به جان  افتادر او چه باید م  کرد با این دوپا

 و ستیز اینسا با یکدیگر در درون ؟!« نور و ظلمت»، «باطل

 

نیچه برای رهای  بخشید ِ انسا  از این ورطه، مرگِ خدا را اشلام کاردی از با  غایات باود ِ هسات ، پارده       

اراده ی ازلا  نشااندی شارها را شاورها و     برداشتی بیگناه  را به جسا ِ شوند، باز گرداندی پیشامد را بجاای  

 غریزه های راستین شمرد و انسا  را به شرارت و شادخواری فراخواند:

شاورهایت هماه فحایلت گشاتند و     روزگاری تو را شاورها باود کاه آنساا را شار ما  خوانادیر سارانجام         »

 «ات همه فرشتهر دیوا 

 

ریک ، م  خندد و م  شکوفد، جسا ِ درون  انسا  هما  گونه که جسا  در بامدادا  از پیوند روشنای  و تا

 «ر جشن جشنسا را»نیز با شروس  نور و ظلمت، بزرگترین جشن خوی  را برپا م  دارد: 

 ما به همبستگ  و هماهنگ  نیروها در درو ِ خود نیاز داریمر

  باشاند کاه   آنچه که شر و ظلمت انگاشته و فرو نساده ایام، ما  توانناد نجاات بخا  و زمیناه سااز فردایا        

شار، بستارین نیاروی انساا      »پا به شرصه ی هست  بگاذارد:   _آ  والاترین آفریننده و ارزشگذار  _ابرانسا  

 «  استر به شریرانه ترین چیز در انسا  برای بسترین چیز در ابرانسا ، نیاز استر

از ایان دیوهاا بگشااییم و     دیوهای درو ِ خود را در بند کشید ، از آنسا به راست  دیو م  سازدی اما اگر بند

نیروهای شریرما  را در راهِ فرازنده ی خوی  به یاری بخوانیم، فرشتگان  خواهند شد و کودکاان  کاه ماا    
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او دیوها را در بند کرده و معماها را گشوده استر اما هنوز بایاد از دیوهاا و معماهاای    »را برخواهند کشید: 

 «ان ، بدل کندرخوی  بند بگشاید و آنا  را به کودکا  آسم

و همین نیروهای اهریمن  هستند که م  توانناد خادای راساتین درو ِ ماا را کاه ایناک پااره پااره و از هام          

 پاشیده است، برخیزانند و تندرست بر اریکه ی قدرت بنشانند:

 

 «بیایید با همه ی شیاطین خود، به یاری خدای خوی  بشتابیمر»
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[39] 

 
 

 

 شر: سخت ترین سنگ برای والاترین آفریننده
 

نیچه، شر را بسترین نیروی انسا  م  داند و همواره او را به بسره گیری از این نیروی سرشار، فرا م  خوانادر  

باه شاریرانه تارین چیاز در     »اما آیا در این سخن شگرفِ او، چنا  که باید درنگ کرده و درنگریساته ایام:   

 ؟!«ترین چیز در ابرانسا ، نیاز استرانسا  برای بس

 

اساتی سانگ  ناتراشایده و    « سخت ترین سنگ بارای والاتارین آفرینناده   »شری که در درو ِ انسا  هست، 

زشت که پیکرتراش  هنرمند و پرتوا  م  خواهد تا باه آ  شاکل دهاد و زیبااترین تنادیس را از درونا        

ود، هماا  بستارین چیاز در ابرانساا  اسات کاه نیچاه        بیرو  کشدر تندیس  که از دل این سنگ، زاده م  شا 
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گویدر این بسترین چیز، دیگر شریرانه ترین چیز نیستی چرا که دیگر سنگ  ناتراشیده نیست و تبدیل به  م 

 شاهکاری شده استر

 

 پس چه شد؟

شریرانه ترین چیز در انسا ، سخت ترین سنگ است که به خودی خود ارزشا  نادارد و زیباا نیساتر ایان      

سنگ را باید با پتک و تیشه، روزها و شبسا تراشید و برای معنا بخشید  باه آ ، رنجساا بارد و چاه شرقساا و      

 اشکسا و خونسا ریختر  

چنین نیست که نیچه، شموم مردم را بطاور گلاه ای، باه شارارت ورزیاد  و پیاروی کارد  از خواهشاسای         

هماا  گوناه    _خت و نتراشیده ی درو ِ خاود را  نفسان ، فرا بخواند! این بدا  م  ماند که بگوید سنگِ زم

 چو  بُت  بپرستید و سرسپرده ی پست ترین امیال خود باشید!  _که هست 

تنسا آفریننده م  تواند، شریرانه ترین چیز خود را به بسترین چیاز خاود، بادل ساازدر ساخن نیچاه نبایاد باد         

ندیشاه هاایم پارچین کشام و گارد      د اما  خاواهم گار   »فسمیده شود! بیسوده نیست که او خود ما  گویاد:   

 «هایم نیز تا خوکا  و خوشگذرانا  به بوستانسایم نتازند! واژه

 

ما  شناساانندر   « نفاس امااره  »اما این شرها چیستند؟ شارها هماا  شاورها هساتندر شارها را در دیان، باا ناام         

قارار  « روحانیات »بال  نقطاه ی مقا  بار ما  خیزناد و در   « نفساانیت »و « شسوانیت»، «حسانیت»نیروهای  که از 

گیرندر این است سخت ترین سنگ  که تراشید  و شکل داد  اش، کار والاترین آفریننده استی نه هار   م 

 کس !

 

این سنگ شریر، بسترین گونه ی سنگ برای مجسمه سازی استی و بسترین سنگ یعن  سخت ترین سنگ 

تاراش بار او چیرگا  یاباد، زیبااترین و      که در برابر تیشه، ایستادگ  ما  کناد اماا اگار قادرت و هنار پیکر      

ماندگارترین نقشسا را بر خود م  پذیردر پس اکنو  م  توا  به روشن  دانست کاه چارا باه شاریرانه تارین      

چیز )سخت ترین سنگد در انسا  برای بسترین چیز )تندیسد در ابرانسا ، نیاز اساتر شار، بستارین نیاروی     

ایان گرانبسااترین    _ن  پذیرد و روحان  شودر چنا  که ششی انسا  است، آری، اما در صورت  که دگرگو

 از دل شر، زاده شده و برخاسته است: _سرمایه ی انسا  
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 «روحان  کرد ِ حسانیت، نام اش ششی استر»

 

پس شرها را که هما  شورها هستند نباید در بند کشید یا ریشه کن کرد! این سانگِ ساخت را کاه بستارین     

نباید دور انداختی بلکه بایاد تراشاید و برپاا داشاتر ماا باه ایان شارارت بارای           دستمایه ی آفرین  است،

شاهکاری که از درو  اش خواهیم آفرید، نیاز داریمر نفس کُش ، ستیز با زندگ  ساتر از دلِ ایان سانگ    

پیکرتاراش بازرگ و آفرینناده ی     _است که شکوهمندترین تندیس ما روزی برخواهد خاستر میکل آنژ 

 م  گفت: _ب  همتا 

 

 ای دیدم،  سنگ  فرشتهتکه در »

 «آنقدر سنگ را تراشیدم تا فرشته را آزاد کردمر
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[41] 

 
 

 

 

 «مسر بزرگ، در برابر، مسر نم  خواهدی بی  از آ  م  خواهدر»
 

، «مسار ما  ورزناد   با مسری بزرگ »مسر بزرگ در تنگنای داد و ستد نم  گنجدر آنا  که به گفته ی نیچه: 

 نم  دهند که بگیرندی نم  بخشند که بسره ی بخش  خود را بردارندر  

مسر بزرگ را تنسا کسان  م  شناسند که چشام از چاارچوب خویشاتن برگرفتاه و باه فراخناای  با  پایاا          

 دوخته اندر

 

 اما مسر بزرگ، فراتر از مسری که پاداش تواند گرفت، چه م  خواهد؟!  

 _بنا بر شادتِ دیرینه ای که در ما نسادیناه شاده    _ست که بی  از این مسر م  ارزد؟! مبادا به راست  آ  چی

ناه! مسار بازرگ بارای خاود، چیازی       اسات!  « برای خود خواساتن »فقط به معنای « خواستن»گما  کنیم که 

خواهد که اگر م  خواست، بی  از مسر چاه ما  توانسات بخواهاد؟! مسار بازرگ، آفرینناده اسات و          نم 
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ششی بزرگ، خواهاا ِ آفریاد  معشاوق    »آفریننده، هست  م  بخشد به آنچه که نیستر فراموش نکنیم که: 

 مسر بزرگ، تنسا م  خواهد بیافریند و بسر « است!

کس  که سرشار است، به دستسای  نیاز دارد که به سوی  دراز شوند تا آنچه را که از او سرریز ما  کناد،   

نرودر آفریننده، بدو  چشمداشت، خود را ارزان  م  دارد و فناای خاوی    برگیرند و حاصل کارش بر باد 

 را در پاسداشتِ آفریده اش م  خواهدر آفریننده، مزد نم  طلبدر شاشی که ششی خود را نم  فروشد!

 

مسر بزرگ را باید از خورشید آموخت و به راست  که در زبا  پارس ، چه درست و بجاا، ناام خورشاید را    

بخا  و سرشاار بار ما  آیادر او کاه       اند! مسر بزرگ، همانا کاه از خورشاید، ایان مسار هسات        نساده« مسر»

ساتر   رفتن ندارد و خاصیت  جسا  افروزیبخشد و در اندیشه ی ستاند  نیستر او که هرگز نیازی به گ م 

شاا   داشات  آناان  را کاه روشان       ای اختر بزرگ! تو را چه نیکبختا  ما  باود اگار نما      »اما بقول نیچه: 

این است آنچه که مسر بزرگ م  خواهد: کسان  که از فروغ او، جا  بگیرند و شاادما  باشاند   « بخش ! م 

 و دیگر هیچ! چه سود از خورشیدی که در فحای  تس ، قرار داشته باشد و بر هیچ جانداری نتابد؟! 

 

ما  کنادر او جاا  بار      آ  کس که با مسری بزرگ مسر م  ورزد، خواها ِ ساختن فرداست و خود را ایثاار 

رتارین نقطاه اساتر نیچاه     نگااه او باه دو  « از جا ، چکاه ای بسار خاوی  بااز نما  گاذاردر      »کف  ست که 

و بارهاا از  « آینده و دورترین، انگیزه ی امروزت باد! اندرز من به شما ششی باه دورتارین اساتر   »گوید:  م 

ت کاه ششای بازرگ، ششای باه دورتارین       ششی بزرگ  به دورترینا ، یاد م  کندر اکنو  به روشن  پیداس

کس است و دورترین کس، اینک وجود ندارد و حاضر نیست که در برابر ششق  که به او ما  ورزیام، او   

 هم به ما ششی بورزد! امروزه ابرانسان  در میا  نیست که با او معامله کنیم! 

زمینه ساز پیدای  برتار از   آری، یک مسرورز بزرگ، یک شاشی راستین، خواها ِ فروشدِ خویشتن است تا

خودی باشدر شاشقا  که هما  آفریننادگا  اناد، خاود را فادا ما  کنناد و فناا ما  خواهنادر اماا نخسات،            

خودپرست  و خودخواه ، پیشه م  سازند و همه ی چیزهای ارزشمند را در خویشتن گارد ما  آورناد تاا     

 داشته باشند:  سرانجام آغوش  لبریز برای بخشید  و جان  سرشار برای باختن

 



 نیچه شناس 027

 

شما تشنه ی فدا کرد  و هدیه کرد ِ خوی  اید: از ایان رو تشانه ی انباشاتن هماه ی ثاروت هاا در روا ِ       »

خوی  ایدر رواِ  تا  سیری ناپذیر از پا  گنجساا و گوهرهاا ما  کوشاد، زیارا ایثاارخواه  فحایلتِ تاا           

د تا دیگربار همچاو  دَها  هاای ششای     ناپذیر استر چیزها همه را وا م  دارید که به سوی شما آین سیری

 «شما، از چشمه ی شما جاری شوندر

 

 اما در این میانه، ما از ششی چه م  دانیم؟!

امروزه همه م  آموزند و م  آموزانند که ششی باید دوسویه باشدر در ششی، باده و بساتا  را چاو  اصال      

، «مان »قیم با خودما  م  سنجیمر فراتار از  بنیادین، پاس م  داریمر ارزش هر چیزی را تنسا در رابطه ی مست

 حقیقت  نم  بینیمر آینده ای را که خود در آ  نباشیم، نم  فسمیم و قدم  برای ساختن آ  بر نم  داریم!  

راست  که چه دور است ششق  که ما م  شناسیم از ششق  تا بدا  حد بزرگوارانه و شاکوهمند کاه نیچاه،    

 ت از دیدگا ِ ما  فرو م  غلتاند:فراروی انسا  م  نسد و اشکِ حسر

 

راه ما به سوی بالاست، از نوع خود فراتر، به سوی نوع برترر اما نزد ما هولناک است آ  نساادِ تبسگنا  کاه    

 «همه چیز برای من!»م  گوید: 
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 م  ترسم از دستِ خدا نتوانیم خلاص شویم،»

 «باور داریمرزیرا هنوز به دستور زبا ، 
 

در باور نیچه، سرآغاز پیدای  زبا ، به روزگاران  باز م  گردد که روا ، در نخستین مراحل تکوین بود و 

صورت  خام و ابتدای  داشتر و شوربختانه، ساختار کل  زبا  را هما  روا ِ نارس، شکل داد و آ  ذهنیتِ 

تحمیل کردی و ما نم  دانیم که ذهن مدر ِ امروزی ما اولیه، در مقام دستور زبا ، خود را به تمام  دورانسا 

 نیز هنوز درگیر هما  خام اندیش  و ساده انگاریِ کسن استر

 

هنگام  که واژه ای را بر زبا  م  آوریم، این انگاره در ما پدید م  آید که پرده از حقیقت  بر ما  داریامر   

در ماا ایان تاوهم را بار ما  انگیزاناد کاه ماا         گوی  که یک واژه، وجودِ چیزی را ثابت م  کنادر هار واژه   

 حقیقت  را درباره ی چیزی که از آ  سخن م  گوییم، بازنمایانده و جُسته ایم: 
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انسا  اندیشید که با زبا ، مالکِ شناختِ جسا  استر معمار زبا ، آ  اندازه فروتن نباود کاه بپاذیرد فقاط     »

اشت که باا واژه هاا، شاناختِ والای اشایاء را بیاا       توصیفسای  از چیزها به دست م  دهدی برشکس م  پند

 «م  کندر

  

ویژگ  دستور زبا ، ناخودآگاه، ذهن ما را جست م  دهدر ساختما ِ زبا  به گونه ای ست کاه ماا در پاس    

هر کرده ای، کننده ای م  بینیمر زبا  به ما آموخته که هار فعلا ، فااشل  دارد و در نتیجاه: اراده ی فاشال،      

در کار نیسات! اراده،   _آ  گونه که ما م  شناسیم  _ل استر در حال  که چیزی به نام اراده شلتِ یک شم

، ناه بار پاهاای    «چیزها همه خوشتر دارند که با پاهای پیشاامد برقصاند  »بر چیزها فرمانروای  نم  کندی بلکه 

 اراده بایستندر اراده را به میدا  آورد ، چوب لای چرخ هست  گذاشتن است: 

ه، چیزی را نم  جنباند و در نتیجه، بازگوینده ی هیچ چیزی هام نیساتر اراده، رویادادها را همراها      اراد»

 «م  کند و بسی و چه بسا هرگز چنین چیزی در میا  نباشدر

 

ی  اراده»ذهن ما را تا به بیراهه ی همین رابطه ی میا ِ فعل و فاشل در زبا  و باور به وجودِ اراده در هر چیز، 

شانده استر پس مفسوم خدا م  تواناد پیاماد دساتور زباا  باشاد و البتاه نیاروی جاذباه ی اینگوناه          ک« ازل 

 کارکردهای دستور زبا ، برآمده از نیروی ارزشگذاریسای فیزیولوژیک در انسا  م  باشدر 

 

کااه در چاارچوب همااین دسااتور زبااا   درک ایان نکتااه، بااس دشاوار اساات و بیااا  اش دشاوارترین! چاارا    

خواهیم گمراه کنندگ  دستور زبا  را آشکار سازیم! پس هر جمله ای که رقم م  زنیم، خود در برابار   م 

ما، دلیل  م  شود برای رد آنچه که م  گوییم! و راست  که دشوارتر از این، کاری نیسات! اماا چاه بااک!     

 نیچه م  گوید:

: شقلد را به آگاه  در م  آوریم، با یاک  هنگام  که پی  انگاره های بنیادی متافیزیک  زبا  )یا ساده تر»

چیز جادوی  زمخت روبرو م  شویمر شقل، همه جا کننده و کارده ما  بیناد و در اسااس باه خواسات ]یاا        

باور دارد، به من در مقام وجود، به مان در مقاام جاوهر، و بااور باه      « من»اراده[ همچو  شلت، باور داردی به 

 «را م  آفریندر« چیز»افکند و از این راه است که نخست مفسوم را به همه چیز فرا م  « من جوهرین»
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 است و بسر « جسا ِ شموَند»در باور نیچه، جسا  ما 

جسان  که سراسر دگرگون  و تحولِ جاودانه است، شلت  ثابت و پایدار نم  تواند داشاته باشادر هار گوناه     

رخاسااته از وهاام کساان و شااادتِ بکوشاا  باارای یااافتن اصاال  ثاباات در جسااا  یااا کشاازِ حقیقااتِ شااالم، 

 ست که از دستور زبا ، به ارِ برده ایمر شوم 
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 گرم از تب و تاب ششی، کانون  نیست

 این مردم مُرده را به رگ، خون  نیست

 ااانه، ماااار بر دوشااا  اندماااردا ِ زماا

   نیستسارتااسار این مُلاک، فااریادون

 

 

 رباش : سروده ی نیچه شناس
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خود را جای  درگیر کن که فحیلتِ دروغین به کار نیاید، چنا  جای  که آدم  در آ ، همچو  بندباز بار  

 یا راه به بیرو  م  بردر _روی بند، یا م  افتد یا سر پا م  ماند 

 

استین به میا  ما  آورد کاه هار آنچاه در انساا       نیچه در این گزین گویه به زبا ِ تمثیل، سخن از فحیلتِ ر

 گیردر  هست را گرد م  آورد و یکپارچه م  سازد و در یک راستا به کار م 

 

بندباز چگونه بر روی بند، گام م  نسد؟ آیا جز این است که بند بندِ وجودش برای درنوردید ِ بناد، بنادباز   

جریا  م  اندازد و تمام  حواس خود را باه یااری   م  شود؟ او همه ی نیروی فکری و شحلان  خود را به 

م  طلبدر بازی با بند برای او بازی با جا  است! بندبازا ِ روزگار نیچه، مساری به خود نم  بساتند کاه اگار    

ناگسا  در میانه ی بند لغزیدند، فرو نیافتند و در اماا  بماننادر ناه تنساا بار روی زماین، بساتری نارم برایشاا           
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ه گاه در زیر بند، حیوانات درنده ای م  گذاشتند که نمای  را ترسناکتر و هیجا  انگیزتار  گستردند ک نم 

 کنندر بندبازی، راست  که جانبازی بود!

 

پس به روشن  م  توا  دریافت که نیچه از انسا  م  خواهد تنسا دست به کاری بزند که تماام  نیروهاای   

جنگ بیاوردر بنادباز باا ادشاای واها  نما  تواناد گاام بار بناد          درون  و توانای  های راستین او را به میدا ِ 

داناد پاای جاا  در میاا  اسات و      بگذاردر او هرگز با فحیلتِ دروغین به روی بند نما  رود، چارا کاه ما      

 اش را خواهد باختر هست 

 

اما ، هر ناتم»انسان  که با تمامیتِ خود در شرصه ای حاضر نشود، جز تباه ، حاصل  به بار نخواهد آورد: 

کس  که در میانه ی کاری بتواند آسوده خاطر به این سو و آ  سو برود و از این « تمامیت  را تباه م  کنندر

شاخه به آ  شاخه بپرد، پیداست که چو  بندباز بر روی بند نیستر او خود را درگیر کاری کرده است کاه  

ا به چال  نم  کشد و به خطر نم  افکنادی غافال   از او انسان  میانمایه و ناتمام خواهد ساختر کار او، او ر

م بزنادر انساانسا میانماایگ  را    از اینکه تنسا چال  و خطر است که م  تواند راست  و درسات  کااری را رقا   

گزینند تا در آسای  باشند و سعادت را در این م  بینندر و نم  دانند که در اثر همین راحت طلبا  و   م  بر

 کبت بار، چه کوچک و پست م  شوند: خویگر شد  با آسودگ  ن

 

آنا  کوچکتر شده اند و هر چه کوچکتر ما  شاوند: و ایان از آماوزه ی ایشاا  دربااره ی نیاک بختا  و         »

فحیلت برآمده استر زیرا اینا  در فحیلتمندی نیز میانه رو اندی چارا کاه در پا  آساای  انادر بااری، تنساا        

 «فحیلتِ میانه رو با آسای ، سازگار استر

 

حال آنکه نیچه، فحیلت را خواستِ فروشد م  داند و بسر فحیلت  که خواهاا ِ آساای  باشاد و دسات و     

پای خود را دراز کند، فحیلت  دروغین استی فحیلت نیست! فحیلت یعن  چیزی را تمام خواستن و بر سار  

باز نما  گاذارد و    آ  فدا شد ر نیچه، کس  را فحیلتمند م  داند که چکه ای از جا ِ خود را برای خوی 

جا  را یکسره به پای فحیلتِ خود م  ریزدی کس  که میانمایگ  و نیمه خواستن را وا ما  نساد و فحایلتِ    
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خود را سرنوشتِ خوی  قرار م  دهدی کس  که زنادگ  را بخااطر فحایلتِ خویشاتن ما  خواهاد و نیاز        

 زندگ  را شاشقانه بر سر فحیلت  در م  بازدر  

که از چله ی کماا ، رهاا شادهی شاتابنده ی پرشاوری کاه راهِ بازگشات نادارد و         فحیلت، چو  تیری ست 

 سرمستانه، دورترین هدف را نشانه رفته است و راست به سوی خطر م  تازدر

 

 دوست م  دارم آ  را که به فحیلتِ خوی  ششی م  ورزد،  »

 «                   زیرا فحیلت، خواستِ فروشد است و خدنگِ اشتیاقر

 

 ه شناسنیچ
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 سه دگردیس 
 

اکنو  م  خواهم از چشم اندازی گسترده تر بادا    پی  از این، درباره ی سه دگردیس ، سخنان  گفته امر

 بنگرمر 

 

 سه دگردیس  جا  را بسر شما نام م  برم: »

 «چگونه جا ، شتر م  شود و شتر، شیر و سرانجام شیر، کودکر

 

چه چنین بر م  آید که جا ، به سرشت، نه شتر اسات و ناه شایر و ناه کاودکر جاا  در فراینادِ        از سخن نی

، دگردیس  م  یابد و هر بار از دروِ  خود، چو  چیازی دیگرگوناه فارا ما  خیازدر شاتر و شایر و        «شد »

 کودک، هر یک نمادی از دورا ِ تحولِ بشریت م  توانند باشندر 
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بردباری و حرمت گزاری م  سپارد و بر دوش کشید ِ گرانترین بارها را  در مرحله ی نخست، جا ، سر به

چو  آزمو ِ قدرتِ خود بر م  گزیندر اگرچه چو  شتر، زانو م  زد که بر پشات  باار بگذارناد، اماا ایان      

 خوار کرد ِ خوی  و تاب آورد ِ رنج را نشا ِ نیرومندی و شکوهندگ  خود م  داندر

 تِ خود حتا کرُکُری هم م  خواند:او برای به رخ کشید ِ قدر

 «گرا  ترین چیز کدام است، ای پسلوانا ، تا که بر پشت گیرم اش و از نیروی خوی  شادما  شوم؟»

 

پس جا ، نخست با ریاضت کِش  و نمفس کُش ، زورآزماای  ما  کناد و قادرتِ خاود را در چیرگا  بار        

تاا نیاروی سرشاار خاوی  را در زیار فشاار        طبیعت، به نمای  م  گذاردر شترمنش  را در پی  ما  گیارد  

ا کاه اراده ی قادرت  را پدیادار    گرانترین بارها به اثبات برساندر او از شکنجه ی خود لاذت ما  بارد چار    

 سازدر   م 

 

ها، شتابا  به راه م  افتدر «تو ا باید »جا ِ شترگشته، ارزش ها را به دوش م  کشد و با کوله باری سنگین از 

چه بسا شتر، پس از پیمود ِ جانفرساترین راه ها در « صحرا دگردیس  دوم روی م  دهدر اما در دنج ترین»

زیر سنگین ترین بارها، سرانجام در خلوتِ خوی  و در دورافتااده تارین بیاباا ِ ساوزان  کاه شاکنجه گااهِ        

شایر   اینجاست کاه جاا ،  »اوست، دچار دگرگون  م  شود و از بردباری و بارکش  خود به ستوه م  آید: 

 «م  شود و م  خواهد آزادی، فراچنگ آورد و سرَورَ صحرای خود باشدر

 

جا  در دومین دگردیس ، آزمو ِ قدرتِ خود را در فرو افکند ِ ارزشسای گرانبارکننده ای م  بیند که بار  

، پشت  نساده اندر اما آنچه که او همواره در برابرش سر خم کرده و زاناو زده و باارش را بار دوش کشایده    

تبدیل به اژدهای  بزرگ و نیرومند گشته است که به آسان  از دست  نما  تاوا  رهیادر ناام ایان اژدهاای       

ارزش  نمانده است کاه  »استر اژدها که نمادِ ارزشسای کسن است، حکم م  کند که: « تو ا باید »هولناک، 

 «تاکنو  آفریده نشده باشد و منم همه ی ارزش های آفریده!
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تر نیست! دوراِ  بردباری و حرمتگزاری و فرماانبرُداریِ جاا ، باه سار آماده اساتر جاا ،        اما جا ، دیگر ش

باه راسات  و   « شیر شاد  »سرکش  م  آغازد و آزادی م  خواهدر جا ، شیر م  شودر در زبا ِ ما اصطلاح 

مان  »بازرگ باه جناگ بار ما  خیازد و       درست ، رساننده ی این مفسوم اساتر جاا ِ شیرشاده، باا اژدهاای      

 را سرلوحه ی خود م  کندر « واهمخ م 

 

شیر م  تواند آزادی را به چنگ بیاورد و بجای تسلیم و رضاا، ساَرور صاحرای خاود باشاد و پیروزمنداناه       

بخروشدر او با این آزادی م  تواند زمینه ساز آفرینش  تازه باشدر اماا خاود، قادرتِ آفریننادگ  ناداردر او      

کرده و در برابرش ایستاده و حتا باه آزادی هاای  دسات یافتاه،      اگرچه با اژدهای بزرگ، دست و پنجه نرم

ول  انگار که خود هنوز در بندِ هما  توبایدهای دیرینه ای است که نم  پذیرد و با آنسا م  ستیزدر او آزاد 

است که بیافریند، اما لوح وجودش چو  شتر، پر از نامسای ارزشسای کسن استر او تنسا ما  تواناد شصایا     

 بسر پس از شصیا  و رسید  به آزادی، نم  داند که دنیای خود را چگونه باید بسازدرکند و 

به تمام  وظایز و تکالیف  بگوید که دین و سنت به او تحمیال ما  کنادر او    « نه ی مقدس»شیر م  تواند 

  باه آری  برای باازیِ آفریاد  »قادر است زنجیر توبایدها را بگسلدی اما آری گفتن مقدس از او بر نم  آید: 

 آفرین ، کار شیر نیستر« گفتن مقدس نیاز هستر

 

دگردیس  سوم، سرآغاز آفرینندگ  استر جا ، کودک م  شودر کودک، آفریننده استر چارا کاه لاوح    

وجودش را هنوز خط خط  نکرده و ذهن و روا ِ او را با مفسوم گناه نیالوده انادی هناوز حافظاه و وجادان      

أموری چماق در دست، بر فراز سرش کشیک بکشاد تاا هماه چیاز را تنساا از      برای  نساخته اند که چو  م

 سوراخ تنگِ یک ایدئولوژی بنگردر

 

کودک، جسان  طبیع  تر و سالم تر داردر جسا  او جسا ِ ب  گناه  استر او م  تواند به فراموش  بساپارد  

ردر اوسات کاه ما  تواناد باه      و خود را سبکبار کندر ذهن او درگیر گذشته نیست و در لحظه، به سر ما  با  

 زندگ ، آریِ مقدس بگوید و زمینه ساز آفرینش  باشد که به پیدای  ابرانسا  خواهید انجامید:

کودک، ب  گناه  است و فراموش ، آغازی نو، یک بازی، چرخا  خاودچرخ، جنبشا  نخساتین، آری     »

 «گفتن  مقدسر



 نیچه شناس 038

 

 

در کدام مرحله از این دگردیس  های ساه گاناه    اکنو  زما ِ این پرس  فرا م  رسد که جا ِ انسا  مدر ،

قرار دارد؟ جان  که امروزه م  بینم، دردا که هنوز جا ِ شتر است، اگرچه کم  بزک کرده ترر و چاه بساا   

جاِ  ما میاِ  شتر و شیر در نوسا  باشدر زماان  باارک  ارزشاسای کسان باودیم و ساپس سانت شاکن  هاا          

شگفتا که سپس هما  لاوح هاای شکساته و جناازه ی خادا را بار        کردیم و آزادی ها فراچنگ آوردیمی و

 شتر شدیمر شتری که چندا  هم شتر نیست! _به نوش  دیگر  _دوش گرفتیم و باز 

روزگاری، شتر بود  معنا داشت و حقیقت  در آ  بودر و امروزه هماه چیاز دروغاین، نادرسات، باژگوناه و      

یاک رَماه   »به رَمه م  مانناد:   _ه نیچه جسورانه م  گفت چنا  ک _کژ و کوژ است! و اینک توده ی مردم 

 «خدا بود و سپس انسا  شد و اکنو  به غوغا بدل م  شودر« جا »روزگاری »یا به غوغا: « ب  هیچ شبا !

 

 در این میانه، دردا که جا  را هیچ نشان  از کودک نیست!  
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 Zarathustra’s ape _ بوزینه ی زرتشت

 

زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد هنگام بازگشت باه تنساای  خاوی  در کوهساتا ، باه دروازه ی      

م  رسد که گرمخانه ای برای مگسا ِ زهرآگین استر آنجا دیوانه ای کز به لب، ساوی او  « شسر بزرگ»

ارداشاتِ شاسر بازرگ کاه     م  آید و با سخنان  که رنگ و بوی کلام زرتشات را دارد، باه بادگوی  و خو   

ما  نامنادر   « بوزیناه ی زرتشات  »جایگاهِ توده ی مردم یا هما  غوغاست، م  پردازدر این ابله را اهال  شسر 

کز به لب آوردگ  بوزینه، نشا  م  دهد که او پیوسته در حالِ غرولُند کارد  و چاناه جنباناد  و لاف و    

 گزاف گفتن استر  
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ید به راست  در غرقاب تباه ، فرو غلتیده استر دیوانه با ادبیات  که از شسر بزرگ، چنا  که دیوانه م  گو

زرتشت، وام ستانده، پرده از زشت  و پلشت  غوغا بر م  افکندی اما کجای کار او م  لنگد کاه زرتشات بار    

 او خشم م  گیرد و دهان  را م  بندد و بر سرش فریاد م  زند؟! 

 

که در گفتار زرتشت، به هم زنجیر شده اند، جدا کارده و  « آری گوی »را از « نه گوی »دیوانه پیداست که 

را برای غر زد  و دشنام داد ِ و خال  کرد ِ خود برگزیاده اسات! او نما  داناد کاه      « نه گوی »تنسا بخ  

 «رآری گوی »به هما  اندازه در زندگ ، جای دارد که « نه گوی »کلام زرتشت، یکپارچه است و 

 

ب یا بوزینه ی زرتشت، غوغا )انبوه مردم پستد را از سر نفرت، خوار م  شمارد و فارو  دیوانه ی کز به ل

پرنده ی خوارداشت و هشدارده  من، تنسا از درو ِ ششی است کاه  »م  کوبدر اما زرتشت به او م  گوید: 

دارنادگ   دیوانه نم  داند که زرتشت، از سر ششی، خوار م  داردر خوار« پر م  کشد، نه از درو ِ مرداب!

 او در راستای آفرینندگ  اش معنا م  یابدر نه گوی  او، به آری گوی  او وابسته استر  

 

اما دیوانه، شاشی و آفریننده نیستر احسااس او باه انساا ، از دلزدگا  و بیازاری اش سرچشامه ما  گیاردر         

بااز ما  کناد،     خوارداشتِ او برآمده از تسوع بزرگ  است که از دیگِ درون  م  جوشدر همین که دها 

تسوع خاود را باالا ما  آورد و دیگار هایچر در خوارداشاتِ سانگین و نفساسای دَمنااک او هایچ نشاان  از            

پاسداشت و هوای پاکِ بلندا نیستر بدگوی  او از امروز، دریچه ای به فردای  روشن نم  گشایدر او اسایر  

 پوچگرای  است:

 

بدتر است نه ترس بزرگ، که تسوع بزرگ از انسا  اساتی  آنچه از آ  م  باید هراسید، آنچه از هر بلای  »

و همچنین ترحم بزرگ بر انسا ر اگر این دو روزی دست به دست هم دهند، ناگزیر چیزی از هولنااکترین  

خواساتِ گرایناده باه نیسات  او:     گونه به زودی پا به جسا  خواهد گذاشت، یعنا  واپساین خواساتِ بشار،     

 «انگاریر هیچ
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این انسا ِ ب  تسوع استی زرتشت استی آ  چیره بار تساوع   »شت را اینگونه توصیز م  کند: اما نیچه، زرت

یاا بیازاری از وضاع کناون  بشار را پشاتِ سار        « تسوع بزرگ از انسا »زرتشت در راهِ تعال  خود، « بزرگر

بازرگِ او را   نیز سرانجام رهای  م  یابدر بوزینه ی او، رهاای  « ترحم بزرگ بر انسا »نسد و از چنگالِ  م 

نم  بیند و سبکبال  و شادکام  جان  را در نم  یابدی او تنسا به تسوش  م  چسبد که زرتشت از آ  شبور 

 کرده استر  

 

ا  نکبتا  نشساته اسات کاه بادش را      بوزینه، نکبتِ غوغا را خوب باه تصاویر ما  کشادی اماا خاود در هما       

در حاالِ باالا آورد ِ حرفساای    یاد ِ بوزیناه   گوید! خشم زرتشات در برابار بوزیناه، از آ  روسات کاه د      م 

آورش، زرتشت را نیز به تسوع م  آوردر بوزینه از گندِ مرُدابا  باه انزجاار آماده اسات کاه خاود در         تسوع

کنارش به سر م  برد و از آ  خوراک م  گیرد! او به این گندزار، نیازمند است تاا همیشاه بساناه ای بارای     

 خود م  نامدر« خوکِ لُندویِ»را نه بوزینه ی خود، که  لُندید  داشته باشدر زرتشت، او

 

خوکِ لندویِ مرُداب نشین، اگرچه از پلیدیِ گندزارها، به درست  سخن ما  گویادی اماا چاو  خاودش از      

جنس این پلیدی هاست و قدم  فراتر از مرداب نم  تواند بگذارد، زرتشت به سخنا ِ برحی او نیاز گاوش   

 یزد:نم  سپارد و از آ  م  گر

کلام جنو  آمیز تو مرا زیا  م  رساند، حتا آنجا که حی نیز با تو باشد! و اگر کلام زرتشات، صادچندا    »

 «نیز بحی م  بود، چو  توی  همیشه کلام مرا به ناحی به کار م  بُرد!

 

باه  زرتشت، برای بدرود، آموزه ای را به دیوانه، پیشک  م  کندر آموزه ای کاه از درو ِ ششای بازرگِ او    

 زندگ ، جا  گرفته و بر دمیده است:

 «آنجا که دیگر نم  توا  ششی ورزید، باید آ  را گذاشت و گذشت!»

 

 نیچه شناس
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[46] 

 
 

 گنه کردم گناه  پر ز لذت

 در آغوش  که گرم و آتشین بود

 

  خاود،  ، با جان  ب  پروا و زباان  شاورانگیز، چناا  از هماغوشا  و کاامجوی     «گناه»فروغ فرخزاد در شعر 

 ما را به شگفت  وا م  دارد!   _پس از گذشتِ ش  دهه  _سرمستانه سخن م  سراید که هنوز 

 

در تاریم ادبیاتِ ایرا ، سابقه نداشت کاه باانوی  جساارت باورزد و از دیادگاهِ یاک ز ، راز سار باه مُسار          

رشار! در فرهناگِ ماا   همخوابگ  با یک مرد را در قالب یک شعر بر زبا  بیاوردی آ  هم با شوق و ذوق  س

« ناامحرم! »اصلاً نباید شسوت داشته باشد، چه رسد به اینکه گساتاخانه در میاا ِ باازوا ِ یاک     « ضعیفه!»یک 

را چاو  بسشات ، بارای همگاا  باه تصاویر       « زناکاری!»شور جنس  خود را شعله ور کند و آنگاه صحنه ی 

 بکشدر: نگاهِ جامعه، این است!
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 بسیار درخور درنگ استر« ناهگ»برخورد فروغ با مفسوم 

برپا داشته، بازدارنده ی او از شرها و شورهاستر برپادارندگا ِ دیان و اخالاق،   « گناه»آنچه که انسا  به نام 

بسره گیری بشر از برترین نیروهای خود را گناه خواندند و قدرتِ درون  انسا  را با وشده ی کیفار، در بناد   

 «بیالایندر« گناه»و « کیفر»جسا ِ شوند را به جُرثومه ی بیگناه  »کشیدند تا بقول نیچه: 

 

 گناه، خط قرمز ماست!

فروغ از این خط قرمز فرا م  گذرد و مرزهای خطر را سرخوش از مست  گناه، در م  ناورددر باه راسات ،    

ی گناه این گناهِ او نیست که به سخن در م  آیدی این بیگناه  اوست که در لباس گناه، بر م  خیزد و معنا

«ر گنااه »را به چال  م  کشد و ملت  اسیر گناه را به جشن بیگناه  خود فرا م  خوانادر هماه ما  گویناد:     

که دل  را از اندوهخواری م  رهاند و جا ِ خساته اش  « گناه  پر ز لذت»اما: « گناه»فروغ هم م  گوید: 

ریشه در غریزه داردر بقول نیچاه:  را زندگ  دوباره م  بخشدی گناه  که برجوشیده از ششی استی و ششی، 

 «روحان  کرد ِ حسانیت، نام  ششی استر»

 

فروغ در برابر گناه، رویکردی تازه داردر ما اینگونه آموخته ایم که انسا ِ گناهکار باید پشیما  و سرافکنده 

و شرمسااار باشاادی بایااد گرفتااار شااذابِ وجاادا  شااود و کااژدم وار بااه خااودش ناای  بزنااد و خااوره ی       

وهیدگ  به جان  بیفتدر اما فروغ، نه تنسا گناهِ خود را ترسا  و لرزا  نم  پوشانمد، که بدا  م  بالد خودنک

و گرد  م  افرازدر او چسره ی شادِ گناهکاری را به ما م  نمایاند که گناهِ بزرگ را مایه ی خشنودی خود 

برساندر چنا  که نیچه ما  گوباد:   م  داند و م  خواهد بانگِ گناه  را به گوش پرهیزگارا  و ریاکارا  

 «من از گناهِ بزرگ، همچو  آرام بخ  بزرگِ خوی  شادمانمر»

 

، فروغ را که بانوی  نوجوا  و شوهردار بود، در برابر خروش و خشم ملت  سانت پرسات   «گناه»شعر لطیزِ 

ز موج تکفیری باه راه  قرار داد که با چماق اخلاق م  خواستند او را در هم بکوبند و بشکنندر از سوی قم نی

افتادر همه کز به لب آورده بودند و بر او م  تاختندر در این میانه، او حتا از حمایتِ خانواده هام بساره ای   

خواندند و به هر ترفندی خواستند « دیوانه»یا « بدکاره»اش! بسیاری، او را «گناه»نبردر فروغ مانده بود و شعر 

 «رمرا دیوانه ای بدنام گفتند»در کام او تلخ کنند! بقول فروغ: حس شیرین این گناه را برای همیشه 
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تن  چند از کسان  که به خیالِ خود دوست  م  داشتند، کوشیدند بگویند که این شعر، زاییده ی خیاالاتِ  

 فروغ بوده است و واقعیتِ بیرون  ندارد! شگفتا که اینا  نم  دانستند، گناهِ این شعر، از واقعیاتِ ایان گنااه،   

در نزد جامعه، بسا نابخشودن  تر و هولناکتر است! گنااهِ بازرگِ فاروغ، ناه هماغوشا  باا یاک مارد، بلکاه          

 بودر« تجاهر به فسی!»شعری در بزرگداشتِ گناه سرود  و به رسانه ها سپرد  و در یک کلام: 

 

ی  م  خواساتر آوازه  پرده را افکنده وانگس ، او پرده دری نکرده بود که سرانجام، پرده داری کند! او این

این گناه و شکوهِ این شصیانگری، نام او را بر سر زبانسا انداخت و این نخستین گام بلند فاروغ در شرصاه ی   

فرهنگ و ادب بودی اگرچه جای این شعر هنوز هم در میا ِ شعرهای او خال  است و اجازه ی چاپ ندارد! 

 آری، سنتِ ما هنوز هم زخم خورده ی شصیا ِ اوستر

 

مفسوم شبوس و سرد و سنگین گناه را کودکانه به بازی گرفت و به « پرَیشادخُتِ شعر آدمیزادا »فروغ، این 

رق  برانگیخت و به خنده انداختر او ننگ و بدنام  گناه را باه جاا  خریاد، اماا شاسوتِ بیگنااهِ خاود را        

ه را در زلال لذتِ خاود، پااک  و   سرکوب نکردر او گناه را به بیگناه  خود، بازگرداندر زشت  و پلشت  گنا

 زیبای  بخشیدر 

و چه کس را به راست ، یارایِ درافتاد  با اژدهای تیزچنگالِ سنت و قاشده است؟ مگر نه یگاناه ای دلیار و   

سرتاپا شور؟ جنگاوری که اسیر بندها نم  شود و از خطرها نم  هراسد و جاان  آزاده داردی کسا  کاه از    

 ی خوی  م  نگردی کس  کهرررخود م  گذرد و به فراسو

 «کس  که مثل هیچکس نیستر»

 

 سنیچه شنا
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 یالادای زمااناه را ساحارگااهاا  نیست

 این ظلامتِ ماانادگاااار را پاایاا  نیست

 باایاد که پ  سپایاده، پار باگاشااایایام

 جان  که ز شب روی نتابد جا  نیست

 

 

 سرباش : سروده ی نیچه شنا
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 فدای پیرهن چاکِ ماهرویا  باد

 هزار جامه ی تقوا و خرقه ی پرهیز

 

درونمایه ی فلسفه ی نیچه، در شعر حاف:، نفس م  کشدر آنچه که نیچه م  اندیشاید و ما  خواسات، در    

هماا  راها  را ما  پیمایاد کاه باه       « رنادِ شافیات ساوز   »سروده های حاف:، به پدیادارگری رسایده اساتر    

 هد انجامیدرخوا« ابرانسا »

 

بیشتر بگوییمر این واژه، پی  از حاف:، در متاو   « رند»پس از پیشدرامدی چنین کوبنده، بایسته است که از 

ادب ، اغلب به معنای شخ  فرومایه و ب  سر و پا به کار م  رفتر برای نمونه، در تااریخ بیسقا ، در ذکار    

د، هیچکس دست به سنگ نم  کاردر و هماه   آواز دادند که سنگ دهی»بر دار کرد ِ حسنک، آمده است: 
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حسانک، محباوب دلساا    « زار م  گریستند، خاصه نشابوریا ر پس مشت  رند را سیم دادند که سنگ زنندررر

بود و هنگام اشدام  کس  حاضر نم  شد به حکم قانو  بر او سنگ، پرتاب کندر بنابراین به مشات  اراذل  

 برای اثباتِ فحوایِ منف  واژه ی رند، نمونه ها بسیارندر و اوباش، پول داده شد که سنگ بیاندازندر

 

حتا امروزه نیز واژه ی رند در زبا ِ ما بیانگر آدم نیرنگباز و نادرست و کلاهبردار استر شگفتا کاه حااف:،   

که معاادل  در زبانساای دیگار     _واژه ای تا بدین اندازه بدنام  کشیده و ب  آبرو در تاریخ ادبیاتِ ایرا  را 

زماناه افسار رنادی    »در کلام خوی ، بر م  کشد و به اوج م  رساندر رند، ابرانسا ِ حااف: اسات:    _دارد ن

 «ر  نداد جز به کس رکه سرفرازیِ شالم در این کُله دانست

 

رندِ حاف:، شرها را برپا م  دارد و شورها م  آفریندر او شریرانه ترین نام را دارد و این خود، نشانگر مان   

او از راهِ توده ی مردم جداستر او تنسا باه راها  ما  رود کاه خاود، آفرینناده ی آ  باشادر او         اوستر راهِ

رنادِ  »را که هدفِ شموم مردم است، رها م  کند و از مصلحتِ خود در ما  گاذرد:   « آسودگ  نکبت بار»

گاذارد و   او صحبتِ شافیت را با هماه ی خوشاایندی اش، فارو ما     « شالم سوز را با مصلحت بین  چه کار!

جانبِ ششی را با تمام  خطرهای  بر م  گزیندر رند به روی خطر، آغوش م  گشاید و باه فحایلتِ خاود    

 ششی م  ورزد و اینگونه خواها ِ فروشدِ خوی  استر  

 

رند، در سرتاسر زندگ  اش تنسا شراب و شاهد را م  شناسد و بسر او تلخ وش  را کاه در حادیث نباوی:    

پلیدیسا و تباهیساد م  شمارند، از بوسه ی دوشیزگا ، دلچسابتر و شایرینتر ما  خوانادر او     اُم الخمبائث )مادر 

این شر بزرگ را م  ستاید و م  پرستدر شرابِ او سرشار از شور زندگ  استر شارابِ او هماا  انگیختاار    

لاوه گااهِ   نیرومندِ اوست که ششی بزرگ  را چو  آسما  بر فراز همه چیز م  گستراندر  شراب بارای او ج 

خواساتِ  « ما در پیالاه، شکاس رخ یاار دیاده ایام     »شورهاستر او در آینه ی جام، روی معشوق را م  بیند: 

قدرتِ او در شادخواری و سبکبال  و کامجوی  اش متجل  م  شودر دنیای او دنیاای دیونوساوس )خادای    

 شراب و شور و مست  و باروری در اساطیر یونا د استر  

 



 نیچه شناس 048

 

اف:، روحانیت را در حسانیت م  جوید و در شرها پ  شاورها ما  گارددر حااف:،     حکمتِ دیونوسوس  ح

ششی را که در ادبیاتِ شرفانگرای ما، ط  صدها سال، بالِ خیال به فراساوی جساا  گشاوده باود، باه زماین       

باا  فرارویِ انسا  نسادر او ششی به تان و زماین    _یعن  زمین   _بازگرداند و ششی را همانگونه که باید باشد 

ریاازیِ برخاسااته از آمااوزه هااای روح سرمسااتانه ی دیونوسوساا  را، در براباار طبیعاات سااتیزی و زناادگ  گ

 آور الاه  قرار دادر   ملال

 

حاف: با شوخ طبع  رندانه یِ خود و با طنز برُنده یِ کلام  به جنگِ الاهیات و جزمیات ما  رودر او ایان   

از ایان روسات کاه باا شاادی و      « ده م  کُشند، نه با خشام! با خن»نکته را نیک دریافته است که بقول نیچه: 

نصایبِ ماسات بسشات ای    »شیطنت، دست به گناه م  زند و نس  کننده از منکر را اینگونه پاسخ م  گوید: 

بسشتِ شد  اگر خواه  بیا با ما باه میخانهرکاه از پاای    »یا: « خداشناس برورکه مستحی کرامت گناهکارانند

رشته ی تسبیم اگر بگسست معذورم بدارردستم اندر دامان سااق    »یا: « ر اندازمخُمت روزی به حوض کوث

حتا مفسوم مرگ را که در دین به خاطر اداماه ی زنادگ  در دنیاای دیگار اهمیاتِ بسایار       « سیمین ساق بود

 «  پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشرربه م  ز دل ببرم هول روز رستاخیز»دارد، رندانه به بازی م  گیرد: 

کمتر کس  این طنز رندانه یِ نسفته در سخن حاف: را چنا  که باید دریافته استر حاف: پژوها ِ ما بسایاری  

از طنزهای رندانه ی حاف: را جدی گرفته اند و از چشم اندازی باژگونه به ارزیاب  آنسا نشساته انادر کسا     

کسا  کاه اندیشاه اش پاهاای       که خود، دیونوسوس  نباشد، جسا ِ دیونوسوس را چگونه تواند شاناخت؟! 

رقصا  ندارد و شور موسیق  با جان  درنیامیخته است، رق  واژه ها و ضرباهنگِ طربناکِ شعر حااف: را  

 چگونه م  خواهد دریابد؟!  

 سخن حاف:، نه پژوهیدن  و نه سنجیدن ، که زیستن  استر

 ششی حاف:، نه شناختن  و نه آموختن ، که ورزیدن  استر

 

راسر موسیق  و رق  و آواز استی چندا  که مسیم شبوس و ملول، این دشمن شاادکام  و  شعر حاف:، س

در آساما  ناه شجاب گار باه گفتاه ی حاف:رسارودِ        »سبکپای  را به دست افشان  و پایکوب  بر م  انگیزد: 

ا باه  تنسا در رق  است که من م  دانم چگونه از برترین چیزها »بقول نیچه: « زُهره به رق  آورد مسیحا را

 «اشارت، سخن گویمر
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از شعر حاف:، شراب م  جوشد و شسوت بر م  دمدر شریرانه ترین شرها، در زبا ِ حاف:، تبدیل به بستارین  

ما  نامادر   « خداسازیِ جسام »شورها شده اندر حاف:، والاترین آفریننده ای است که نیچه، هنر بزرگِ او را 

تگاهِ هماه ی شارها و بادیسا    گفتاه اناد و آ  را خاسا   حاف:، جسم را کاه اینسماه در خوارداشاتِ آ  ساخن     

روحانیات ما  بخشاد کاه از آ  خادا      اند، بر اریکه ی خدای  م  نشاند و نفسانیت را تاا بادا  پایاه     خوانده

ی  رای ابرانسا  رار و این مگر همه سازد! آنگاه تن را جایگزین خدا م  کندی تن والا رای انسا ِ دگرگشته م 

استی سالامتِ بزرگا  کاه    « سلامتِ بزرگ»یچه م  خواهد؟ شعر حاف:، نماینده ی آ  چیزی نیست که ن

 نیچه، کاخ اندیشه اش را بر پایه ی آ  استوار کرده بودر آری، نیچه را در حاف: م  توا  یافتر

 

شعر حاف:، برگ  زرین در پاسداشتِ تن و زمین استر او شسوت را چندا  به اوج م  رساند که تا بلنادایِ  

یت پر م  کشد و خلق  را به اشتباه م  اندازد که این ششی بزرگ، فقط ششی الاه  م  تواند باشاد و  الوه

دیگر هیچ! چرا که ششی زمین ، هرگز تا بدین درجه از تعال  دیده نشاده اسات! هرگاز شاسوت، ایان شار       

سات! سرمسات    بزرگ، این نفس اماره، سرچشمه ی پاکترین و گرانمایه تارین ششای در میاا ِ بشار نباوده ا     

بزرگ و شگفت انگیز حاف: را هیچکس با نوشید ِ شرابِ زمین ، نیازموده بود! پس چاره ای نداشتند جاز  

این که بگویند: این شراب، شرابِ الاه  است! اما حقیقت این بود که حااف:، ایان دیونوساوس ایرانا ، از     

سا ِ گنسکاار را برتار از فرشاته ی بیگنااه     دلِ همین شرهای زمین ، آسمان  ترین شورها را آفریده بودر او ان

فرشته، ششای نداناد کاه    »خواندی چرا که انسا ، آفریدگار ششی است و ششی از گناهِ بزرگ، فرا م  خیزد: 

 «چیست ای ساق 

 

حاف:، همه ی چیزهای زمین  را، از بدنام ترین ها تا خوشنام ترین ها، همه را باه ضایافتِ شاکوهمندِ شاعر     

در در خراباتِ مغا ، نور خدا و در پیاله ی شراب، جلوه ی معشوق م  بیندر گناهِ نخساتین  خود فرا م  خوانم

)سرپیچ  آدم از فرما ِ خدا در سرآغاز آفرین  و رانده شد  از بسشتد را که زمینه ساز همه ی گناهاا  و  

بالاد:   خمیرمایه ی تمام  شرهاست، سرمشی گنسکاری و  گردنکش  خاود ما  کناد و اینگوناه بادا  ما       

در بار در میکاده، تااج شاهنشااه      در دنیای او رنادا ِ قلنا  « پدرم روضه ی رضوا  به دو گندم بفروختررر»

 دهند و بازپس م  گیرندر  م 
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از سوی دیگر، نسیم سحر و باد صبا، پیام رسا  و پیام آور اوستر بوها و صداها و طعمسا برای او پر از رماز  

در در شاعر حااف:، حتاا حاس بسااوای  باه باازیگری ما  پاردازدر حاواس           و راز و معناهای شمیی انسان  ان

پنجگانه در سروده های او دست به دست یکدیگر م  دهند و شاشقانه در هم م  آمیزندر شاعر او جلوگااهِ   

تمام  هست  و نمادِ فراز آمد  از طبیعت تا طبیعیاّتِ والاساتر و اینساا هماه دیونوسوسا  اساتی نیچاه ای        

 ر بگویم: حافظانه استر حاف:، پیشگام نیچه استر رندِ حاف:، پیشدرامدِ ابرانسا ِ نیچه استر  استی و یا بست

 

رند، این آری گویِ گرد  فراز، این چیاره بار خادا و نیسات ، ایان لاذت گارایِ شاادکام، ایان نیشاخندز ِ           

شسسوار شیرین کار  بزرگ، این غرقه در دریا ول  نیالوده به آب، این دشمن هر چه زاهد و هر چه ریا، این

، مگار ناه اینکاه    «مانم کاه شاُسره ی شاسرم باه ششای ورزیاد        »و این شاشی پیشه کاه باناگ بار ما  آورد:     

بیگناهترین انسا  در اوج گناهکاری است؟ وانگس ، گناه چه معنای  دارد برای رند که او خاود، آفرینناده   

 ریننده باشدراست و نیک و بدش را از خود م  ستاند! تنسا شاشی م  تواند آف

 

 شاشی شو ار نه روزی کار جسا  سرآید

 ناخوانده نق  مقصود از کارگاه هست 
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[49] 

 
 

 بزهکار شوریده رنگ
 

که سرُب گناه بر او سنگین  م  کند و فرو م  کِشااندش،  « تصور»به دام « شمل»این مردِ آشفته ی افتاده از 

بادا  ما  پاردازد، کیسات؟ بارای دریافاتِ       « چنین گفات زرتشات  »در این بزهکار شوریده رنگ که نیچه 

باید دانست که بزهکار شوریده رنگ، قسرما ِ رُماا ِ جاوداناه ی    _پی  از هر چیز  _درست از این جستار 

 است: راسکُلنیکُزر« جنایت و مکافات»داستایوسک  

 

اد  باه نکباتِ زنادگ  اش، پیرزنا      راسکلنیکز، ظاهراً برای رهاای  از چنگاالِ فقاری شاکننده و پایاا  د     

رباخوار را م  کُشد تا بتواند پول و اموال او را تصاحب کندر اما ایان ظااهر قحایه اساتر او باه راسات ، باا        

هدفِ دزدی، دست به جنایت نم  زندر چنا  که پس از ارتکاب قتل، تنسا برای اینکه به شمل خود معنای  



 نیچه شناس 052

 

ند، چند تکه ی کم بسا از خانه ی پیرز  ما  دزدد و آ  را در  ببخشد و جنو ِ آدمکش  خوی  را توجیه ک

گوشه ای از شسر پنسا  م  کند و هرگز هم به سراغ  نم  رودر درحالیکاه خاناه ی پیارز ، پار از پاول و      

اشیاء قیمت  کوچک بوده که به آسان  و بدو ِ جستجوی سوراخ سنبه ها، در دسترس و قابل سارقت باوده   

 لیس و بازپرس پرونده از انگیزه ی قاتل در شگفت م  مانندر است! از همین روی، پ

روا ِ او در پ  خو  بود، نه دزدیر او تشنه ی نشیه ی کارد بود! اماا شقال مساکین  ایان     »به گفته ی نیچه: 

ی هم نزن  و انتقام  هم جنو  را درنیافت و او را بر این کار داشت و گفت: از خو  چه سود؟ چرا دستبرُد

 «نستان ؟

 

اما چرا راسکلنیکز، دست به جنایت م  زند؟! حقیقت این است کاه او باه ساودای همااوردی و چاه بساا       

همزادپنداری با ناپلیو  و سردارا ِ بزرگِ تاریخ و به تقلید از روانسای والا، روا ِ آسیب پذیر و شاکننده ی  

ه باشاد و قتال پیارز  را باه     خود را به ورطه ای جانکاه م  کشانمد! او م  خواهاد ماردی بازرگ و برگزیاد    

شنوا  اولین قدم در راهِ بزرگ  و والای  بر م  گزیند و در هما  گام نخست، در ما  ماناد! راساکلنیکز،    

 خود، سخنا ِ شگرف  م  گوید که بسترین کلید برای گشود ِ معمای داستا  است:

 

و  جای مان ما  باود و بارای     مححک این است که یکبار سوال  برای خود طرح کردم که اگر مثلاً ناپلی»

برای  مطرح نم  بود بلکه بجاای تماام   « من بلا »و گذشتن از کوه « مصر»و « تولن»آغاز کار و راه خود، 

کارمناد اماور قحاای  سار راها        این چیزهای زیبا و شظیم، فقط و فقط یاک پیارز  محاحک، ز  یاک    

ایاد اااا بارای بااز کارد  راه      ق  پاول  بربُ بود که تازه او را هم ما  بایسات  بکُشاد تاا بتواناد از صاندو       م 

اش ااا آ  وقت آیا او به این امر تن در م  داد، اگر راه  در پی  نم  دید؟ آیا مشمیز نم  شد از  زندگ 

اینکه راه حل مزبور بسیار مبتذل وررر و گناه است؟ بر سر ایان ساؤال مادت  رناج کشایدم، بطوریکاه بسایار        

به فکرم رسید ااا و این بسیار ناگسان  بود ااا که نه تنساا مشامیز نما  شاد     شرمنده شدم هنگام  که ناگسا  

بلکه اصلاً به فکرش هم نم  رسید که آ  کار، مسم نیستررر و حتا نم  فسمید که از چه چیز ممکان اسات   

ررر و مشمیز شد؟ خوب، من همررر از تفکر بیرو  آمدمررر خفاه اش کاردمررر بناابر سرمشای صااحبا ِ قادرت      

 «، درست همین طور بود!مطلب
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راسکلنیکز م  کوشد این حقیقت را کتما  کند که خودِ او هنگاام شمال، بارخلافِ تصاورش، از تفکار      

پیرز  را نکُشته اسات! و بارای    _چنانکه ناپلیو  ممکن بوده پیرز  را بکُشد  _بیرو  نیامده و با طیب خاطر 

 توسط وجدا ِ خوی  مکافات ببیندر همین هم باید 

چیرگ  یابد و قدرتِ خود را در شمل به آنچه که درست م  داند، باه  « جنایتِ خود»زور م  زند که بر او 

اثبات برساندر او برای توجیه کار خود، دست به داما ِ تفسیر و تحلیل م  شود و از یاد م  باَرد کاه اینسماه    

پریشا  و پاره پااره ی اوساتر    تلاش او برای تبرئه ی خوی ، نشانگر روا ِ زخم خورده و پشیما  و درو ِ

 گریختن او از بستر طبیع  شمل به شکنجه گاهِ شقلانیت، شوریده رنگ  م  سازدر

 

 خود، این پرس  را پی  م  گوید:  راسکلنیکز برای تسلای

خورد  ول خواری را که به درد هیچکس نم جنایت؟ کدام جنایت؟ اینکه شپ  محری را، یعن  پیرز  نز»

 «را کشیده بود، این جنایت است؟! آدم  را که شیره ی نیازمندا  نابود کرده ام،

به زانو در ما  آیاد و از درو ، فارو ما  پاشاد! او      « شپ  محر»اما راسکلنیکز توسط همین شپ ، همین 

ضربت  که او »تابِ تصور شمل خود را نم  آورد و کژدم وار به نی  وجدا ، گزیده م  شودر بقول نیچه: 

 کردر من این را جنو ِین  را در بند نواخت، شقل مسک

 «پس از شمل م  خوانمر

 

راسکلنیکز، قتل پیرز  نزول خوار را همچو  آزمو ِ قدرتِ خود بر م  گزیندر او پی  از جنایات، خاود   

را با این اندیشه، تجسیز م  کند و در واقع دلداری م  دهد که گزینه ی موردِ نظرش یک موجودِ پسات و  

 محر است که مرگ  به سودِ جامعه استر خونخوار و شپش  

او به هر ترتیب  که شده از پس این کار بر م  آید اما همین که کار را تمام م  کند، گرفتار شذاب وجدا  

م  شودر او برای نجات خوی  از دام این شذاب و این بختک  که به جان  افتااده اسات، باه فلسافه بااف       

برها ، به خود بقبولاند که مرگِ پیرز ، مساأله ی مسما  نباوده و بایاد      روی م  آورد تا با اقامه ی دلیل و

 این شمل به دست او انجام م  شده استر اما هر لحظه که م  گذرد، بر رنج و شذاب او افزوده م  گرددر 
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اندیشه، چیزی ست و شمل، چیزی دیگر و تصور شمال، چیازی دیگار: چارخ     »نیچه در این باره م  گوید: 

 ِ شا  نم  گرددر تصوری این مردِ شوریده رنگ را شوریده رنگ ساختر آنگاه کاه دسات باه    شلیت، میا

کار شد، توا ِ کار خوی  را داشتر اما چو  کرده شد، تابِ تصورش را نداشتر اکناو  هماواره خاود را    

ل اصا  ر زیارا فارع در او باه صاورتِ    کس  م  بیند که دست به کاری زده استر من این را جنو  م  خوانم

   «درآمده استر

 

خود را بپذیردر  پیامدِ کردارهایو  آیدکار خوی  بر یباید بتواند از شسده  انسا است که  بر این باورنیچه 

را نباید ناتمام رها کردر اگر قرار باشد که  یهیچ کاربه نظر نیچه، ر را برازنده ی انسا  نم  دانداو پشیمان  

بادین کاار   خاود را   و توجاه  و تماام تاوا    ادامه ی زندگ  باز بداریم خود را ازشمل،  یک با پایا  یافتنما 

را تفسیر و تحلیل کنیم و شاقبت هم به این نتیجه برسایم   ی پشت سر نساده که آ  شمل انجام شده بگماریم

را تباه کرده ایام   یشتنبسپاریم، در واقع خو وجدا خود را به دست دژخیم آنگاه ایم و بوده که خطا کرده 

، ساازدر نیچاه    آسایب پاذیر ما    ما  فرسااید و  انساا  را   ، روا ِپشایمان  بااد داده ایامر    رخود را با  یِرژو ان

 :  دارد بارهدر این  گویه ای ژرف گزین

 «کار پسندیده ای نیستر  پشیمان _شا  مگذار!  خوی  هیچ هراسا  مباش و ب  سرپرستِ یِاز کرده ها»

 

 در هم شکستر راسکلنیکز تاب تصور شمل خود را نداشت و 

او یکپارچاه نبودنادر روانا  خاو      چرا که شمل او در یاک بساتر طبیعا ، جااری نشادر نیروهاای درونا         

خواست و شقل  پول! او نم  توانست پاره های وجودِ خود را یکجا گرد بیاورد و ساوار بار کاار خاود      م 

و تصامیم، آونگاا  باود و در     با من راستین، بسایار فاصاله داشاتر هسات  او در میاا  تردیاد      « من او»باشدر 

نوسا ! او م  کوشید برای شمل  در گذشته که دیگار هایچ ربطا  باه تصاوراتِ کناون  او نادارد، هادف          

ای در میاا  نیساتر   «کنناده »است و بسر « کرد »بتراشد و آرمان  بسازدر او نم  دانست که هر چه هست، 

 شمل  که انجام شده است بسپاردر  او ناتوا  بود از این که خود را به دستِ جریا ِ طبیع  
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کس  که بیگناه  شمل را به گناهِ تصوراتِ خود م  آلاید و قدرتِ فراموش  ندارد و اسیر حافظه ای است 

که بر لوح وجودش داغ نساده اند، پیداست که پس از هر کار خلافِ شارف و قاانو ، باا نای  وجادا  باه       

 ندرجا  خود م  افتد و روزگار خود را سیاه م  ک

فراموشاکاری،  »و جالب اینکاه:  « نشانه ی نیروست و صورت  از تندرست  پرُزور»فراموش  به گفته ی نیچه: 

و ما  افزایاد:   « به خلافِ گما ِ خام اندیشا ، نه چیزی ست به سادگ  ب  کُن ، که چیازی سات کُنشاگر   

ای هیچ اماروزی، در میاا    ب  فراموش ، جای  برای شادکام ، برای سرخوش ، برای امید، برای غرور، بر»

 «  نم  توانست بودر

آ  کس کاه در او ایان   »نیچه فراموش  را یک قوه ی مثبتِ سرکوب م  داند که انسا  بدا  نیازمند است: 

دستگاهِ سرکوب از کار افتاده باشد یا به درست  کار نکند، به کس  م  ماناد )و از مانساتن نیاز باالاترد کاه      

 «  نم  تواند کردر« تمام»یچ چیز را دچار بدگُواری است و کار ه
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[51] 

 
 

 

 شودر شناسد اما بر ترس چیره م  دلاور آ  کس  ست که ترس را م 
 

این گزین گویه ی نیچه که از شاهکارهای اوست، درست رویاروی باورهای ما ما  ایساتدر انساا ، گماا      

، اساساً بیگاناه باشاد! اغلاب در    «ترسید »ز نشناسد و با معنای م  کند آ  کس  دلیر است که ترس را هرگ

او اصالاً نما  داناد    »یاا:  « ترس در وجاود او نیسات!  »ستای  یک دلاور، با شگفت  به همدیگر م  گوییم: 

و هیچ نم  دانیم که اگر چنین چیزی واقعیت م  داشت، آنگاه کس  را که م  ستودیم، نه « ترس چیست!

یک بیمار یا یک دیوانه م  بود! انسان  که ترس در وجودش نباشد، رانه ی حیاات  اش  یک دلیر، که باید 

 را از دست داده و از طبیعت و غریزه اش به دور افتاده استر

 

در باور نیچه، دلاور کس  است که ترس را بی  از دیگرا  م  شناسد اما این قدرت را دارد کاه بار تارس    

آ  بتازدر کس  که از همه فراتر م  رود و بلندتر م  پرَمد، پیداست که  بزرگِ خود، چیرگ  یابد و سوار بر
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ترس را بسا فزونتر از همگا  م  چشد و در م  یابدر کس  که خود را به خطر م  افکند و جا  را به باازیِ  

 برُد و باخت م  سپارد، ترس را بی  از هر کس  در درو ِ خود بر م  انگیزاند و به اوج م  رساندر

 ه، دلیر را اینگونه توصیز م  کند:نیچ

 

 آ  که مَغاک را م  بیند، اما با غرورر

 آ  که مَغاک را م  بیند، اما با چشما ِ شقابر  

 آ  که با چنگالِ شقاب، مَغاک را م  چسبد دلیر است!

 

در مَغاک به معنای ژرفنای ب  پایا  و هولناک استر نیچه، شقاب را بستارین نموناه ی دلیاری بار ما  شامار      

شقاب یک  از دو جانور زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد استر شقاب، نمااد غارور و جساارت و    

تسور استر او در بلندترین بلندا، نزدیک به خورشاید، پار ما  گشااید اماا چشاماِ  تیازبین او اشمااق سایاهِ          

چو  کس  که اسیر مغاک گودناهای هراس انگیز زمین را م  نگردر او ترس را م  بیند و م  شناسد اما نه 

و در سیاهچالِ ترس افتاده باشدر بالسای بزرگِ او بر فراز مغاک، ساایه ما  گساترند و چنگالساای تیاز او از      

 بالا، این تیرگ  را م  شکافندر

 

مَغاک در سخن نیچه، نماینده ی نیروی فروکِشنده و در بند کننده ی تاریک و کور و اساارت آور هسات    

وارستگ  و آزادی و پرواز و کش  به ساوی باالا و ششای باه آفتااب ساوزا ر شقااب،         است و شقاب، نمادِ

تمثیل  از درو ِ فرازنده و از بند رَسته ی زرتشت استر زرتشات، بارهاا از نقاب زد ِ اندیشاه هاای مغَااک        

گالساای  خود در ظلمتِ ژرفناها به هراس م  افتدی اما بقول خودش حالِ شقاب بلندپروازی را دارد که با چن

نیرومندش مَغاک را چسبیده، نه چو  کورموش  که سر در سوراخسای زیرزمین  فرو برده و پناهگاهِ خاود  

 را در سیاه  ها جُسته استر  

 

نیچه، سخن از چیره شد  بر ترس م  گویدی نه کُشتن و یا ریشه کمن کرد  و از میا  برداشتن ترس! نتارس  

نیستر آ  که ترس را در زندگ  اش بای  از هار کاس دیگاری      بود  در باور نیچه به معنای حذفِ ترس
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بیازماید، اوست که م  تواند دلیرترین باشدر اصولاً هر جا که پای چیرگ  یافتن بر چیزی در میا  نباشاد و  

 توانای  های انسا  در نبردی راستین به پدیدارگری نرسد، هیچ دستاوردی نیز در کار نخواهد بودر

جسات و جاو ما  کناد کاه انساا ،        چه، سرچشامه ی فحایلتِ راساتین را در آ  جاا    از همین روست که نی

طلب  را فرو م  گذارد، اما گذار از راحت طلب  برای  آزمون  دشوار است که او را باه کوشا  و    راحت

 جنگ و چیرگ  بر خود وا م  دارد:

 

چندا  که باید دور از نرما  هاا   آنگاه که چیزهای خوشایند و بستر نرم را خوار شمردید و هنوز نتوانستید »

 «بستر سازید، سرچشمه ی فحیلتِ شما آنجاستر

 

اما ما م  پنداریم تنسا آ  کاس ما  تواناد بساتر نارم را خاوار بشامارد کاه آرمیاد  در بساتر نارم، بارای              

آزاردهنده و ناخوشایند باشد و در سراسر شمرش سخت  کشیده و روی آسای  را هیچ ندیده باشد! ساپس  

ا فحیلت  برای او م  دانیم که بستر نرم را وا م  نسد و سخت  ها را م  پذیرد! اما بقول نیچه، فحایلت  این ر

هاا   با اینسمه نرم آنجاست که ما نازپروردِ تنعم و خویگر به بستر نرم و دلبسته ی چیزهای خوشایند باشیم و 

 د ِ بارشا  برای ما جانفرساسترو آسودگ  ها را فرو بگذاریم و به پیشواز سخت  های  برویم که کشی

 

ما همچنین گما  م  کنیم نیک ، تنسا از کس  بر م  آید که سراپا نیک باشد و بدی را هرگز نشناساد! اماا   

 نیچه، چشمداشتِ نیک  اش به کس  است که بر تمام  بدی ها توانا باشد: 

 «  چشم دارمرباور دارم که به بدی ها همه توانای : هم از این روست که از تو نیک»

 

چرا که فحیلت ساختن از ناتوان ، کار فرومایگا  و وارونه انگارا  استر کس  را که قادر به بدی نیست و 

بدی از او بر نم  آید، نباید نیک شمرد! او ناتوا  است و بسر نیک  اش برآمده از کار و کوشش  آزاداناه  

 شانه ی شایستگ  یا فحیلتِ او نیست!  نیست! چنین و چنا  بودن  ن _چیزی خواسته و دانسته  _

نیک، آ  است که بر همه ی بدی ها توانا باشد و آنگاه نیک  را برگزینادی ناه اینکاه واقعیاتِ چااره ناپاذیر       

 چو  دستاوردی و فحیلت ، به رخ دیگرا  بکشد: _یا هما  ناتوان  خود را  _وجودش را 
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 « ود را نیک م  پندارند، زیرا که چنگالسای کُند دارند!به راست ، چه خنده ها زده ام بر ناتوانان  که خ»
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[51] 

 
 

 

 با خشنودی تمام م  شنوم که خورشیدِ ما با شتاب به سوی صورتِ  »

 فلک  هرکولس در حرکت است:  

 «و امیدوارم که انسا  نیز بر روی این زمین از خورشید سرمشی بگیردر

 

م ابرپسلوا  و قسرماِ  اسطوره ای یونااِ  باساتا ، فرزنادِ زئاوس )خادای خادایا د اساتر او باا         هرکولس، نا

همواره م  ساتاید و پااس    _چو  نشانه ی قدرت  _را « پسلوان »نیروی سرشارش، نمادِ پسلوان  بودر نیچه، 

 م  دارد، چندا  که م  گوید:

 «پسلوان ، خوب استر« خوب کدام است؟»م  پرسید: »

 

 نام یک  از صورت های فلک  استر « هرکولس»سوی دیگر، از 
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پیکر آسمان  هرکولس، این پسلوا  افسانه ای را با گرزی گرا  در دست، نمایا  م  سازدر نکته اینجاسات  

که خورشید به سوی ستاره ی وگا )ستاره ای که چند برابر خورشید استد با سرشت  حادودِ شصات هازار    

کند و پیداست که منظومه ی شمس  را نیز با خود بدا  جاا ما  کشااندر و     کیلومتر در ساشت، حرکت م 

 اما ستاره ی وگا در نزدیک  صورتِ فلک  هرکولس استر

 

، نزدیک به صورتِ فلک  هرکاولس اسات، ایان    «آماج خورشیدی»نیچه با شنید ِ این خبر که جستِ کل  

یروی  باه سامتِ خداونادگار پسلاوان  در     سرمشی بزرگ را فراروی انسا  م  نسد که خورشید با همه ی ن

سپسر ب  پایا  م  شتابد! آنک خورشید که به قدرتِ شگرفِ خود بسنده نکرده و روی به ابرقدرت آورده 

 است!  

 

خورشید با تمام جلال و شظمت  به جانب ستاره ای شکوهمندتر و تابناکتر از خود کشیده م  شود! آری، 

چشام از خاود    _ایان سرچشامه ی هسات      _و سرشار ما، مسر تاباا ِ ماا    ستاره ی بسیار دولتمند و درخشا 

 برگرفته و به سوی اختری برتر از خود، رهسپار است!  

 این چه درس  به ما م  دهد؟!

 

 خورشیدِ بزرگ، برتر از خودی را م  جوید! شگفتاررر!

ه سوی برتار از خاوی ، روا    به راست  که انسا  باید از خورشید بیاموزد که با همه ی برتری اش همواره ب

را بیااموزدر  « ششای باه دورتارین   »باشد و با هر چه که دارد، تا فراسویِ خود بشتابدر انسا  باید از خورشاید،  

 ایثارگری و فروشوندگ  و خویشتن بر باد ده  و ششی بزرگ، سرمشی خورشید برای ما زمین  هاستر 

 انسا  باید از خورشید، سرمشی بگیردر
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[52] 

 
 

 «آدم  را به خاطر فحائل  از همه بی  کیفر م  دهندر»
 

م  داندر کس  که به فحیلتِ خود ششای ما  ورزد و بار فحایلتِ خاود      « خواستِ فروشد»نیچه، فحیلت را 

یلتِ راساتین، انساا  را باه خطار     پای م  فشارد، خواستار فدا شد  و فنا شد ِ خویشتن استر چارا کاه فحا   

 ز آسودگ  نکبت باری که در پ  اوست، دور م  سازدرافکند و ا م 

 

فحیلتِ خود را داشتن، بدگمان  و دشمن  توده را بر م  انگیزاندر ارزشسای اخلاق  مردم، همگاان  اسات   

م  ستیزدر اخلاق در گلاه، تحامین    « فردیت»را م  شناسد و با هر نشان  از « جمعیت»و گله وارر گله، تنسا 

 بقای گله استر گله به آرما ِ گله ایِ خود م  اندیشد و بسربرای حف:ِ امنیت و 
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آرما ِ گله، یکسا  سازی و برابری خواه  استر گله م  خواهد همه گوسافند باشاندر در گلاه، نشاان  از     

که فرادست و فرودست را پدید م  آورد نیستر گله در یک سطم م  چردر اخلاق گلاه در  « شور فاصله»

و فرادست  م  ایستد و فرد را به گناهِ اینکه فحیلت  خودخواساته و خودسااخته دارد،    برابر هر گونه تکروی

 کیفر م  دهد! هم از این روست که نیچه م  گوید:

 تو را به خاطر تمام فحیلت هایت کیفر م  دهند »

 «و آنچه بر تو م  بخشایند تنسا لغزش های توستر

 

ازد و خود را از بندِ شوامیت و میانماایگ  ما  رهاناد و    آنگاه که یک ، گرد  م  افرازد و سرکش  م  آغ

تنسا بر پای خود م  ایستد، گله به هراس م  افتد و ارزشسای گله ای را در خطر م  یابد! چرا که اگر گلاه  

به آ  یک تن نظر کنند و ببینند که چگونه یک فرد توانساته اسات باا پرهیاز از مواهاب زنادگ  جمعا  و        

خود را فارا کشااند و بار فاراز گلاه بنشااند، آنگااه بنیاادِ هماه ی آ  آماوزه هاا کاه              تجاوز از حدود مقرر،

پاسداشت و پرست  گله را ضرورت و قطعیت م  بخشید، م  لرزد و بقول نیچه: کمار گلاه، زیار ایان باار      

 خرُد م  شودر 

 

رشاار کاه او را باه    س« شاور »شمرده ما  شاودر و آ    « مجرم»بنابراین کس  که قانو ِ گله را زیر پا بگذارد، 

ناام ما  گیاردر اینجاسات کاه ما  تاوا  باه روشان           « شار »جایگاه  بس فراتر از پست  گله رسانده است، 

م  خواستر شر، آ  رانه ی نیرومنادی  « شریرتر»را م  ستود و انسا  را « شر»دریافت که چرا نیچه همواره 

 م  زند: است که فرد را از جمع، بر م  کشاند و هست  برتری برای  رقم 

 

هر آنچه فرد را بر فراز گله کشاند و همسایه را بترساند، شر نامیده م  شودر و ادب و فروتنا  و ساربراه    »

 «و ذهنیتِ همگانوار و اشتدالِ خواهشسا، نام و ناموس اخلاق  م  یابندر

 

زیا ِ انسا ! حال آ  که برتری یک فرد، چیزی به سود بشریت است، نه چنا  که گما  م  کنند: چیزی به 

برتری یک فرد، بشریت را پی  م  برد و فردای بستری را نوید م  دهدر امکا ِ شرض اندام و اباراز وجاودِ   

فردیت ها در جمعیت ها، بشریت را از در جا زد  و یکسا  ماند ، نجات م  بخشدر اما گلاه هاای بشاری،    
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به ریشه ی آینده ی انسا  م  زنندر گله فقاط  این را نم  دانند و با سرکوب هر گونه والای  و برتری، تیشه 

 گوسفندا ِ سر به راه خود را م  خواهد و به همین قانع استی چنا  که نیچه م  گوید:

 

وهن  شمرده ما  شاود و بادگمان      هر گونه بزرگمنش  والا و جدی، هر گونه تکیه بر خویشتن، کمابی 

 «رگوسفند»و بالاتر از آ ، است « بره»م  انگیزد و آنچه محترم شمرده م  شود بر

 

همیشاه تنساا ما  مانناد و بادنام       آری، بزرگا  و شسسوارا  و آزاده جانا  و سارافرازا  و نخسات زادا ،   

کشند و در سخت ترین شرایط به سر م  برند و هر یک به گونه ای قربان  ما  شاوندر از ساوی دیگار،      م 

چیرگ  م  یابند و حی قحاوت کرد  و بااز داشاتن و   فرومایگا  و کژزادا  و بدبنیادا  و کرم خوردگا ، 

 کیفر داد ِ والایا  را به خود م  دهند! 

 

گله نم  پذیرد که کس  گوسفند نباشد و سر به راهِ فحیلتِ خود بسپارد! جنگاوری که غارور و شمشایر و   

و والایا  خویشاتن   ششی خود را داشته باشد، جای  در میا ِ گله ندارد! آ  که گوهر درون  خود را بستاید 

را پاس بدارد، شواطزِ گله را جریحه دار م  کند و فحائل گله ای را به چال  م  کشد! گله، هرگز ایان  

گناهِ بزرگ را بر کم شمارا  و تنساترینا  نخواهد بخشود! و سخت ترین کیفر، بسره ی آ  یکه تازی است 

نم  آورد و اهل خاکساری و فروتن  و کارن    که به خود احترام م  گذارد و در برابر شوامانگ ، سر فرو

 نیست! راست  که:

 

کدام چیز آزارنده تر و از بُن فاصله اندازتر از نشا  داد ِ اندک  از جدیت و حرمت  که کس  در رفتاار باا   »

ی  ی شالم م  کنند، همین که مثل همهخود دارد؟ و از سوی دیگر، همین که هما  کاری را کنیم که همه 

 «ار کنیم، همه ی شالم با چه آغوش باز با ما رویارو م  شود و چه دوستانه!شالم رفت
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آفریننده جویای یارا  است و درَِوَندگا ِ قرین خوی ر زیرا همه چیز نزدِ او برای درِوَیاد  رسایده اساتر    »

 اما او را صد داس م  باید و نیستر 

 «دژُمناک استراز این رو خوشه ها را م  کمند و 

 

رهای  بخشیده و تنسا بر فراز گله ایستاده است، ارزشاسای ناو   « بس ا بسیارا  »آ  که خود را از وابستگ  به 

م  آفریند و راهسای تازه به روی انسا  م  گشایدر او اخلاق گله ای را فرو نساده و جا ِ خاود را باه باازی    

اندیشد  رتر برساندر او به فراسوی گله م نسا  را به ساحت  بگرفته است تا که خورشیدِ آینده را برافرازد و ا

 و ششی و امید بزرگ ، او را به دورترین فردا م  کشاندر او آفریننده استر
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ای کسان، ارزشاسای ناو بساازدر او     آفریننده، نابودگر استر او نم  تواند بر پایه های سست و لرزا ِ ارزشاس 

ز، کاخ فردا را بنیاد کندر ویرانگری، پیشدرامدِ برپادارنادگ  اوساتر   داند که چگونه بر خرابه های امرو م 

او نم  خواهد آنچه که در سر دارد، همیشه در سر بمانمدر محصولِ اندیشاه ی او آمااده ی برداشات اساتر     

برای برداشتِ این محصول که سرنوشتِ آینده ی بشر را رقم م  زند، به آفرینندگان  چو  خود نیااز دارد  

در دست برای درو، میا  بربندند و این دستاوردِ شظیم و گرانبسا را برگیرند و به انسا  بسپارندر اماا   که داس

ه انادازه ی یاک تان، زور خاود را     او تنساست و بی  از یک داس در دست نما  تواناد داشاته باشادر او با     

حاال، بساا خشامگین و     زند و با دستسای پینه بسته به کند ِ خوشه هاای رسایده ما  پاردازد و در هماا       م 

 باید بر زمین بماند و بر باد برود! _بخاطر تنسای  او  _برآشفته است که چرا اینسمه محصول 

 

آفریننده، از درو ِ هر چیزی م  تواند پل  به آینده بزندر هم از این روی، زمین را چاو  کشاتزاری بازرگ    

ستر این باور او و نگاه او به زندگیست م  بیند که سرتاسرش چو  خوشه های رسیده، آماده ی دروید  ا

 که همه چیز را رسیده و آماده ی برداشت م  کندر 

 

آفریننده، یاران  م  خواهد کاه از او پیاروی کنناد و ایان پیاروی را ناه پیاروی از دیگاری، کاه پیاروی از           

  که هماه  خوی  بدانندر یاران  که راهشا  یکیست و همه خودبخود به یک سوی کشیده م  شوندر یاران

جزئ  از یک پیکرندر آفرینندگا  باید دست در دست هم بگذارند و قدرتشا  را فزون  بخشاندر چارا کاه    

والایا ، اندکند و فرومایگا ، بسیارر کمینگا  در ازدحام و غوغای بیشینگا ، گم م  شوند و صدایشا  باه  

 گوش نم  رسد:

 

خاوردار باوده اناد و هساتندر اماا      داشاتن باا یکادیگر بر    مردما ِ همساانتر و شاادیتر همیشاه از امتیااز رابطاه     »

همتاترا ، والاترا ، کمیابترا ، دشوارفسمترا  به آسان  تنسا م  مانند و به سبب تاک افتاادگ  خاوی ،     ب 

 «پایمالِ حوادِ م  شوند و کمتر فرصتِ پراکند ِ نوع خوی  را م  یابندر
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رتر و بنابراین شکننده تر از روا ِ پست اسات کاه زمختا  و    وانگس ، روا ِ والا، حساستر و ظریفتر و اثرپذی

پوست کلفت  را امتیازی برای خود م  داند و در پناهِ گله، بستر آساودگ  نکبات باارش هماواره گساترده      

بای  از دیگارا  در خطار     _ایان نیرومنادترینا  و تنساتریناا      _استر به روشن  پیداست که آفریننادگا   

 نابودی اند:

 

ست و خشن، هر گونه زخم و آسیب را آسانتر از روا ِ والا از سر ما  گذرانادی خطرهاای  کاه در     روا ِ پ»

کمین این یک است م  باید گرانتر باشد، و ب  گماا ، باا توجاه باه پیچیادگ  شارایط زنادگی ، امکاا ِ         

 «سا  نهرناکام  و نابودی  نیز شظیم استر مارمولک اگر انگشت  از دست بدهد دوباره م  روید: اما ان

 

از این روی، آفریننده، بی  از هر کس ، نیازمند یارا  و همتایا ِ خوی  استر شعله ی ششی و امید در دل 

 آفریننده نباید سست  گیرد و به سردی گرایدر او را یاران  باید با شعله های گرم و فروزا ِ شا ر 

میا ِ گله و غوغا، انساانسای کمیااب و پذیرناده و     اما این یارا ، نه یافتن ، که آفریدن  اندر آفریننده باید از

آینده دار را بیرو  کشد و به ایشا  تکروی و ایثارگری و فرازنادگ  بیاموزانادر آفرینناده بایاد ایان از بناد       

رسَتگا  را از نو بیافریند و نیرو ببخشد و برانگیزاندر آفریننده بایاد آفرینناده بیافریناد، ناه اینکاه شاباِ  گلاه        

 باشدر

 

آفریننده روزگاری یارا ِ خوی  را م  جُست و فرزندا ِ امیدِ خوی  رار ها ! او چنین دریافت کاه آناا    »

 «را نخواهد یافت، مگر آ  که نخست، خود، آنا  را بیافریندر
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 در جا  من و تو سوز یخبندا  است

 سرمای سکوت ما چه ب  پایا  است

 باید باشیم ما چشم به راهِ هیچ

 بیراهه ی ما به سوی هیچستا  است

 

 

 رباش : سروده ی نیچه شناس
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 میرا را بخوانید!
 

، آ  را پی  از انقلاب باه  «لیل  گلستا »که « کریستوفر فرانک»داستان  ست از نویسنده ی فرانسوی « میرا»

لاب، نساخه ی سانساور شاده ی ایان     فارس  برگرداند و برای چاپ به انتشارات امیرکبیر سپردر پاس از انقا  

کتاب، توسط ناشری دیگر منتشر شد اما اکنو  آ  هم اجازه ی چاپ ندارد! کپ  ایان کتااب در باازار باه     

 فروش م  رسد و نسخه ی اینترنت  اش را نیز م  توا  یافتر 

 

آ  بااز   ذیر اماروزین خاود را در  میرا را که م  خاوانیم، گاوی  کاه زنادگ  تلاخ و دردنااک و چااره ناپا        

یابیمر داستا  در فحای  بسته و سنگین و سیاه، شکل م  گیردر راوی، دنیای  را به تصویر م  کشاد کاه    م 
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سرتاسرش دشت استی بدو  هیچ پست  و بلندی! به حکم قانو ، هماه چیاز بایاد در یاک ساطم باشاد تاا        

ا  نماند و رفتاار شاسروندا  از   الگوی برابری را به نمای  بگذارد و همچنین هیچ جا از تیررس مأمورا  پنس

دورترین نقطه ی دشت، قابل کنترل باشدر قدرتِ حاکماه، دشات را بتاو  کارده و روی بتاو  را قیرانادود       

ساخته است تا پای مردم در لایه های ضخیم قیار فارو بارود و باه کُنادی گاام بردارناد و هایچکس نتواناد          

 تندروی کند!

 

مربعسای هم اندازه، تقسیم و شماره گذاری کرده اندر به فاصله ی هر دشت را مثل نقشه های جغرافیای ، به 

پنج متر، یک چراغ افروخته اند تا مبادا هیچ گوشه ای از دشت، تاریاک بماناد و در پنااه تااریک ، کااری      

پوشیده از چشم دولت انجام شودر این چراغسا همیشه روشن اندر نظارتِ مدام بر حرکاات ماردم، مسمتارین    

 استر کار دولت

 

دیوارها همه شافاف و از جانس شیشاه اساتر هایچکس حاریم خصوصا  ناداردر ماردم در خاناه هایشاا             

همدیگر را م  بینند و از نگاهِ مأمورا  نیز رهای  نم  یابندر حتاا قارار اسات قاانون  وضاع کنناد کاه شابسا         

 اق  مانده استرخاموش کرد ِ چراغ خانه ها قدغن شودر تنسا حمام و دستشوی  برای خلوت گزین ، ب

 

مناوع اسات، چارا کاه ما  تواناد       کس  حی ندارد به تنسای  در دشت، قدم بزندر حتا گردش دونفاره هام م  

ی ششی آ  دو تان باه یکادیگر باشادر و ششای، بزرگتارین کفُارا  اسات! ماردم بایاد در دساته هاای              نشانه

 را به خطر م  اندازد!  چندنفره، با هم از دشت شبور کنندر تک بود  و تنسا رفتن، امنیت جامعه 

 

داشته باشد و حداقل نام دوازده دوست را در آ  بنویسد « ورقه ی اسام  رفقا»هر کس  به حکم قانو  باید 

تا دولت، مطمین شود کاه او انساان  اجتمااش  و معماول  اسات و دوسات بارای  ارزشا  ویاژه نادارد و           

تافته ی جدابافتاه نما  دانادر او باه راحتا ،      برگزیده نیستی پس همه را به یک چشم م  بیند و خودش را 

اسم هر کس  را حاضر است به لیست دوستان  بیافزایدر مسم، تعداد رفقاسات و ناه چگاونگ  رفاقتساار باه      

راست  که چقدر این برگه ی فسرستِ رفقا به برگه های کاربرا  در فیس بوک م  ماندر در کل، دل بساتن  

گیرد که با هر کس  کنار م  آید و برای چند برابر کارد ِ خاود باه     به اشداد از هما  اخلاق  سرچشمه م 
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دنبالِ صفرها م  گردد تا از پایگااه اجتمااش  محکمتاری برخاوردار شاودر و مگار نگفتاه اناد کاه حای باا            

 جماشت است؟!  

 

ه در میرا، داستانسای خنده دار برای هم تعریز کرد  و مزه پراند  و جوک گفتن ، نشانه ی سلامتِ جامعا 

استر اگر کس  سخن  جدی بگوید که درنگ و اندیشه بطلبد، این شمل او را اغتشااش و تشاوی  اذهاا     

شموم  م  نامند و در مقابل  م  ایستندر هر گونه جدیت و قاطعیات و صالابت در کالام، سارکوب ما       

قارار   وب است کاه ماورد تشاویی هام    شودر اما دلقک بازی و یاوه سرای  و سبکسری و لودگ ، امری مطل

گیردر چقدر این مزه پران  های مورد اشاره در داستا ِ میرا، به جوکسای بیسوده ی مردم ما م  ماناد کاه    م 

توسط دهسا میلیو  پیامک در سطم جامعه و با پرداختِ هزینه ای گزاف، گسترش م  یابد! دریاغ از یاک   

 پیام جدی و راستین و فرهنگساز!

 

کشد، نوشتن، گناه است و کیفری سنگین دارد! مگر اینکاه نویسانده،    در جامعه ای که راوی به تصویر م 

حرفسای سطح  بزند و داستانسای بامزه و احمقانه بگوید و یا بطور جدی در نکوه  تنساای  و تکاروی و   

خودباوری،  مطلب بنویسد و نسادِ قدرت را بستایدر در غیر ایان صاورت، دسات باه قلام شاد  بارای اباراز         

جاای   « فردیات »فرا نساد ِ ارزش  فردی، گناه  نابخشودن  اساتر در چناین فحاای ،     شقیده ی شخص  و

معتبر شمرده م  شودر جمعیت هم که جمعیت  گله وار و سرسپرده و ازخودبیگانه و « جمعیت»ندارد و تنسا 

چشم و گوش بسته است که باید و نبایدش را از قدرتِ حاکمه م  ستاندر یک سیساتم دقیای و مخاوف از    

الا همه چیز را کنترل م  کند و بر گله، حد م  گذاردر همه ی فکر و ذکار ایان سیساتم، حفا:ِ سالطه ی      ب

 خوی  بر فرودستا  استر

 

اگر فردی سرکش  کند و بخواهد برای خودش کس  باشد، مغزش را جراح  م  کنند و نقاب  خنادا  بار   

شاودر انساا ِ خودباختاه و    ما   چسره اش ما  زنناد کاه رفتاه رفتاه جزئا  از پوسات و گوشاتِ صاورت           

نام م  گیردر این نقابِ همیشاه خنادا ،   « اصلاح شده»ای که از زیر تیغ این جراح  بیرو  م  آید،  اراده ب 

این خنده ی خشک و ب  روح بر چسره ی فردِ اصلاح شده، نمایانگر رضایتِ مطلی او از وضاعیتِ موجاود   



 نیچه شناس 072

 

مه چیز رو به راه است و هر لحظه دارد خوش ما  گاذردر   استر خنده ی ابلسانه ی او م  خواهد بگوید: ه

 در این سیستم سرکوبگر، فرایند اخته گری و بیمارسازی انسانسا را اصلاحات م  خوانند!

ی متعلای باه همگاا  اسات کاه نشاا        وانگس ، نقاب  که لبخندی ثابت را بر چسره تحمیل م  کناد، لبخناد  

ص  نیست و به روی همه لبخندی یکساا  ما  زناد و باا     دهد دارنده ی این نقاب، مخاطب  شخ  خا م 

 همه به یک اندازه مسربا  است!

 

در میانه ی چنین جسنم ، راوی سر به شصیا  م  نسد و ششی را سرلوحه ی خوی  م  ساازدر او از هماا    

کودک  در مدرسه، برتری خود را بر همکلاس  های  به اثبات م  رساندر اما نظاام حااکم کاه هار گوناه      

س رقابت را ممنوع کرده است، او را از ابراز شایستگ  ها و توانای  های فردی اش باز م  داردر چرا که ح

همه باید با هم مساوی باشندر در میا ِ مردم، هیچکس حی ندارد یک پله فراتر از دیگرا ، گام بگذاردر حتا 

ر در ورزشسای گروه  نیاز قاانون    ورزشسای انفرادی را قدغن م  کنند که یک تن نتواند به قسرمان  برسد

م  گذرانند که هر تیم در ازای گُل  که از تیم حریز م  خورد، یک گاُل باه حسااب  منظاور گاردد تاا       

 تمام مسابقات با نتیجه ی مساوی به پایا  برسد و جایگاهِ برتر از آ ِ هیچ تیم  نباشدر 

 

کاه ششای، بزرگتارین گنااه اساتر آنساا       راوی و معشوقه اش در بزرگترین گناه، همدست م  شاوندر چارا   

جسارت م  ورزند و بین خودشا  و دیگرا ، فرق م  گذارندر آنسا همادیگر را بار ما  گزینناد و از میاا ِ      

همه، جدا م  کنندر آنسا مشخصات و خصوصیات  در خود یافته اند که در هایچکس دیگاری نما  بیننادر     

 ی، اشلام جنگِ کمینگا  در برابر بیشینگا  استر ششی، میدا  نبرد تنسایا  با بس بسیارا  استر شش

 

این دو دوست، ناگزیر م  شوند برای خلوت کرد  و پنسا  ماند  از چشم اغیار، نخستین هماغوش  خاود  

 _یعنا  در مساتراح مدرساه     _را که برایشا  مقدس است در جایگاه  کثیز که دیوارهای شفاف ندارد 

گونه تندرست  و نیرومندی را نشانه ی بیماری و تباه  م  شمارندر هار   بیازمایندر در این فحای مسموم، هر

در میا  باشد، در پ  ریشه های بیماری م  گردنادر هام از ایان روسات کاه راوی بار پایاه ی        « من»جا که 

 باورهای فراگیر، خود را بیمار م  خواند و م  گوید: 
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مان  »رمر جملاتام را اینطاور شاروع ما  کانم:      اغلب اول شخ  مفرد را در حرف زدنم بسیار به کار م  با 

اشتقااد بار ایان اسات     »در صورت  که یک مرد سالم م  گویاد:  « من تصور م  کنم کهررر»یا « معتقدم کهررر

 «معمولاً تصور م  شود کهررر»یا « کهررر

 

در فاردِ  در این جامعه، فرد م  تواند طغیا  کند اما مغزش را جراح  م  کنند و نقاب بر چسره اش ما  زننا  

را کاه باه پوساتِ صاورت  پیوناد       اصلاح شده م  تواند باز هم فردیتِ خود را پاس بدارد و دلیرانه نقااب  

اند بشکند و تکه های آ  را که دیگر جزئ  از وجودش شده اند باا درد و خاونریزی بکمناد و چساره ی      زده

ای  را بسره ی خوی  گزیند و خاود  راستین خود را باز یابدر فرد م  تواند بدو  ماسک، ششی بورزد و تنس

 باشدر م  تواند در میا  دشت  پوشیده از قیر داغ بدود و به فراسوی آ  بشتابدر 

آری م  تواند، م  تواندررر اما زنادگ  در دشات، راه گریازی ناداردر مسلسالچ  هاا ایان دوناده را نشاانه          

اهند گرفتر به هر سو کاه ما  نگاری    خواهند گرفت و گلوله ها پیکرش را خواهند درید و از او پیش  خو

دشت استر گریزگاه  نیسات! بایاد ایان دشات را دگرگاو  سااختر بایاد باا بتاو  و قیار درافتاادر بایاد             

شاور  »دیوارهای شیشه ای را شکستر باید سیستم توتالیتر را برانداختر باید فردیت ها را نجاات بخشاید و   

 را برپا داشتر« فاصله
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 لینک دانلود نسخه ی بدو  سانسور کتاب میرا
http://www.freeuploadsite.com/do.php?id=31848 

 

از سوی انتشارات امیرکبیر، تای  کارده ام تاا    1354من شخصاً این متن را بر پایه ی چاپ اول میرا در سال 

اندر ضمناً ایان تصاویر، طارح جلادِ        بودهه دوستان  بسپارم که دیرگاه  در پ  نسخه ی قیچ  نشده ی آب

 کتاب نیستی این شکس را من خود به فراخور فحای داستا  افزوده امر
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[57] 

 
 

 

 از درس های دانشکده ی جنگِ زندگ :»

 «آ  چه مرا از پای درنیندازد، قوی ترم م  سازدر
 

یشتر انسانسا از هر کاری که چال  برانگیز باشد، دوری م  گزینناد و از هار خطاری، روی ما  گرداننادر      ب

زیرک  شا  در هیچ نکرد  و فرو ماند  استر در برابر خطر، خود را به موش مرُدگا  ما  زنناد و ایان را     

ناساند و انساا  را   را والاتارین هادف در زنادگ  ما  ش    « آسودگ  نکبت باار »فحیلت  م  شمارندر انسانسا 

 همین گونه که هست، م  پسندندر 

 

نیچه به فراسوی انسا  م  اندیشدر او انسان  دگرگشته و گذرکرده از ایان انساانیت را ما  خواهادر انساا       

باید پل  باشد برای دست یافتن به ابرانسا ر تنسا ارزش  که انسا  ما  تواناد داشاته باشاد، هماین پال باود ِ        

تن و ماند  نیستر پل برای گذشاتن و پشات سار نسااد  اساتر بستارین و بزرگتارین        اوستر پل، جای نشس
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انسا ، باز هم انسا  است و فرونسادن ر بر هیچ پل  نباید درنگ کردر والاترین انسا  نیز باید از درو ِ خاود  

 پل  به فراسوی خویشتن بزند:

 

م: بزرگتارین و کاوچکترین انساا  را، آناا      تاکنو  ابرانسان  در میا  نبوده استر هر دو را شریاا  دیاده ا  »

 «هنوز چه همسا  اند! و همانا که بزرگترین شا  را نیز چه انسا  وار یافته ام!

 

 اما انسا  چگونه م  تواند پل  میا ِ حیوا  و ابرانسا  باشد؟ 

م  تواناد از او  انسا  باید همواره بجنگد و به پیشواز خطر برود و خواها ِ فدا کرد ِ خود باشدر تنسا جنگ 

چیزی بستر بسازد و بر نیروی  بیافزایدر انسان  که خود را به خطر م  افکند، چه بسا از پای دربیایدر اگر از 

پای درنیاید، چیرگ  بر حریاز و پیاروزی در جناگ، قادرتِ سرشااری باه او خواهاد بخشایدر پیاروزی،          

نابودی م  انجامادر نابودشاونده را باه     نیروبخش  بزرگ استر اگر هم شکست بخورد چه باک! ناتوان  به

برادرا ، آیا من سنگدلم؟ باری، من م  گویم: هر چه را که افتادن  ست م  باید »زور نگه داریم که چه؟! 

 «بیشتر زور داد!

 

حتا اگر پای مرگ و زندگ  در میا  باشد، باز هم باید جنگیدر انسا  یا م  میرد یا زنده م  ماندر کس  که 

نده و شکست خورده و سرافکنده است، هما  بستر که هار چاه زودتار میادا ِ زنادگ  را تارک       همیشه باز

گوید و ترسا  لرزا  به هست  ناچیز خود نچسبدر اما زنده ماند ِ یک جنگاور، پس از پیاروزی در جناگ،   

 از او انسان  تواناتر و شایسته تر برای زندگ  خواهد ساختر

 

، زماان  کاه در خاود بیشاترین احسااس نااتوان  را دارد، بایاد دسات باه          نیچه بر این باور اسات کاه انساا    

بزرگترین کارها بزندر چرا که تنساا درمااِ  نااتوان ، خاود را در گیار و دار جناگ افکناد  اساتر جناگ،          

نیرومند م  سازدر دقیقاً آنگاه که شخ ، حس م  کناد نیازمنادِ نااز و ناوازش و آساای  اسات، بایاد باا         

یرحم باشدر تنبل  را دامن زد ، سرآغاز تباه  استر نیچه، سردار بزرگِ تاریخ، قیصار  خودش سختگیر و ب

راه پیماای  هاای سانگین     را مثال م  زند که برای رفع بدحالیسا و سردردهای شادیدش، بجاای اساتراحت،   

واه استر کرد و تن را به کار و کوشش  پیوسته م  سپردر اما نیچه، خود در این مورد، بسترین نمونه و گ م 
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را به گفته ی خودش در حال  کاه تندرسات نباود، آغااز     « چنین گفت زرتشت»نیچه، آفرین  شاهکارش 

کردر نیچه در زمستان  بسیار سرد و پربارا ، از بامدادا  بر م  خاست و با تن  بیماار از ارتفاشااتِ نزدیاکِ    

ط  ما  گذراناد و باه زرتشاتِ خاود      شارای دریا بالا م  رفت و تقریباً تمام روز را به پیااده روی در بادترین   

اندیشیدر آری، یا باید از پای درآمد و فرو ریخت، یا که نیرومندتر شد و هست  برتری را رقم زدر بارای   م 

 این باید جنگیدر 

 

سالسا پی  با کاربری در اینترنت، آشانا شادمر او در پیشاگاهِ کااربرا ِ دیگار و در فحاای شماوم  ساایت،         

طوم قرمز فراتر نم  نساد و در یک چارچوب محافظه کارانه و محتاطانه، سخن م  گفتر هرگز پا را از خ

اما همین که با من در یاهومسنجر، گفتگو م  کرد تبدیل م  شد به انسان  مبارز و معتارض کاه ممناوشیت     

شقیاده   برای اندیشه نم  شناخت! موقعیتِ خطیری بود و او م  کوشید مرا نیز چو  خودش از شواقب ابراز

مان از ماادربزرگِ پیارم درسا  بازرگ گرفتاه امی ماادربزرگم        »در پابلیک بترساندر یکروز بارایم نوشات:   

 « همیشه م  گوید: ما که جانما  را از سر راه نیاورده ایم!

 

 _ایان آماوزه ی تبااه  و سرمشای همگاان        _و من شگفت زده در برابر این بزرگترین درس زندگ  اش 

ز کند و چو  هدیه ای گرانبسا به من ارزان  بدارد، زبانم بناد آماده باود! آیاا ماا دو      که او م  خواست لط

جوا ِ برومند باید گوش جا  م  سپردیم به وش:ِ دیرمُرد  و دراز زیستن از زبا ِ پیرزن  فرتوت که با پاای  

ه باشاد، بااز   لب گور، همچنا  داشت شیره ی زندگ  را م  مکید و بدو  اینکه هیچ گُل  به سار انساا  زد  

 هم م  خواست در آسای  و امنیت بنشیند و پستا ِ زمین را بدوشد؟! 

 

فارو   _تاا بادین پایاه     _را بارای حفا:ِ جاا  بایاد     « آنچه در او به بلنادیِ اختارا  اسات   »آیا ارزش انسا  و 

آساه  کاست؟! آیا انسان  که م  تواند راه  به ابرانسا  بگشاید، باید ماوش موشاک شاود و آساه بیایاد و      

مواظاب  »برود که گربه شاخ  نزند؟! به راست  چرا همیشه همدیگر را چنین اندرز و هشدار م  دهیم که: 

به یک دوست گفته ایام؟! چارا گماا  ما  کنایم       _از سر ششی  _آیا تاکنو  خلافِ این را « خودت باش!

ماا، برآماده از ایان    حف:ِ جا  در هر شرایط ، بسترین و ضروری ترین کار است؟! آیاا هماه ی نگاونبخت     

 آموزه نیست؟!
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ها ! ارزش جا ، به آزادگ  جا  است! جا ِ در بند را چه حاصل! خرُداندیشا  و پرواگاری و گرانجاان ،    

ریشه ی جا  را م  خشکاند! ارزش زندگ  در ک  داد ِ زندگ  نیستر خوشا دلاوری که جاا ِ خاود را   

جا  را بی  از همه ی جا  پرستا ِ بزدل، پاس ما  دارد  بر سر فحیلت  به بازی م  گیرد و اینگونه، معنای 

کادام  »و ارج م  نسدر هر جان  که جا  نیستر آنگاه که سخن از جا  در میا  باشد، نخست بایاد پرساید:   

جا ، تنسا در کارزار زندگ  خواهد بالید و در زورآزمای  باا نیروهاای بازدارناده، قادرت خواهاد      «ر جا ؟

 نام جا ، تواند شدر  گرفت و جان  برازنده ی

رد و سسات در بساترهای نارم    جا  هاای شایفته هماواره بار تیغاه ی شمشایرها زیساته اناد و جاا  هاای سا           

 اندر   آساییده
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 بوف کور ، داستا ِ کیست؟
 

که از تباه  ماردم مساکین    بوف کور، داستا ِ تنساترین انسا  است در برابر بس بسیارا ی انسان  آزاده جا 

جا  به دل آشوبه ای بزرگ، دچار گشته استر راوی بوف کور، هیچ انگار نیست! ششی پااک و بازرگ    

به زندگ ، او را در میا ِ ناپاکا  و خرُدان  که همه چیز را زهرآلود کرده اند، به ورطه ی نومیادی کشاانده   

  کوبد و ما  نکوهادر ناه گاوی  او باه زنادگ ، ناه        استر او نه زندگ  راستین، که زندگ  نکبت بار را م

گفتن به تمام فرومایگان  ست که زندگ  ننگین امروز را پدید آورده اندر دشمن  او نه باا زنادگ ، کاه باا     

 آلایندگا ِ زندگ  ستر 
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 «روی گرداند ِ بسا کس از زندگ  جز روی گرداند  از فرومایگا  نبودر»

 

دهد که هدایت برای چه از زندگ ، دست کشید و چرا در نوشاته هاای    این سخن نیچه به درست  نشا  م 

دردمندانه اش به تلخ  از زندگ  سخن م  گفتر فرومایگاا ، بسایارند و ساایه ی سایاه و منحوسشاا  بار       

سرتاسر هست ، سنگین  م  کندر به هر سوی که م  نگری، نشان  از فرومایگ  م  بین  و این، جاا ِ آزاده  

وه، »آوردر نیچه نیز این را آزموده بود، این بیازاری از زنادگ  بخااطر وجاودِ فرومایگاا  را:       را به ستوه م 

 «چه بسا از جا  نیز بیزار شدم چو  فرومایگا  را نیز از جا ، بسره مند یافتمر

 

به هسات  برتاری ما  اندیشادر او خاودش را از      « رجاله ها»راوی بوف کور، انسا ِ والای  ست که در میا ِ 

بیرو  کشیده و م  داناد کاه چاه ورطاه ی هولنااک ،      « رگه ی آدمسا، از جرگه ی احمقسا و خوشبختساج»

میا ِ او و دیگرا  وجود داردر خوشبخت  مردم به چشم او احمقانه اساتر او پارده هاای سانت و ماذهب را      

 دریده و خود را از قید و بندهای اخلاق گله ای، رهانیده استر

 

آور و دیوانه وار داردر راوی، ظاهراً پای بسام تریااک از شاالم واقعیات )زماا       داستا ، چرخش  سرگیجه

حالد به شالم خیال )زما  گذشتهد فرو م  غلتد و سپس به خودش م  آید و به شالم واقعیت )زماا  حاالد   

ما  مانادی   باز م  گرددی اما شالم خیالِ او به شالم واقعیت، نزدیکتر است و شالم واقعیت  نیز به شالم خیاال  

ب  آنکه به راست ، هیچ واقعیت ، واقعیت باشد و هیچ خیال ، خیال! نه زما  حاال، خاصایتِ زماا  حاال را     

دارد و نه زما ِ گذشته، واقعاً زما  گذشته را نشا  م  دهد! در داستا ، مارز واقعیات و خیاال، و فاصاله ی     

شااهکار شاگفت انگیاز، مفساوم واقعیات و      زما ِ حال و گذشته، از میا  برداشته م  شودر هادایت در ایان   

خیال، و حال و گذشته و آینده را چنا  در هم م  آمیزد و به بازی م  گیرد که هیچ کادام را از دیگاری،   

باز نم  توا  شناخت! بوف کور، پایان  نداردر خواننده، در مه غلی:ِ قصه، فرو م  رود و رشاته ی آغااز و   

ا ، ناخودآگاه به هم ما  پیونادد و دایاره وار در خاودش ما  گاردد و       انجام را گم م  کند! سر و ته داست

ذهن خواننده را در چرخه ای جاودانه به گردش در م  آوردر سرگشتگ  راوی، دامنگیر خواننده م  شود 

 و این بزرگترین هنر صادق هدایت استر  
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وجاود ناداردر زماا  و مکاا ِ     در لایه های زیرین بوف کور، زما  و مکا  به مفسوم تاریخ  و جغرافیاای ،  

داستا ، ازل  و ابدی استر در اشماق متن، هیچ اتفاق  به راست ، روی نم  دهدر رویادادها هماه در درو ِ   

شکل م  گیردی البتاه دنیاای درو ِ او دساتخوش جریانااتِ بیرونا  اساتر        _بین خواب و بیداری  _راوی 

 ت  را در خویشتن، باز م  یابدر راوی، همه چیز را در درو ِ خود حس م  کند و کل هس

از این نکته، ناگفته نگذریم که با توجه به نشانه ها در لایه های زبرین متن، م  تاوا  زماا  و مکاا ِ وقاوع     

داستا  را حدوداً مشخ  کردر بوف کور از دو قصه ی به هم پیوسته کاه باا دو حلقاه ی ارتبااط  باه هام       

ه ی متفاوت، تشکیل شده استر قصه ی اول کاه نشاانگر زماا ِ    جوش خورده اند یا از یک قصه در دو بره

هجری شمس  در تسرا ، رخ م  دهد، یعن  قبل از دوره ی رضاشااه کاه    1311حال است، نزدیک به سال 

هنوز اطراف شسر، خندق بودر و قصه ی دوم که بازگشت  به گذشته است، حدود هزار سال پای  در شاسر   

و در آ  روزگارا ، شسری بزرگ و پیشرو باوده اسات، اتفااق    «   نامندشسری که شروس دنیا م»ری قدیم 

گنجاد!   نما   م  افتدر بوف کور، به یک معنا، جریان  قسقرای  داردر )سخن، بسیار اسات و در ایان نوشاتار   

 ناگزیر، گزیده وار م  گویم!د

 

  تار آزماوده و از   راوی از هما  آغاز داستا ، گوی  همه ی آنچه را که قارار اسات بار سارش بیایاد، پای      

د شاد، وانماود ما  کنناد کاه هایچ       سرنوشتِ شوم خویشتن آگاه استر همه با اینکه ما  دانناد چاه خواها    

فات: تومماا  هام ما  دانناد و هام       دانند و حتا نم  توا  گفت که وانماود ما  کنناد! چاه بساا بایاد گ       نم 

م خاود را باه ورطاه ی تبااه      داریا دانند! و مگر واقعیتِ زندگ  ما جز ایان اسات کاه هام ما  دانایم        نم 

کاه راوی،  « تحریکِ مجسولِ دست»کشانیم و هم انگار که نم  دانیم؟! م  دانیم و نم  خواهیم بدانیمر  م 

همواره گرفتار آ  اسات و ناخودآگااه از او سار ما  زناد، گویاای هماین دانساتن و ندانساتن، خواساتن و           

وگانه و گسستِ درو ِ اوست! ماهیچاه هاا و اشصااب     نخواستن، کرد  و نکرد  و در واقع نمایانگر دنیای د

 که معلوم نیست از کدام اراده، فرما  م  برند!

 

راوی در بخ  بزرگ  از داستا  در بساتر بیمااری افتااده اساتر او کاه ساالمترین فارد در میااِ  اجتمااش           

باا اکثریات اساتر     مریض است، باید بیمار باشد و بیمار شمرده شودر چرا که او یک نفر بی  نیست و حای 
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بیمااری او ایان اسات کاه او خاود را از دیگارا  جادا ما  کناد و ما  خواهاد یگاانگ  اش را از دسااتبردِ             

بسگانگ  در اما  بداردر او بیمار است چرا که در بین هزارا  بیمار، بیمار نیسات و نما  تواناد همسافره ی     

رساد پاس از مارگ، ذراتِ تان  در ذراتِ     فرومایگا  باشدر او چندا  از توده ی مردم بیزار است که م  ت

تن آنسا برودر او حتا برای جنازه ی تجزیه شده و از هم پاشیده ی خودش در زیر خاک، نگارا  اسات کاه    

 مبادا با اجساد دیگرا  در گورستا  بیامیزد! 

 

ماا ساایه ی   اما دردناکتر و تلختر از همه این است که او اگرچه خود را از دسترس رجاله ها دور م  دارد، ا

رجاله ها با او و در اوستر سایه های شوم، چنا  بر زندگ  راوی، چناگ انداختاه اناد کاه جزئا  جادای        

ناپذیر از وجودش شده اندر هم از این روست که م  تاوا  گفات جاز راوی، هایچ شخصایتِ دیگاری باه        

باا هام ساایه ی راوی را    کاه هماه    راست  در داستا  نم  توا  یافتر آدمسای دیگر، سایه های  بی  نیستند

از جسم حقیق  اوست و به سایه ی یاک جغاد ما  ماناد! راوی،     « پررنگتر و دقیقتر»سازندی سایه ای که  م 

جز خودش، همه را رجاله م  داندر اما این رجاله ها در او زندگ  م  کنند و سارانجام نیاز از او رجالاه ای    

چنا  قوی است که حتا با دوری گزیاد  از آنساا، تبادیل    م  سازندر اثر رجاله ها در سیاه کرد ِ زندگ  او 

 به سایه های خودش م  شوند و به دنبال  م  افتندر 

 

پستو در بوف کور، جایگاه ویژه ای داردر راوی در پستوی تاریکِ اتاق  برای نخستین باار در ایان دنیاای    

ششی را ما  بینادر داساتا  از     پست، از سوراخ هواخور بالای طاقچه، پرتوی  از شکوه و سرشاری خورشیدِ

درو ِ همااین پسااتو، شااکل ماا  گیاارد و رویاادادهای سپسااین، کلیااد ماا  خااوردر راوی، گرانبساااترین و     

درخشانترین لحظه ی زندگ  اش را در وانساده ترین گوشه ی این دنیا م  آزمایدر ششی کاه بایاد سرتاسار    

ناه ی راوی، باا هسات  او در ما  آمیازدر      زمین و آسما ، جولانگاه  باشد، در پستوی تنگ و تاریکِ خا

ای تردیاد نیسات کاه ایان تمثیال      راوی در پستوی خاناه اش شاشای ما  شاودر آری، در پساتور و هایچ جا       

دهنده، السام بخ  شاملو در سرود ِ یک  از زیباترین و جانگادازترین شاعرهای معاصار باوده اسات:       تکا 

 «ر ششی را در پستوی خانه نسا  باید کرد»
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در پستو شکل م  گیرد و رقم م  خوردر راوی، ششق  را که در پستو یافته است، در هما  پساتو   همه چیز

از دست م  دهدر روزنه ی دیوار، خودبخود مسدود م  شود، چناا  کاه گاوی  از اول نیاز وجاود نداشاته       

سپرده اناد  است! راوی، بغل  شراب  که به زهر کُشنده ی مار هندی آغشته است و چو  میراث  به دست او 

که مظسر ششی راوی « دختر اثیری»در پستو نگه م  داردر چه بسا  _این اکسیر مرگ که پدرش را کُشته  _

است نیز با همین شراب زهرآلود که خود در دها ِ او م  ریزد، ما  میاردر راوی، بارای جاا  بخشاید  باه       

کناد!     داند و هم نم  داند که چه م م معشوق، اکسیر مرگ به او م  نوشاند! راوی در اینجا نیز انگار هم

بقاول خاودش جاز زنادگ  زهرآلاود       وانگس ، این بغل  شاراب، شصااره ی زنادگ  زهرآلاودِ اوساتر او     

تواند زندگ  دیگری داشته باشدر پس او در راه ششی، نااگزیر اسات کاه بارای مایاه گذاشاتن از جاا          نم 

زندگ  او در پستوستر حتا غلُکِ پاولِ راوی   خود، شراب زهرآلود در کام معشوق بچکاندر آری، همه ی

که دربردارنده ی همه ی سرمایه ی اوست، در پستو قرار دارد و نیاز گزلیاک دساته اساتخوان  کاه بار اثار        

 تحریکِ مجسولِ دستِ او، سرانجام در تن لکاته فرو م  رودر

 

یای واقع  بیابدر اماا واقعیات،   راوی م  خواهد آنچه را که در پستوی اتاق  دیده و یا انگاشته است، در دن

چیز دیگری ساتر او در جساتجوی پاکیساا و زیباییساا و دیادِ  روی خاوش زنادگ ، سرساختانه در میاا ِ          

خاکروبه ها و زباله ها م  گردد و م  گرددی اما جز زشت  و پلشت  و بسام نکبت بااری کاه رجالاه هاا در     

آیا من حقیقتاً با او ملاقات کارده  »با خود م  گوید:  پیرامون  گسترده اند، چیزی پیدا نم  کندر  سرانجام

حتاا  « بودم؟ هرگز، فقط او را دزدک  و پنسان  از یک سوراخ، از یک روزنه ی بدبختِ پستوی اتاقم دیدمر

در اماا  نما  مانادر گاوی  کاه      دنیای خیالِ راوی و افکار بلند او، از دسترس نیروهای گرایناده باه پسات ،    

تِ او نیز دست درازی م  کنند و هر چیزی را با خود فرو م  کشانندر ساسم او از زنادگ    ها به خیالا رجاله

در میا ِ رجاله ها، چیزی بجز هماغوش  با پیکر سرد و بیجا ِ آرزوهاای  و همخاوابگ  باا جسادِ معشاوق      

 نیست!

 

اسات، چناا    صادق هدایت از زبا ِ راوی در توصیزِ دختر اثیری که نمودگار زیباترین چساره ی زنادگ    

صاورت  یاک فراموشا     »قه نادارد:  سخناِ  شگرف  م  گویاد کاه در سراسار تااریخ ادبیااتِ ایارا ، سااب       

همه ی آنچه که راوی با جان  شیفته در « کننده ی همه ی صورتسای آدمسای دیگر را برایم م  آوردر گیج
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باه چاه انادازه، شاشای      ستای  یگانگ  و برگزیدگ  معشوق م  گوید، به درست  نشا  م  دهد کاه او تاا  

زندگیستر او شاشقترین انسا  است و به همین خاطر باید دردمندترین انساا  نیاز باشادر تنساا امیادوارترین      

انسا  م  تواند جانفرساترین نوع ناامیدی را تا ژرفتارین ژرفناهاای وجاودش بیازمایادر دلزدگا  بازرگ و       

ین چساره ی زنادگ  را از دور ما  بیناد، اماا در      تسوع بزرگ، گریبا ِ پاکدل  را خواهد گرفت که زیبااتر 

 میا ِ اینسمه زشت  و موانع دست و پاگیر، راه  به سوی مدینه ی فاضله ی خود نم  یابدر 

در بوف کور، خنده های خشک و زننده و چندش آور پیرمرد خنزرپنزری که از میاا ِ تسا  بار ما  آیاد،      

از است که گوشسای ظریز را ما  خراشاد و جانساای  را    چندا  بلند و پیوسته در فحای داستا ، طنین اند

 که خویگر به خنده های سالم و طبیع  اند، سخت به لرزه م  افکندر نیچه م  گوید:

 

زندگ ، چشمه ی لذت استر اما آنجا که فرومایه نیاز آب ما  نوشاد، چااه هاا هماه زهارآگین انادر مان          »

ه های گشاده به نیشخند را و تشنگ  ناپاکاا  رار آناا    دوستار پاک  هایمر باری، خوش نم  دارم دیدار پوز

در چاه، نگاه انداخته اند و اکنو  لبخندِ نفرت انگیزشا  از ته چاه به سوی من بر م  تابد! آب مقدس را باا  

نامیدناد، واژه هاا را نیاز باه     « لاذت »شسوت بارگ  خوی ، زهرآلود کرده اند و چو  رویاهای پلیدشاا  را  

 «زهر آلودندررر

 

ما  دوناد،   « پاول و شاسوت  »ششی پاک و بزرگِ راوی در میا ِ رجاله های  که با قیافه های طماع به دنبال 

م  شود! در دنیاای  کاه   « لکاته»در واقعیتِ این زندگ ، تبدیل به « دختر اثیری»محکوم به شکست است و 

اناد امیادی باه انساا  ببناددر او      رجاله ها آ  را تسخیر کرده اند، راوی، هیچ افی روشن  نم  بیند و نما  تو 

همه ی آنسا یک دهن بودند که یک مشت روده باه دنباالِ آ  آویختاه و    »آدمسا را اینگونه ترسیم م  کند: 

با چنین آدمسای  چگونه م  توا  روی خوش زندگ  را دید و چشم باه  « منتس  به آلتِ تناسلیشا  م  شدر

گ  در زنادگ  بار دوش او سانگین     داردر بار اینسماه رجاال  فردای  بستر داشت؟! غم بزرگِ راوی، نسایت  ن

کند و فرو م  کشاندشر و او تنسا و غریب، بدو ِ امید به هیچ خواننده ای کاه او را دریاباد، تنساا بارای      م 

 سایه ی خودش که روی دیوار افتاده است، دردمندانه ترین اندیشه ها را م  نگارد:
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م انگیز آمد و در سینه ام اضاطراب  دوََرا  ما  زد، مثال اینکاه مجباور      دنیا به نظرم یک خانه ی خال  و غ»

از اتاقسای تو در تو م  گذشتم، ولا  زماان     _بودم با پای برهنه همه ی اتاقسای این خانه را سرکش  بکنم 

های  م خودبخود بسته م  شد و فقط سایهم  رسیدم، درهای پشت سر« لکاته»که به اتاق آخر در مقابل آ  

زا ِ دیوارهای  که زاویه ی آنسا محو شده بود، مانند کنیزا  و غلاما ِ سیاه پوست در اطراف من پاسابان   لر

 «م  کردندر

 

نجیب ترین و شریز ترین و شاشی ترین انسان  که این سده باه خاود دیاده     _چنین بود که صادق هدایت 

بستری داشت و ایان زنادگ  ننگاین    سر به نومیدی سپرد و بدگوی زندگ  شدر او چشم به زندگ   _است 

 را تاب نیاوردر شرف او در نومیدی و نه گوی  اش بودر نیچه در این باره چه نیک، سخن رانده است:

 

این که شما نومید گشته اید، بس  چیزها درین نومیدی احتارام انگیاز اساتر زیارا شاما نیاموختاه ایاد تان         »

یه رار نومید بود  به که تن سپرد ! و همانا شما را از آ  رو های خوارما سپرد  رار شما نیاموخته اید زیرک 

دوست م  دارم که امروز نم  دانید چگونه زندگ  باید کرد، شما انسانسای والاتر! پس بسین زندگ ، شما 

 «راستر
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[59] 

 
 

 

 با فیس بوک در سراشیب تباه 
 

پیج های  به زبا  فارس  در فیس بوک هستند که ناام بزرگاا  را یادک ما  کشاند و باه بیااِ  دیگار: ناام          

را کااه دیگاار در میااا ِ مااا نیساتند، باار خااود نساااده اناادر  شخصایتسای برجسااته در شرصااه ی هناار و فرهناگ   

گردانندگاِ  این برگه ها اغلب، کاری جز کپ  پیست و نقال قاول از آثاار ایشاا  ندارنادر هار کااربری در        

فیس بوک که پی  از دیگرا  بجنبد و پیج  به نام یک  از نخبگا  ثبت کند، تنسا کاف  ست که هر شاب  

شاید و جملاه ای را با  هادف از درو ِ متنا  یکپارچاه و در هام تنیاده، بیارو          کتاب  از آ  نویسنده را بگ

بکشد و به شنوا ِ پُستِ جدید در پیج بگذارد و باه خاوردِ ملات بدهادر ایان کااربر، فقاط در پیشدسات  بار          

یاا ِ  حریفا  باید زیرک  بورزد و تنسا باید بتواند این لقمه ی چرب را با شیرجه ای جاناناه تار از دهاا ِ همتا   
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خود بقاپدی وگرنه اصلاً لازم نیست نگرا ِ این باشد که هر از بر نم  داناد و از اندیشاه و آرماا ِ شخصایت      

 که نام  را به خود چسبانده است، هیچ در نم  یابدر

 

شایستگ  در اینجاا خناده آور اسات و دساتمایه ای     «! شایستگ »است و نه « پی  دست »اینجا سخن بر سر 

نجا فیس بوک است! اکنو  به نام هر شخصیتِ بزرگ ، پیج  هست و در پیرامو  آ  پیج، برای لودگ ر ای

کاربران  که ادشای همراه  و همدل  با آثار آ  شخصیت را دارند! گردانندگا ِ اینگونه برگاه هاا کاه در    

فن شیرجه زد  در منجلاب فیس بوک و افتتاح یک پیج شخص  باه ناام ناام  یاک کلاه گناده، مساارت        

شته و کسب مدال کرده اند، سر از پا نم  شناسند و به تعداد لایکسایشا  م  نازندر شگفتا! کااربران  کاه   دا

ادشای روشنفکری دارند، خوراکِ فکری خود را از لقمه های  که گردانندگا ِ بیساوادِ ایان صافحه هاا باه      

یخته و پاره پاره ای را کاه از  سویشا  پرتاب م  کنند، م  گیرند! مردم ما، جمله های پراکنده و از هم گس

بدنه ی خود بریده شده اند و خوِ  متن در رگسایشاا  جااری نیسات، باه نای  ما  کشاند و جسادخواری         

 کنند!   م 

 

چه بر سر این ملت آمده که مرُدار م  خورند؟! چرا به تکه پاره ها چشم ما  دوزناد؟! چارا بار لقماه هاای       

جا م  رود؟! کسا  کاه خاودش را دوساتدار و شایفته ی صاادق       گندیده، خیمه م  زنند؟! فرهنگِ ما به ک

هدایت م  داند، چرا کتابسای او را نم  خواند؟! حجم کتابسای هدایت، روی هم رفته، باه انادازه ی یاک    

رما  از داستایوسک  یا تولستوی هم نیست! پس چه دردی دارند ب  دردان  که حال و حوصله ی خواند ِ 

ای  ساینه چااک ما  دهناد و شرباده      ایت را در خاود نما  بینناد، اماا بار     قصه هاای کوتااه و جاذاب هاد    

نیستند و به خودی خود، مفسوم  را نم  رسانند! حتا بسیاری از « گزین گویه»کشند؟! جملاتِ قصه که  م 

دانسات کاه باه تنساای  و جادا از      « گزین گویه»را نم  توا   _این خدای گزیده گوی   _نوشته های نیچه 

رح باشند! وای به حال قصه که هر جمله در تمامیتِ متن، معنا پیدا م  کناد و جایگااهِ راساتین    متن، قابل ط

خود را م  یابد! حتا در پیج  که نام صادق هدایت را به بازی گرفته اسات، ساخنان  کاه هادایت از زباا ِ      

کته ی مسام کاه ایان    یعن  یک رجاله ی به تمام معنا م  نویسد، بدو ِ اشاره به این ن« حاج  آقا»شخصیتِ 

 سخن هدایت نیست و از زبا ِ کاراکتر منف  داستا  بازگو شده، منتشر م  شود!
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درد، بسیار استر مردم ما خودشا  را هوادار هدایت یا هر نویسانده ی دیگاری ما  شامارند، اماا یاک در       

جمالاتِ پااره   هزار، آثار این بزرگا  را نخوانده اند و آبشخورشا  همین صفحه های فایس باوک اسات و    

پاره ای که ذهنسای کوچک برایشا  کپ  کرده اندر وقت  که کاربرا ، یک ماتن را متلاشا  شاده از زباا ِ     

این و آ  بشنوند، نتیجه اش همین م  شود که سرچشمه را گم م  کنند و حتا کار به جای  ما  رساد کاه    

! هر کس  هر یاوه ای که بار زباان    پیج  برای مبارزه با تحریزِ سخنا ِ هدایت، شروع به فعالیت م  کند

م  آید، به نام هدایت در فیس بوک م  پراکندر چرا که این ژاژخایا  م  دانند مردم ما اهل مطالعه نیستند 

و برای استناد به هر کلام ، چشم به دها ِ ادمین  دوخته اند که اسم نویسنده یا فیلسوف  را یدک م  کشد 

نگارند! هدایت را باید خواندر با هدایت باید زندگ  کردر کس  که به راسات   و تنسا او را منبع و مأخذ م  ا

مشتاق باشد، کتابسای  را خواهد یافتر اما مردم ما خواننده نیستند! خوش دارند که هر شب، فایس باوک   

را بگشایند و ببینند امشب، ادمین برایشا  چه لقماه ای گرفتاه و از صاندوقچه ی ساحرآمیزی کاه فقاط در       

صار اوست، چه گوهر نایاب  م  خواهد در دامن ایشا  بیندازد! ادمین هم تفأل  به دیوا ِ خواجه صادق انح

خا  هدایت م  زند و یک  دو جمله ی ب  سر و ته که بطور اتفاق  به قلاب نگاه  گیر ما  کناد، از دلِ   

 متن بالا م  کشد و به ریزه خوارا ِ خوا ِ خود ارزان  م  دارد!  

 

  نسل امروز است که چشمه سارا ِ بزرگ و جوشنده و پااک را در بلنادی هاا وانسااده اناد و باا       این بدبخت

خفت و خواری از چاله ی کزِ دستِ ناپاکا  و فرومایگا  و مرداب نشینا ، بیمااری ما  نوشاند و تبااه      

اهم ه زمیناه ی تحمیای خاود را فار    غرغره م  کنندر این سرآغاز نابودی یاک ملات اساتر ایان مردمناد کا      

آورندر این مردمند که مورچه وار، پیرامو ِ صفحات  که شعورشا  را به بازی م  گیرند، گرد م  آیناد   م 

و از سر بندگ ، ادمین را بخاطر کپ  پیست یا تایا  یاک جملاه، شاکر ما  گزارنادر ایان مردمناد کاه باا           

م کم خودش را صااحب حقاوق   تعدادشا  ادمین را باد م  کنند تا او با پشتگرم  به پیج  پر از صفرها، ک

و امتیازات  بداند که هیچ ربط  به او ندارد! کاربرا  به ادمین، این اجاازه را ما  دهناد کاه خاود را مالاکِ       

اسم  بپندارد که بر پیج خود نساده است! چه هدایت باشد و چه فروغ و چاه نیچاه و چاه هار ناام دیگاری!       

زرگ را مصادره م  کند! او ما  انگاارد کاه چاو  بقاول      ادمین با تکیه بر شمار لایکسای ، نام شخصیت  ب

خودش بزرگترین صفحه را به نام فلا  شخصیت در فیس بوک دارد، پس این برای او اشتباار و منزلتا  باه    
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بار م  آورد و حق  در ارتبام با آ  شخصیت به او م  بخشد! تو گوی  که اصلاً ادمین، خاودِ هادایت یاا    

 فروغ یا شاملوست!

 

بترسیم که چسره ی راستین هدایت و بزرگان  چو  او در همین برگه های دروغین فایس باوک،    از روزی

ا بااه خااود بپوشااانند و برایمااا  رنااگ ببااازد و چنااد ساابک مغااز و دلقااک و سااخن نشااناس، شکااس آنسااا ر

رقص  کنند! از روزی بترسیم که تنسا مرجع ما فیس بوک و شبکه های اینچنین  باشاد! شابکه هاای      خوش

اند! از روزی بترسیم که زبا  و فرهناگِ ماا در ایان     بیشینگا  بر آنسا سایه افکنده و سراپا مظسر شوامیت که 

 سراشیب تباه ، چنا  فرو غلتد که همه ی پیشینه و هویتِ ما را با خود به پست  کشاند!

 

 

 و اما چرا بی  از همه، نام هدایت را به میا  آوردم؟

هسات کاه بای  از دویسات هازار لایاک دارد و خاودش را        « دق هادایت صا»در فیس بوک، پیج  به نام 

اماا یاادم آماد کاه     « این نویسانده ی بازرگ  »بزرگترین صفحه ی این نویسنده م  خواندر خواستم بنویسم: 

معیار بزرگ  در فیس بوک، تعداد است و نه هنر و دانا  و شایساتگ ! صاادق هادایت در زماا ِ حیاات        

، چه رسد به دویست سیصد هزار نفر! او در میا ِ خاانواده ی خاودش هام تنساا     چسار نفر هوادار هم نداشت

بود و همیشه تنسا زیستر به هر حال، ادمین این پیج جز کپ  پیست، کاری از دست  بر نما  آیاد و چاو     

نوشته های هدایت، اندک است چاره ای ندارد جز این که برای ادامه ی فعالیات، تکارار مکاررات کناد و     

را چندین مرتبه بگذارد! و جالب است که بعد از سه سال کپ  پیست و تکارار مکاررات، هناوز     یک پُست

« زناده بگاور  »ر زیار جملاه ای از   هم نم  داند کدام سخن، مربوم به کدام داستا ِ هادایت اسات و ماثلاً د   

 «!بوف کور»نویسد:  م 

 

کا  از خواننادگا ِ راساتین کاه     ی از باوف کاور ساخن رانادم،    « نیچه شناس»پس از آ  که من در برگه ی 

خواست این نوشته را به دستِ اهل  بسپارد )و م  دانیم که یک در هزار مگر یافت شودد، کوشید کاه   م 

سخنا ِ مرا به گوش کسان  برساند که هنوز گذارشا  به این انجمن نیفتاده اساتی تاا ایان نوشاتار در میاا       

ران  که سخن را پاس م  دارند و به راسات  ما  شناساند،    شما صدها هزار کاربر بگردد و سرانجام، انگشت
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آ  را برگیرند و به جا  بخوانندر اکنو  فاجعه را بنگرید! این بزرگوار به پیج صادق هادایت ما  رود و در   

کمالِ خوشدل  و با هدف  والا، لینکِ مطلب مورد نظر را در قالب یک کامنت، زیر یک  از پستسای ادمین 

معمول، یک کپ  از جمالاتِ هادایت باوده اساتر پاس از چناد دقیقاه، ایان گراما ،           م  گذارد که طبی

تر م  بیند که بن شده اسات! یعنا  در واقاع، او را از پایج      ناباورانه کامنتِ خود را نم  یابد و از آ  شجیب

لیناکِ   م  رانند به گناهِ اینکه نقدی بر بوف کور را به دوستدارا ِ هدایت، معرفا  کارده اسات! لیناک، ناه     

، که لینکِ مستقیم مطلب بود و مطلب هم که ما  دانیاد یکپارچاه دربااره ی     «نیچه شناس»صفحه ی اصل  

 بوف کور و چکیده ی یک شمر هدایت خوان  و هدایت شناس  منر

 

دوست ما هنوز از شگفت  این ماجرا رهای  نیافته است که ادمین با یک پُست جدیاد از راه ما  رسادی اماا     

ک پُستِ تبلیغات  با موضوع مصالم ساختمان  یا هر آشاغالِ دیگاری کاه باه سااخت و سااز و       چه پُست ؟ ی

دکوراسیو ، مربوم ما  شاود! کااربر دیگاری از خواننادگاِ  ماا باا دیادِ  ایان صاحنه ی وقیحاناه و ایان             

ر سوءاستفاده ی ننگین از نام صادق هدایت برای کاسب  و تجارت، کامنت  م  گذارد و باه شادت از رفتاا   

چناد  «ر رجالاه ی باا تشادید!   »ادمین، انتقاد م  کند: ادمین  که بسیار همانند رجاله هاسات، بقاول هادایت:    

کاربر به او م  پیوندند و کامنت  را لایک م  کنندر ادمین که قافیه را باختاه اسات، سراسایمه ما  آیاد و      

رد و بساناه ما  تراشاد کاه مان      پُستِ تبلیغات  خود را بر م  دارد و بجای  یک پُستِ شذرخواه  م  گذا

را تبلیاغ کارده اسات! ایان     « محصاولاتِ ماا  »بیمار بودم و کس  دیگر که پیج را به او سپرده بودم چناد باار   

سخنا  در نوع خود جالب است: کس  دیگر آمده و بدو ِ اجازه ی ادمین، محصولات  را تبلیاغ کارده کاه    

 ادمین م  رسیده است! بگذریمرمربوم به کار و کاسب  ادمین م  شده و منفعت  به 

 

زیر این پُستِ شذرخواه  یا بستر بگویم شوام فریب ، یک  دیگر از همراها ِ ما به انتقاد بر م  خیزد که چرا 

لینکِ مطلب  را پاک کرده اید که سراسر در نقد و تحلیل بوف کور نوشاته شاده باود و چارا بجاای اینکاه       

اشتراک بگذارید، ارسال کننده اش را هم بن ما  کنیاد؟! و لیناکِ     مقاله ای بدا  ارزشمندی را خودتا  به

مطلب را در زیر نوشته اش م  گذارد که خوانندگا  ببینند و بدانند سخن بار سار چیساتر ادماین بااز هام       

! بعاد در کاامنت  جداگاناه پاساخ     دستپاچه به ابزار حذف، روی م  آورد و کامنتِ ایشا  را پاک م  کناد 

لک شماست و م  خواهید با این ترفندها پیج خودتاا  را تبلیاغ کنیاد! جالاب اسات کاه       دهد که این ک م 
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اوسات! چاو  بااورش    « نیچه شاناس »ادمین در برخورد با هر یک از این کاربرا ، گما  م  کند که ادمین 

 نم  شود پیج  چنا  خوانندگان  داشته باشد که تنسا برای سخن گستری، خود را به زحمت بیندازند و در

برابر رجاله ای چو  او از شخصیتِ والای خوی  مایه بگذارند! او نم  تواند باور کند که کس  دسات باه   

کاری بزند که منفعاتِ شخصا  و ماادی بارای  نداشاته باشاد! چاو  او کاساب اسات و جساا ِ پسنااور را            

سات! آری،  ازتنگنای سوراخ دکا ِ خود م  نگرد! چنین کس  ادمین بزرگترین صفحه ی صادق هادایت ا 

 بزرگترین! فیس بوک است دیگر!

 

کاربری که کامنت  را ادمین پاک کرده و جواب  را اینگونه نابخردانه داده است، ریاپلای ما  زناد و باه     

درست  م  گوید که اگر نیچه شناس در پ  تبلیغ بود، هرگز چنین متن های بلناد و سانگین  نما  نوشات،     

کس  م  خواند و برای جمع آوریِ لایاک، کپا  پیسات کارد  و      چرا که اینگونه مطالب را امروزه کمتر

ساتر ماردم ماا از اندیشاه      جملاتِ کوتاه و فانتزی نوشتن و بقول معاروف: حرفساای خوشامزه زد  کااف     

 فراری اند! چه کس م  خواهد با صرفِ اندیشه، تعداد هوادارا ِ خود را چند برابر کند؟! 

م  زند و به گزاف م  گوید که اینجا هر گونه تبلیغ  ممنوع است و  به هر روی، ادمین، لافِ نظم و قانو 

هر لینک  که بگذارید تبلیغ، محسوب ما  شاود و ماا برخاورد ما  کنایم و از ایان خازشبلات! و باه روی          

کرد!  اً داشت تبلیغ مصالم ساختمان  م نامبارک  نم  آورد که تا قبل از اشتراض کاربرا ، خودش شخص

ر پیج  که نام و چسره ی هدایت را بر خاود دارد و بایاد متعلای باه دوساتدارا ِ راساتین       این آقای کاسب د

هدایت و هدایت شناسا  باشد، سخن گفتن از بوف کور را قدغن م  داند و بقاول دوساتا : حاضار اسات     

رفا   هر شب در برابر منتقدا ، وقت بگذارد و زور بزند و بسانه بتراشد که چرا یک کامنت هم نبایاد در مع 

این مطلب ارزشمند، باق  بماند! حال آنکه گاه در میا ِ کامنتسای برجای مانده در پیج، به چناا  دشانامسا و   

هرزه درای  های  بر م  خوریم که مایه ی شرمساری است! آ  فحاش  ها اجازه دارند بمانناد، اماا مطلبا     

تِ هر چاه تماامتر، حاذف شاود!     که نقطه ی شطف  در هدایت شناس  است، باید با دقت و وسواس و سرش

چرا که ادمین، خودش را صاحبِ نام هدایت و اثر هدایت و خودِ هدایت م  داناد و باه گفتاه ی دوساتا :     

چنا  تنگ نظر و کوته فکر و بخیل است که م  ترسد مبادا اشحای پیج  ببینند کاه در پیجا  دیگار کاه     

مام گذاشته اند و در پیج  کاه ناام هادایت را    ربط  به هدایت ندارد، در یک پُست، برای هدایت، سنگ ت

یدک م  کشد، سه سال است که هیچ غلط  جز کپ  پیست نکرده اند! او نگرا  است که مبادا چند تن از 
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میا ِ صدها هزار شحوش به پیج  روی بیاورند که شایستگ  اش را دارد و اگار لایکا  ما  گیارد بخااطر      

 تشریم جسد! سخنوری و خردورزی است، نه کپ  پیست و 

کس  که کارش یک شمر کپ  پیست بوده و از صدقه سری هدایت، لایک جمع کارده اسات، چاه حقا      

دارد که بخواهد قانوِ  شخص  خود را بر پیج، حاکم کناد؟! او مگار چکااره اسات؟! ایان جسال کااربرا         

ایت و هر چاه مرباوم   است که ادمین را تا بدین پایه از توهم و گستاخ  م  رساند که بپندارد در مورد هد

به هدایت است، صاحب نظر م  باشد و اوست که بستر از همه م  داند هدایت را باید در جملاتِ پراکنده 

خواند و اوست که م  تواند تعیین تکلیاز کناد و نقاد و بررسا  آثاار هادایت را کااری باطال و بیساوده          

 بشمارد!  

 

ناتوان  اش در سخن فرو م  افتدر او که از فرمِ کپ  ادمین پیج هدایت همین که دها  م  گشاید، پرده از 

پیست کرد ، حرف زد  را از یاد برده است، همین که ناگزیر از پاسخگوی  م  شاود، در دام ما  افتاد و    

از پس منتقدا  بر نم  آیدر کار به جای  م  رسد کاه از شکاس پروفایال منتقادا  ما  آویازد و چساره ی        

لودگ  م  آغازدر آری، لودگ ، تنسا کاری که از او بر ما  آیاد لاودگ     حریز را به تمسخر م  گیرد و 

استر سپس م  کوشد که سخن خود را با مَثمل  نامربوم، تزیین کناد تاا شااید ساخنا ِ ساطح  و سابک        

از کاوزه  »تر در مخمصه م  افتدر ادمین ما  نویساد:    وزن  بیابدی اما کار خودش را خرابتر م  کند و سخت

حتا کاما و نقطه هم م  گذارد که خیل  دقیای و درسات نوشاته باشاد! یکا  از      « در اوسترهما  طراوت، 

داناد؟   نسا  باید چیزی را بنویسد که نم حریفا  به او م  گوید: سخندان  شما از نوشتارتا  پیداستر چرا ا

اوت را تاا فارق باین تاراود و طار     شاما کاه ح  « از کوزه هما  برو  تراود که در اوسات »درست  این است: 

اید، چرا دست از سر هدایت بر نم  دارید و خود را به دروغ، اهال   دانید و تا این اندازه با ادبیات بیگانه نم 

 شعر و ادب، قلمداد م  کنید؟! و اینگونه بین  او را به خاک م  مالد!

 

ه ی سرانجام ادمین سخت به تنگ م  آیاد و نااگزیر، پُساتِ شاذرخواه  خاود را پااک ما  کناد تاا هما          

کامنتسای  که نادان  و فرومایگ  او را به درست  نمایانده اند نیز از برابار دیادگا ِ کااربرا  برداشاته شاوندر      

من خود شخصاً شاهد این ماجرا بوده و همه ی کامنتسا را خوانده ام و هر آنچه را نیز که در پاس پارده رخ   

ن رسانده اند و در این نوشتار که چو  تنادبادی  داده )تسدید و توهین ادمین نسبت به خانمساد، دوستا  به م
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بر پیجسای پوشال  وزید  گرفته است، از سخنا ِ این بزرگوارا  نیز بسره ها برده امر و این باود یاک نموناه    

ی  کتابخوان  م  زنند و همه با کاسهاز صدها پیج  که یا نام شخصیت  را به خود بسته اند یا دم از کتاب و 

گ  لایک م  کنند تا تسلای خاطری باشد برای حاس حقاارت  کاه در دنیاای واقعا ،      کپ  پیست، دریوز

هاای آنساا باا قلام      گریبانشا  را گرفته است! این پیج، بسانه ای بود برای جارو کرد ِ بسام همه ی همپالک 

 منر

دایت را دساتاویزی  ملتِ ما را ببینید که از یک بازاریِ بیسواد با ادبیاتِ چاله میدان  و چارواداری که نام ها 

برای کاسب  و رفیی بازی و خودنمای  و شقده گشاییسای شخص  اش کرده است، چنا  چیزی م  ساازند  

که در برابر اهل سخن و اندیشه، به خودش حای اظساار نظار و زیااده گاوی  بدهاد و پاا را از زیار دخلا           

ظر م  آیند اما با سر ساوزن ، بادشاا    درازتر کند! مردم ما کوچکترینسا را چنا  باد م  کنند که غول  به ن

در م  رود و چو  پرده از خرُدی شا  فرو افتاد، خودزن  م  کنند و دنبال سوراخ موش م  گردند! بدا بر 

ه هاای طمااع، دنباال پاول و شاسوت      ما که هدایت را نشناخته ایمر یک مشت رجاله که بقول هدایت با قیاف

کرده اند، با هدایت همزادپنداری م  کنندی چاو  ما  انگارناد    دوند و هرگز دردهای زندگ  را حس ن م 

هاا و   هاا و ولنگااری   ترین مرد، چیزی است از جنس هرزگ  های آ  گرانمایه دری ها و پرده شکن  که سنت

 های خودشا ! وای بر ما! ب  بند و باری

 

ته ذهنیتا  کاه در پاس    فیس بوک که قدرتِ درک و تشخی  ندارد و تنسا یک امکا ِ اینترنت  استر و الب

این شبکه ی غول آسا نسفته، یک ذهنیتِ همگاان  پساند و بسایارگرا و در یاک کالام: سرتاسار شامیاناه و        

یاا  « اشداد»مبتذل استر در اینجا حی با اکثریت استر همه چیز را شمار لایکسا و فرندها رقم م  زندر اینجا 

ای بزرگ و کمیاب! در اینجا کیفیت )چون د را باه  حکمفرمای  م  کنند، نه اندیشه ه« صفرها»بقول نیچه 

قربانگاهِ کمیت )چندید م  برند! سیستم بر انسانسا سوار شده و افساار بار روانساا زده اساتر کااربرا  مثال       

گری و یارگیری  خواهد: سطح  یک مشت روباتِ ب  اراده، هما  کاری را م  کنند که سیستم از آنسا م 

 گستریر و جسل

 

مان یاک    _در چنین جسنم  که کمینگا  در برابر بیشینگا ، محکوم به شکست بودند  _ای  در چنین فح

تنه برخاستم و خروشیدم! من با تنسای  ام فراز آمدم و از این اژدها نسراسیدم! شمشیر مان ساخن مان باود و     
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د، جنگا   درافتاد  با قدرتسای پنسا  و آشکاری  که فردیت را سرکوب م  کنند و شوامیت را ما  پرورنا  

 بود که باید برپا م  کردمر من با نیچه ی بزرگ، همسخن شده بودم و راه بازگشت  نداشتم: 

دشمنتا  را بجویید و جنگتا  را برپا کنید! جنگ  در راه اندیشه هاتا : و اگر اندیشه هاتا  از پای درآماد،  »

 «باز راست کرداریِ شما م  باید غریو پیروزی بردارد!

 

اژگوناه ی فایس باوکر انجمنا  از     ن گام در این راه نسادم و در فیس بوک، چیازی شادم ب  چنین بود که م

ترین و کمیاب ترین اندیشه ها برپا کردم در میا ِ غوغای باس بسایارا  و زایادان  کاه زنادگ  را تبااه        ناب

ه چگوناه تواناد باود کا    »کرده اندر آنک فیس بوک، شگفت زده در خود م  نگرد و ناباوراناه ما  پرساد:    

 این است پیروزی منر« چیزی از دلِ ضدِ خود برآید؟

 

که نم  دانم آیا این سخنا ِ کمیاب در میا ِ انبوه  از یاوه هاای تلنباار شاده     _ای یارا ِ انگشت شمار من 

باا شماسات! مان باا کمینگاا ، ساخن       روی ساخن مان    _در فیس بوک، به دست شما خواهد رسید یاا ناه   

نسا شما م  توانید بدانید که من در این نوشتار از چه بالای خانمانساوزی کاه باه     گویمی نه با بیشینگا ر ت م 

جا ِ زبا  و فرهنگِ ما افتاده، پرده برافکندمر بیشینگا  و زایدا ، گما  خواهند کرد که ماا سانگ خاود را    

اش چاه  که باشایم، باا اینسماه خفا     به سینه م  زنیم و م  خواهیم انجمن خود را پرشمار کنیمر خورشید هم

بسایارا  و   باس «ر آفتااب آماد دلیال آفتااب    »توانیم کرد؟ خورشید، خود برای اثباتِ خود، بسنده است:  م 

کشند کاه خاروش بیاداری مان در میااِ  هیااهوی ایان خاُر و          آلودگا ، همه با هم چنا  خرُناسه م  خواب

که هر زندگ  بزرگ را گناه  ها به گوش شما نرسدر مگسا ِ بازار نم  خواهند سر به تن من باشد، چرا پُز

خواهند از هنر و فرهناگ   دانندر بسیارند دکانداران  که به چارچوب دکا  خود، قناشت نم  کنند و م  م 

نیز برای خود دکان  بسازندر سکه هایشا  را به صدا در م  آورند تا در جساا ، هایچ صادای  جاز صادای      

  سکه، شنیده نشودر  چنا  که نیچه ی بزرگ م  گوید:

م  توا  فرزانگ  خوی  را ناقوس وار به صادا درآوردی اماا دکانادارا  در باازار باا جرنگاجرناگِ قاِرا         »

 «هاشا  صدای آ  را م  کُشندر
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اکنو  فرومایگا ، م  لرزند و اندیشناک اند از این تندبادی که به راه افتاده و هوای پااک و ساردِ بلنادا را    

استر ما را چو  خود وابسته و نیازمندِ فیس بوک م  انگارند و چاه  در گرمخانه های نکبت بارشا  دمیده 

 دانند که تندبادها چگونه م  زیند: م 

 

و چو  تندبادها بر فرازشا  خواهیم زیستی باه نزدیاک شقاباا ، باه نزدیاک بارف، باه نزدیاک خورشاید:          

 تندبادها چنین م  زیند! 

ا جانم نفاس از جانساشاا  خاواهم ساتاند: آیناده ام      و روزی چو  تندباد بر ایشا  وزید  خواهم گرفت و ب

 چنین م  خواهدر

به راست ، زرتشت، تندبادی ست همه ی پست  ها رار و چنین اندرز م  گوید دشمنان  را و همه ی آناان   

 را که آب دها ، پرتاب م  کنند: 

 «در باد تز مکنید!»

 چنین گفت زرتشتر
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[61] 

 
 

 

 

 را به گلوله ها بیا بسپاریم تن

 تا پرچم ششی را فرو مگذاریم

 باید که برای دست در دست شد 

 دست از همه ی بسانه ها برداریم

  

 

 رباش : سروده ی نیچه شناس
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[61] 

 
 

 

هاا   گویاه  در کوهستا ، کوتاه ترین راه از چَکاد است به چَکادر اما بسر آ  تاو را پاهاای  بلناد بایادر گاُزین     »

 «شا  است تنومند و بلندبالار باید چکادها باشند و آنا  که رویِ سخن به جانب م 

 

شامار، راه را   های ب  ها و پیچ و خم ها، فراز و نشیب ها و دره گذار از کوهستا ، دشوار و جانفرساستر کوه

لاه بار سار آ  قلاه     برُ در کوهستا ، پاا نسااد  از ایان ق    کنندر راهِ میا  بسیار دور و سرشتِ حرکت را کُند م 

 ها داشت! باید همچو  غول بود! است! برای این کار باید پاهای  به بلندی کوه

 

ی اوج  گویه را نقطه نسدر او گزین این تمثیل را فراروی ما م « گزُین گویه»نیچه برای روشن کرد ِ جایگاهِ 

ها از راهِ هوا باه   ها هستندر قله کوه ها، نوکِ گویه داندر بنابراین در کوهستا ِ سخن و اندیشه، گزین گفتار م 

گویه، سخن براناد، بایاد بتواناد باا پیکاری همچاو  کاوه،         خواهد با گزین هم نزدیکندر اندیشمندی که م 

آساای خاود درناوردد و راها  را کاه دیگارا  باا هازارا  هازار قادم            ها را با گامسای غاول  ی بین قله فاصله

 ِ کلام اینکه: باید غولِ سخن و اندیشه بود تا بتوا  از این چکاد بر پیمایند، او در یک قدم ط  کند! جا م 

خواناد، او هام بایاد چناا       گویاه ما    آ  چکاد، گام نساد! و کس  که روی سخن به سوی اوسات و گازین  



 نیچه شناس 098

 

گذرد، یک به یک بنگرد و با نویسنده، همراه شاود!   تنومند و بلندبالا باشد تا هر آنچه را که بر چکادها م 

 ی خردورزی باشد!  گویه نیز خود باید بسا ِ غول  در شرصه ی گزین انندهپس خو

 

گویاه، دنیاای  از معناا،     توانند دریابندر در هر گزین گویه را همگا  نم  اکنو  به روشن  پیداست که گزین

د کن ای م  گویه، تنسا اشاره ست، هر گزین گوی  که سرشار از گزیده« چنین گفت زرتشت»نسفته استر در 

زندر برای خوانادِ  ایان شااهکار، بایاد ذهنا  چنادا  نیرومناد         گویه ی دیگر، پل  م  درنگ به گزین و ب 

گنجد، در یک  دو جملاه خواناد    ای را که شرح  در یک کتاب نیز نم  ی اندیشه داشت که بتوا  چکیده

گویاه را دریابناد کاه     توانساتند گازین   و به نسفتِ سخن، راه یافت! این، کار هر کس  نیستر اگار هماه ما    

 داد! گویه اصلاً ویژگ  و معنای وجودیِ خود را از دست م  گزین

 

بایاد کارد، بلکاه     ی به درست  مُسر و قالب خورده را هما  گاهِ خواناد ، رمزخاوان  نما     گویه یک گزین»

 «بایدر باید سر گرفتی کاری که برای آ ، هنر معناگشای  م  معناگشای  آ  را م 

 

دهااد کااه  کشاد و نشااا  ما    را پاای  ماا « تبارشناساا  اخالاق »بارای نمونااه، جسااتار ساوم از    و نیچاه خااود 

کند و ساپس در هشاتاد و    گویه  را مطرح م  چیستر نیچه در سرآغاز این جستار، یک گزین« معناگشای »

گویاه، بای  از دوهازار ساطر      پردازدر آری، برای معناگشای  یک سطر گازین  چسار صفحه به تفسیرش م 

خواناا ِ   ویسدر و تازه، جا دارد که برای معناگشاای  ایان جساتار، کتابساا نوشاتر قابال توجاه سرساری        ن م 

ای چاو    گویاه  پنداشتند گزین انداختند و م  نگری که در آغاز گشای  این انجمن، ما را دست م  سطح 

کاه از ظااهر کالام    نیاازی باه تفسایر نادارد و هار آنچاه       « روی؟ تازیانه را فراموش مکان!  به سراغ زنا  م »

 خورند شلاق زدی تمام شد و رفت!   سازدی یعن  باید زنسا را تا م  آید، فحوای کلام را نیز م  برم 

گویناد: هماا  گوناه کاه      لوحانه م  اندازد و بس! و ساده م « تفسیر قرآ »، مردم ما را به یاد «تفسیر»ی  واژه

را بپیچانند و معناای دلخاواهِ خودشاا  را باه خاوردِ      خواهند جملاتِ ساده و آشکار قرآ   مفسرا ِ قرآ  م 

باشد! اصلاً تفسیر یعن   نمای  تفسیرگرش م  ی وارونه ملت بدهند، هر تفسیر دیگری هم باطل است و نشانه

توانند بفسمندش و لازم نیست کس  بیایاد و آ  را   حرفِ مفت! هر سخن ، معنای واضح  دارد که همه م 

 شگفتا! _برای دیگرا  شرح بدهد! 
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ترین دستاورد انسا  را نسایتااً چیازی در حاد باازی باا کلماات یاا سارگرم  لفظا            گویه، این ارزنده گزین

 اند! ی نابودی کشانده پندارند! این است ذهنیتِ مردم  که فرهنگِ ما را به ورطه م 

 

را بگاویم کاه کسا      بلندپروازی من آ  است که در ده جمله، چیزی»گوید:  اما نیچه، این غولِ اندیشه م 

ی یاک دنیاا    ساخن  کاه چکیاده   « گویدر که کس  در یک کتاب هم نم  _گوید  دیگر در یک کتاب م 

وار خواند و سری تکا  داد و کنار گذاشات؟! یعنا  کاه: فسمیادیم      توا  روزنامه اندیشه است را چگونه م 

 گوید! حالا بعدیررر! چه م 

یابند، پس وجه تمایز و دلیال   ارهای نیچه را همه با یک نگاه درم ی نوشت جا دارد که بپرسیم: اگر درونمایه

آیاد؟! چارا ایان     بزرگ  نیچه چیست؟ اگر همه خود، یک پا فیلسوف اند که دیگر فلسفه باه چاه کاار ما     

ی دهرند و هیچ مفسوم  در جسا  نیست که زودتر به فکر خودشا  نرسایده   کنند که شلامه ملت، گما  م 

ی ذهنشاا  بارای سانجید ِ     زنناد کاه چاارچوب بساته     جلاب ایان تاوهم، دسات و پاا ما      باشد؟! چرا در من

های بزرگتر از دها  و حتاا هیکلشاا  را    ترین معناها بسنده است و لقمه ترین و گسترده ترین و ژرف کمیاب

 توانند در چشم به هم زدن ، قورت دهند و هحم کنند؟!  نیز م 

 

هاا   مغزانا  کاه در برابار والاتارین اندیشاه      انگارا  و سبک ی ساده همه خوانا  و نیچه، بیزار است از سرسری

ی  زنناد و هایچ ساخن  در نظرشاا  چنادا  ساترگ و پیچیاده و ناشاناخته نیسات کاه شایساته            پوزخند ما  

دانند و اینگونه است که همه چیز را چو   معناگشای  باشد! فرومایگا ، فرومایگ  خود را معیار و میزا  م 

 بینند!  پاافتاده م  و سطح  و پی خود، کوچک 

زننادر   نشاینند و چاُرت ما     هاا باه تماشاا ما      ترین جلگاه  های فراتر از ابرها را از پست ها، این قله گویه گزین

هاا را باا خمیاازه     آلودگاان  کاه نوشاته    گاذرد؟! خاواب   دانند کاه در چکادهاا چاه ما      نشینا  چه م  جلگه

نگارناد و در راه   اردلا  و ایثارگران  که ساخن خاود را باا خاو  ما      فسمند از گفتار بید خوانند، چه م  م 

 زده را؟! گذارند؟! به راست  که سبکبارا ِ ساحلسا کجا دانند حالِ دریانوردا ِ طوفا  اندیشه، مایه از جا  م 

 

ا  ها همه تنسا دوستار آنم که با خو ِ خود نوشته باشندر باا خاو  بناویس تاا بادان  کاه خاو ، جا         از نوشته»

خوانا  بیزارمر آ  که خواننده را شناخت، دیگار بارای    استر دریافتن خو ِ بیگانه، آسا  نیست: از سرسری
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گویاه   ای دیگر با چنین خوانندگا ، یعن  گندید ِ جا ! آ  که با خاو  و گازین   خواننده کاری نکردر سده

 «ه باشندرخواهد از بر داشت های  را بخوانند، بل م  نویسد، نخواهد که نوشته م 

 

 دریغا که امروز، روزگار گندید ِ جا  است!
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[62] 

 
 

 پیشگو
 

آموزه ای پدید آمد و بااوری در  »را در گوگل جستجو کنید: « چنین گفت زرتشت»این سخنا ِ برگرفته از 

چه یافتیاد؟! ایان نوشاتار در سرتاسار     « کنارش: همه چیز پوچ استی همه چیز یکسا ی همه چیز رو به پایا !

اینترنت، به شنوا ِ گزین گویه ای از نیچه، پراکنده است و دست به دست م  گاردد! بیماارگونگ  و هایچ    

انگاریِ افسردگ  زای  که چو  سرب در این کلام، سنگین  م  کناد، خاوراکِ مناساب  بارای بادبینا  و      

 بدگویا ِ زندگ  فراهم آورده استر

 

خن زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه ی نیچهد نیست! این ساخن پیشگوسات! زرتشات و پیشاگو،     اما این س

دو بار با هم رویارو م  شوند: نخست در بخا  دوم و ساپس در بخا  چساارم کتاابر پیشاگو، پیاام آور        

قرار داردر او به  _این آری گویِ بزرگ  _پوچ   و نف  زندگ  است و درست در نقطه ی مقابل زرتشت 
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این بادگویِ بازرگِ زنادگ      _کیست؟ پیشگو در زبا  نیچه، شخصیت نمادین فلسفه ی شوپنساوئر  راست 

است! هما  گونه که ساخناِ  نومیدکنناده ی پیشاگو، در جاا ِ زرتشات چناگ ما  انادازد و حاال  را           _

 ازد!  دگرگو  م  کند، فلسفه ی بدبینانه ی شوپنساوئر نیز نیچه را در جوان ، مجذوب و مغلوب خود م  س

 

اساتر پیشاگو از بیساودگ  و سایاه      « بشارتگر امید بازرگ »و زرتشت « پیشگوی خستگ  بزرگ»پیشگو 

زندگ ، سخن م  گویدر او همه چیز را رو به پایا  م  بیندر زرتشت باه ساخنا ِ او ما  اندیشاد و پیراماو ِ      

م  تازد! زرتشت نیز نشاانه  خود را م  نگردر به راست  که اسباب نومیدی، فراهم است! انسا  به سوی هیچ 

ها را م  شناساد و ما  داناد کاه شاب  دراز و ظلمتا  آنچناا  سانگین در راه اسات کاه چاه بساا هماه ی              

 های زندگ  را ببلعد و هیچ کورسوی امیدی برجای نگذاردر   روشن 

پاا  ، باناگ بار ما  آورد و باه ارو    «اراده ی قادرت »ترین کتاب   ب  دلیل نیست که نیچه در سرآغاز سترگ

 «کوبد! انگاری بر در م  هیچ»هشدار م  دهد که: 

 

زرتشت با شنید ِ سخنا ِ پیشگو، زار و خسته و آواره م  شودر او نم  داند امیدِ بزرگِ خاوی  را چگوناه   

فاارو ماا  رودر در خااواب، قاادرتِ  از ساایاهچالِ ایاان خسااتگ  باازرگ برهاناادر تااا اینکااه بااه خااواب  ژرف 

دس خود را م  بیند که گورها و تابوتسا را ما  شاکافد و رساتاخیزی برپاا     گوی  و تندبادِ خنده ی مق آری

دانسات، در   هاای رخوتنااکِ پیشاگو کاه فرجاام زنادگ  را گورساتان  خااموش ما           م  کنادر پیشاگوی   

مید بازرگ بار خساتگ  بازرگ، چیاره      های پرشور زرتشت، رنگ م  بازد و باژگونه م  گرددر ا بین  پی 

 ر شامگاهِ مرگ م  درخشدرشودر خورشیدِ زندگ  د م 

 

تقابل زرتشت و پیشگو، تصویری نمادین از واقعیت  ترسیم م  کند که میاا ِ نیچاه و شاوپنساوئر در تااریخ     

جاان  باه راسات  بار پاای خاود       »ها! نبرد بزرگتارین فیلساوفِ جساا  باا      فلسفه، روی داده است! نبردِ اندیشه

ه دلِ خاود باود  داشاتی ماردی کاه      چشمان  پولادین کایستاده همچو  شوپنساوئری مردی و شسسواری با 

آری، نیچاه در  « باید ایستاد و نخست چشم به راهِ منادیا  و نشانه ها از باالا نباودر   دانست چگونه تک م  م 

 اوج ستیزش با فلسفه ی شوپنساوئر، از او چنین یاد کرده است!
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از جانس ناامیادی انساانسای والاتار نیساتر       پیشگو، خود، غولِ اندیشه و هماورد زرتشت استر ناامیادی او 

انسانسای والاتر به ناامیدی رسیده اند اما پیشاگو، ناامیادی را فارا خواناده و برپاا داشاته اسات! او پیشاگو و         

گیرد! بدبین ، شگرد اوست، ناه   میزبا ِ خستگ  بزرگ است، نه قربان  خستگ  بزرگ! او خود، قربان  م 

شوپنساوئر هرگز بدبین نبود، با این کاه خیلا  دلا  ما  خواسات کاه       »ید: دیدگاهِ ناگزیرش! نیچه م  گو

هار روز بعاد از ناهاار فلاوت      _  شوپنساوئر با همه ی بدبین ، باه راسات  »و در جای دیگر م  نویسد: « باشدر

باه اخالاق لبیاک     _درناگ ما  کناد     زدر یک بدبین، یک منکر خدا و جسا ، در پیشاگاه اخالاق کاه    م 

 «م  زند: یعن  چه؟ به راست  این هم شد آدم بدبین؟! گوید و فلوت م 

 

پیشگوی پیر، بار دوم به سوی زرتشت م  آید و فریادخواه  انسانسای والاتر را برای او پیشگوی  م  کند 

وسوسه کندر تنساا رحام ما  تواناد زرتشات را      « رحم»و م  کوشد که زرتشت را به واپسین گناه  یعن  

یشاگو ما  خواهاد زرتشات را از     م بر انساانسای والاتار، آزماو ِ بازرگِ اوساتر پ     بلرزاند و فرو افکندر رح

همه چیاز یکساا  اساتی هایچ چیاز را      »ی راه  باز بدارد و پیشگوی  خود را جامه ی شمل بپوشاند:  ادامه

در میاا ِ انساانسای والاتار جاای     پیشاگو  « ارج  نیستی جسا  را معنای  نیساتی داناای  خفقاا  آور اساتر    

اما از آنسا نیساتر انساانسای والاتار باه فریاادخواه ، نازد زرتشات پنااه آورده اناد اماا پیشاگو باه              گیرد م 

گری و بازدارندگ  آمده تا که بانگِ فریادخواه  و تظلام انساانسای والاتار را باه گاوش زرتشات        وسوسه

 برساند و رحم  را برانگیزاندر

 

بخشادر   بر م  گذرد و پیشگوی  خاود را تحقای ما    پیشگو ناکام م  ماندر زرتشت از این ترحم بزرگ نیز 

زرتشت نیز پیشگوست: پیشگوی ابرانسا  و بشارتگر آذرخ ر تنسا آفریننده را پیشگوی ، سزاساتر و تنساا   

 آ  کس خبر از آینده تواند داشت که خود در حالِ ساختن آینده باشد!

 

 دیگر ا نخواستن، دیگر ا ارزش ا ننساد ، دیگر ا نیافرید : »

 «ای، این خستگ  بزرگ همیشه از من دور باد!ه
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[63] 

 
 

 

 «از رحم دوری کنید! » 
 

هاای  نشساته اساتر و ایان تمثیال، نشاا  از        خوانمد کاه سارخ  شارم بار گوناه      نیچه، انسا  را جانوری م 

کسا  را   مارد بزرگاوار هرگاز   »دهاد:   ی انسا  داردر نیچه، انساا  را از شارم، هشادار ما      شرمساری دیرینه

ساازدر اماا مگار خطار شارم       شاونده را شارمنده ما     شارم و رحام   کننده را ب  رحم، رحم«ر کند شرمسار نم 

خازد و سارانجام باا نفارت و کیناه، فارا        شود و در خود فرو م  چیست؟ انسا ِ شرمگین، خرُد و لگدمال م 

شاکند و   شارم، غارور را ما    « تاوز ما  کناد، ناه سپاساگزارر      های بزرگ بود  کیناه  زیر بار منت»خیزد:  م 

 آوردر سرافکندگ  به بار م 
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دلا  را، کاه از رحام خاوی  شاادندر زیارا از شارم، چیازی         دارم ایناا  را، ایان نارم    به راست  خوش نما  »

 «دانند! نم 

 

خاوب بخشاید ،   »داناد:   از همین روست که نیچه، درست بخشید  را از درست پذیرفتن بسا دشاوارتر ما   

در باور نیچه، رحم آورد  و یاری رساند ، « ترین و برترین هنرهای نیکوکاریر یرکانهست و ز خود، هنری

ی شرمساری فراهم نیااوردر   تواند به درست  ببخشد و مایه امتیاز قدرتمندترین کس استر چرا که تنسا او م 

ه باشدر فزونا   آنکه به یاری برخاست کند ب  ورزد بدو ِ آنکه به رحم بیندیشدی یاری م  اوست که رحم م 

 گردد و البته خطری!  نشینا  را رحمت  م  اش، خودبخود، کرانه قدرت  و سرشاری رودخانه

 

چاه بساا باه یااری     »انجاماد:   اش جاز باه تبااه  نما      شامارد، یااری   کس  که رحم را برای خود فحیلت  م 

ی  دوست  یاا هار ناام فریبناده     رحم یا انسا « جسدر برنخاستن به از فحیلت  باشد که برای یاری از جای بر م 

دیگری که دوسات دارناد بار آ  بگذارناد، ناه فحایلت اسات و ناه هادف و آرماا  تواناد باودر زرتشات              

ی نیچهد پی  از هر چیز، امیدوار است که انسانسای از درد رَسته و نیرومناد باه راهِ    )شخصیت نمادین فلسفه

او را ناگزیر نکند که رحام بیااوردر پاس پیداسات کاه      او کشیده شوند تا رویاروی  با دردمندا  و ناتوانا ، 

رود، بلکه اگر دردمندی بر سر راه  باشد، بطور طبیع  باه او یااری    زرتشت هیچگاه سراغ دردمندا  نم 

رساند، آنسم بصورتِ پنسان  و ناشناس و ناخشنود از رحم خوی ر زرتشت حتا یاری کرد ِ خاود را باه    م 

نه « شویمر شویم  و با این کار، روانم را نیز م  م دردمندی را یاری کند م چو  دست»سپارد:  فراموش  م 

رسااان  و  ی یاااری بختااا ِ آفریقااای  را سااوژه شااا  کااه نگااو  هااای هااالیوود و دیگاار همتایااا  چااو  چسااره

و اند و برای نشا  داد ِ رحم و شفقتِ خود، با بوق و کرنا به میا ِ انسانسای گرسانه   دوست  خود کرده انسا 

باار ما  کنناد! در حاال  کاه خاود از درو ِ        هاای رقات   های تبلیغات  از صحنه برداری روند و بسره لخت م 

ی گرسانگا  را حریصاانه از دستشاا      اناد کاه ناه تنساا خاوراکِ هماه       داری کثیف  برخاساته  سیستم سرمایه

 خواهد ببلعد!   آسا م  قاپد، که زمین را نیز غول م 

 

   «بختا  را نجات بخشیده استر تا  بسا نگو  تا  که پسلوان  نه رحم»
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کند کاه تاا بادین انادازه در      بیند! مگر رحم با انسا  چه م  نیچه، بزرگترین خطر برای انسا  را در رحم م 

کاهاد   شودر حقیقت این است که رحم آورد ، قدرتِ انسا  را فرو ما   ی نیچه، خطرناک شمرده م  فلسفه

ریزد و  شود، انگار که چیزی در ما فرو م  اه که حس ترحم در ما برانگیخته م سازدر آنگ و او را ناتوا  م 

تواناد شال شاد ِ دسات و پاای خاود را        گردد، حتا ما   نسد! کس  که ترحم بر او چیره م  رو به سست  م 

تارین انساا ،     ی قدرت و شظمت ، همین که با زشت احساس کندر زرتشتِ نیچه را به یاد بیاوریم که با همه

چو  درخت  تنومند و سخت که سرانجام در برابر « رحم، او را فرو گرفت و ناگسا  فرو افتادر»رویارو شد: 

 انبوهِ تبردارا  از پای درآمده باشدر 

ای که بار   زندر در فلسفه اش دامن م  پذیری گیرد و به آسیب خطر رحم در این است که قدرتِ انسا  را م 

 _سااز بازرگ    ایان نااتوا    _، بنا نساده شده است، شگفت نیست که رحام  ی معطوف به قدرت ی اراده پایه

 نامیده و نکوهیده شودر « بدترین بلا»

 

افزایند: ترحم اثاری افسارنده    های نیروبخش  است که بر نیروی احساس زندگان  م  ترحم، متحادِ هیجا »

 «دهدر آورد، قدرتِ خوی  را از دست م  داردر انسا ، زمان  که رحم م 

 

توا  دید، آنجا که سخن از قاتال خادا باه     آشکارا م « چنین گفت زرتشت»سازیِ رحم را در  شدتِ ناتوا 

ی شلاتِ مارگِ خادا باه      پاپ پیر نیز درباره« خدا مرده استر رحم خدا به انسا ، او را کُشتر»آید:  میا  م 

حم بر قدرتِ مطلای خادا هام    غولِ ر« اندازه بزرگِ خوی  خفه شدر یکروز از رحم ب »گوید:  زرتشت م 

هاا شامرده    کند! رحم، فحیلت  منحصر به مسیحیت نیستر در اسلام نیز رحام از والاتارین فحایلت    غلبه م 

« الاراحمین  ارحام »آورناده   از نامسای مقدس خداستر خدا در دین اسالام، برتارین رحام   « رحیم»شود و  م 

 که پرهیز از رحم، فحیلت استرباشدر اما در باور نیچه، رحم، نه تنسا فحیلت نیست  م 

 

ی ابلسا    ی ابلس  رحیما  رسیده است و در جساا  چاه چیاز باه انادازه      وه که در جسا  کدام ابلس  به پایه»

 «ی رنج فراهم کرده است! رحیما ، مایه
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انگیزد؟ آیاا جاز ایان     دستاوردِ رحم چیست؟ نخست باید به این پرس  پاسخ داد که چه چیز رحم را برم 

آیاد؟ آنچاه را کاه قاوی و      ه حس رحم، تنسا در برابر چیزهای سست و ناتوا  و شکننده، پدید ما  است ک

توا  به چشام تارحم نگریسات! آنجاا کاه پاای قادرت در میاا  اسات، تارحم،            فراز باشد هرگز نم  گرد 

کاه  انادر و اماا رحام، پاس از آ       جایگاه  ندارد! فقط چیزهای ضاعیز بارای برپاا ماناد ، نیازمنادِ تارحم      

 کند؟  تحریک شد و به میدا  آمد، چه م 

داردر یعنا    رحم، چیزهای فروافتادن  را که بقول نیچه باید بیشتر زور داد )که زودتر بیفتندد، سرپا نگه ما  

گاردد و   نیروی  که باید صرفِ صعودِ توانایا  شود، در فرایندِ رحم، صرفِ جلوگیری از سقومِ ناتوانا  م 

باا رحام، قادرت  کاه بایاد باه اوج        !یروزی انسا  بر هیچ چکادی برافراشته نخواهد شدبا این روند، پرچم پ

ارزد باه نجااتِ هازارا ِ انساا ِ      رود! حال آنکه فتم یک قله توساط یاک انساا ِ بازرگ، ما       برسد، هرز م 

بااز  تاوا    رسند و فقط از فروغلتیاد ِ بیشترشاا  ما     ای نم  ای که هیچگاه به قله کوچک و لنگ و درمانده

 داشت:  

 

 «کندر رحم آنچه را که مستعدِ ویران  است حف: م »

 

یابادر   شاود و وساعت ما     ضعف  که در یک وجودِ ضعیز لانه کرده است، به دساتِ رحیماا ، تکثیار ما     

گاردد و   رنج  که در ابتدا بر یک نقطه ساایه افکناده باود، باا رحام، تبادیل باه اباری سایاه و سانگین ما            

هم از این روسات کاه   « گیر م  شودر ی رحم، همه رنج، خود به وسیله»گیرد:  بر م  ای بزرگتر را در گستره

خواند و بیشتر زیستن را آنگاه که حای زنادگ  از میاا  رفتاه باشاد، برازناده        نیچه، بیمار را انگل جامعه م 

غافل از ایان کاه    داندر شوربختانه هدفِ انسانسا این است که به هر بسای ، تنسا زنده بمانند و دیگر هیچ! نم 

افزایاد، کاه از ارزش آ  نیاز خواهاد      زور زد  برای کشدار کرد ِ زندگ ، نه تنسا چیازی بار زنادگ  نما     

کاستر انساِ  تندرست باید به راهِ خاود بارود و انارژیِ خاود را صارفِ بیماارا  نساازدر حتاا بارای درماا ِ           

سلامتِ تندرساتا  را نبایاد بخااطر بیماارا  )باه       بیمارا  باید به فکر پزشکا  و پرستاران  بیمار بود، چرا که

 گرا از هر دستد به خطر انداخت: زده و پست  معنایِ انسانسای تباه 

 

 «اند نه تواناترینا ر دانستید؟ ترینا  اندر بلای جا ِ توانایا ، ناتوا  بیمارا ، بزرگترین خطر برای تندرستا »



 نیچه شناس 218

 

 

دهادر سالامتِ    سات  و نااتوان  و بیمااری را گساترش ما      زنادر س  رحم به رنج و نکبت و خواری، دامن م 

رسااندر زنادگ  باا رحام، یعنا  درجاا زد  و فارو         افکند و آفرینندگ  را به پایا  ما   بزرگ را به خطر م 

 انگاری شد ر بدتر از این آیا بلای  هست؟! ماند ی و اسیر هیچ

 

بادبخت  و در مقاام نگسباا ِ هار چیاز      ی  کنناده  گرای  شمل  استر رحم به شناوا ِ افازو    ترحم یک نیست»

 «کندر رحم، انسا  را به نیست  ترغیب م  _ی پیشبردِ انحطام است  حقیر، یک  از ابزار شمده

 

تواند پل  میا ِ حیاوا  و   دارد که م  اندیشدر او انسا  را تنسا به این دلیل دوست م  نیچه به هست  برتری م 

آور است و فرونسادن ! ششای بازرگِ او باه ابرانساا ،      تسوع _خود  به خودی _ابرانسا  باشدی وگرنه انسا  

انجامادر   داند کاه باه ابرانساا  ما      یِ راه  م  نشاندر او رحم را بازدارنده اش را بس  فراتر از رحم م  فلسفه

اماا زرتشات،   « تاوا  داشات؟   انساا  را چگوناه نگااه ما     »پرساند:   ترین کسا ، امروز ما   بقول نیچه: نگرا 

ی دلسوزا ، به بسبود وضع  همه« توا  شد؟ بر انسا  چگونه چیره م »پرسد:  ست که م  ن و تنسا کس نخستی

گویاد بایاد از انساا      اندیشند! تنسا نیچه است که م  ی همین روند به بسترین صورت م  کنون  بشر و ادامه

ست دیگرگوناه کاه تنساا از     یزیبرگذشت و به ابرانسا  دست یافتر و ابرانسا ، انسا ِ برتر یا بستر نیست! چ

گذارد که چیزهای پای  پاا    توا  راه  به سوی او گشودر نگاهِ نیچه به دورترین کس، نم  درو ِ انسا  م 

 ی امروزی را ببیند و خود را درگیر مشکلاتِ مقطع  و حقیر انسا  کند: افتاده

 

های کوچک و بسایار   ا با بدبخت شود: مر ضمیر و اشتیاق من به سوی اندک و دراز و دوردست کشیده م »

ایادر شاما از انساا      اید! زیرا شما از خوی  به رنج و کوتاهِ شما چه کار! شما هنوز چندا  که باید رنج نبرده

 «ایدر ام رنج نبرده اید! شما همگا  از آنچه من رنج برده ایدر و اگر جز این بگویید دروغ گفته به رنج نبوده

 

دوسات  و کماک باه همناوع، تقادیس       که به نام رحم و شفقت و همدردی و انسا  ای انسانسا تمام آنچه را

ی تباه   انگارید، هیچ نیستند جز مایه پوشانید و فحیلت م  زنک م  های رنگارنگ و گول کنید و جامه م 
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ور شود و به فراسوی خویشتن گام نگذارد، موجاودی خواهاد باود     و نابودی شمار انسا  اگر در خود غوطه

 تر از حیوا ! فرو

 

آفرینناده بایاد چاو     « انادر  آفرینندگا ، هماه ساخت  »رسدر بقول نیچه:  انسا  با نرم  و سست  به جای  نم 

، «اساتوارتر از مفارغ  »ی  الماس، سخت و برُناده باشادر گفتاار هاوراس، شااشر بازرگِ روم باساتا ، دربااره        

زرتشات و باازگوی  آ  در غاروب بتساا      بخ  نیچه برای سرود ِ این سخنا ِ کوبنده در چناین گفات   السام

 «:گوید پتک سخن م »با شنوا ِ  _شود  م 

 

تار از مفارغ، بار     هاستی نگاشاتن  همچاو  نگاشاتن بار مفارغ، بار ساخت        سعادت، نگاشتن خواستِ هزاره»

نسام:   اندر برادرا ، مان ایان لاوح ناو را بار فاراز شاما ما          ترینا  یکپارچه سخت تر از مفرغر تنسا اصیل اصیل

 «خت شوید!س
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[64] 

 
 

 نیچه: فیلسوفِ رقصا 
 

 «دانم چگونه از برترین چیزها به اشارت سخن گویمر تنسا در رق  است که من م »

 

توا  فیلساوفِ رقصاا     ست که او را به راست  م  ای ی نیچه تا به اندازه پای  در فلسفه اهمیتِ رق  و سبُک

بالد که:  دارد و بدین م « شیدای رق »خوانمد که پاهای   م « زرتشتِ رقاص»، خود را نامیدر زرتشتِ نیچه

 «فحیلتم فحیلتِ یک رقاص استر»

 

دانساتر  « جاا ِ سانگین   »ی رویاروی  و ستیز زرتشت باا   توا  صحنه چنین گفت زرتشت را به یک معنا م 

ی هسات  اسات    گرانبارکننده و فروکِشندهی نیروهای  نماینده _چنا  که از نام  پیداست  _جا ِ سنگین  
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اش باا   اش کورماوش اسات، جاا     اش گاورزاد و نایم   چکانادر او کاه نایم    های سرُب  در سرها م  که اندیشه

اجبار و قاشده و ضارورت و نتیجاه و   »ست که  ظلمت و مغَاک، پیوند داردر جا ِ سنگین ، ابلیس و اهریمن 

پاای    شماردر زرتشت با سبکبال  و سابک  رگترین دشمن خود م را پدید آورده و زرتشت، او را بز« غایت

ی رق  و پرواز و آفتاابِ ساوزا     این دلباخته _ی مقابل جا ِ سنگین  استر زرتشت  اش، نقطه و سبکباری

شاشای جسا  اسات و جسات و     »ها رهانیده و بقول خودش:  ها و گران  ی بندها و سیاه  خود را از همه _

 تواند قدم از قدم برداردر رق ، سبک   پا بودی اما جا ِ سنگین  نم  چالاک و سبکبرای رق  باید « خیزر

رقصد، گرانترین چیزها را بجای اینکه بر پشات   گرفتن کارها و تکاند ِ خوی  از زیر بارهاستر آ  که م 

 جسد: نسد و از فرازشا  بر م  بگیرد، فرو م 

 

دود  پاست بر سر گِل و لای چناا  ما    است، آ  که سبُکه ها و محنت وگرچه بر روی زمین، انبوهِ مرداب»

 «رقصد که بر سر یخ هموارر و م 

 

دانناد،   خواها  که پاهای  سنگین دارند و رق  نم  دهد که از مطلی زرتشت، انسانسای والاتر را هشدار م 

ناگ اسات!   ای باس درخاور در   این نکتاه « زمین چگونه تواند برای چنین کسان  سبُک باشد!»دوری کنید: 

از ناو  « سابُک »زمین را با ناام  »کند؟ مسمترین کار او این است که:  رسد، چه م  آنگاه که ابرانسا  از راه م 

 « تعمید خواهد دادر

هاا و   ماا را از هماا  گااهواره، واژه   »گویاد:   این سبک کارد  و سابک شاد  باه چاه معناسات؟ نیچاه ما         

جاا ِ  « نیاک، نیاکِ همگاان ! باد، بادِ همگاان !      »وزاناد:  آم گورزاد به ما م « بخشندر های سنگین م  ارزش

سازدر و اینگونه است که زمین بارای ماا    چکاند و گرانبارما  م  های سرُب  م  سنگین ، در وجودِ ما اندیشه

اندیشا  و   شاود و زنادگ  بار روی زماین، دشاوار و جانفرساار انساا  هماواره خاود را باا جازم            سنگین ما  

لنگاد، از   داند و م  استر انسا ، نه تنسا رقصید ، که درست راه رفتن را هم نم  نگری، گرانبار کرده مطلی

کِشااد! حااال آنکااه لنگیااد  و در جااا زد  و فاارو مانااد ، بااا روناادِ   بااس کااه چیزهااای گاارا  بااا خااود ماا 

 ی جسا  در تحاد استر   شونده دگرگو 

 

 تنسا بدا  خدای  ایما  دارم که رق  بداندر»
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بینم خویشاتن را در زیار پاای خاوی ی اکناو  خادای  در مان         در پروازی اکنو  م  اکنو  سبکبارمی اکنو 

 «رقصا  استر

 

ی شظایم هسات     گاوی  جاوداناه باه چرخاه     ی نیچه، خدا بجای اینکه نمودگار دگرشوندگ  و آری به گفته

انگااری!   ی هایچ  باشد، در ادیا  الاه ، تبدیل به ضدِ خود گشته است: یعن  دشمن زندگ  و طبیعت و مایه

پاای    سابک « ساتر  پاای ، نخساتین صافتِ خادایگان      سبُک»پس خدای راستین باید برترین رقصنده باشد: 

 داند و بس: ی خود را رق  م  ی نیچه، درآمیخته است که او الفبای فلسفه  چندا  با اندیشه

 

ها همه پرناده:   جا ها همه رقاص و  الز تا یایِ من این است که هر آ  چه سنگین است، سبُک شود و تن»

 «و به راست ، این است الز تا یایِ من!

 

برگردانماد و انساا    « جسا ِ شوند»گناه  را به  خواهد ب  نیچه با مقدس خواند ِ خنده و ارج نساد ِ رق  م 

پاای  در   را از زیر بار گرا ِ ارزشسای کسن، رهای  ببخشدر فراخوا ِ بازرگِ نیچاه باه رقا ، ایجاادِ سابک      

ای کاه رقصاا  فارا نیایاد، راهگشاا       ستی از جمله: رقصید  در اندیشید ر اندیشاه  های زندگ  هتمام  شرص

نیستر قلم  که نرقصد، سخن  دلنشین و جانبخ  نتواند نگاشتر رقصاید  در فلسافید ، بزرگتارین هنار     

آور  لست که در قلمرو ادبیااتِ ساخت و سانگین و مالا     اشر او نخستین فیلسوف  نیچه است و نشا ِ یگانگ 

آمیازدر او   خیزد و شور ششی را با زبا ِ خشاک و رسام  فلساف  درما      وار به رق  برم  اهل فلسفه، دیوانه

های ساُرب  در سارش باود و تاوا ِ      نامد، چرا که اندیشه م « پرداز ترین چلاق مفسوم قوزی»کانتِ بزرگ را 

ساپردر در بااور نیچاه، هماین      رق  باا قلام نداشات و باا گامساای سانگین و کُناد در وادی فلسافه، ره ما          

 ی اور   ست بر ردِ فلسفه های ثقیل و غامض کانت، خود دلیل  پردازی مفسوم

ی نویسنده استر ساختار از درونمایه، جادا نیساتر    ی نسفتِ اندیشه سَبکِ نگارش، در باور نیچه، بازگوینده

پیداست که باید زور بزند تا فلسفه ها را نداند،  ها و مفسوم سخن، هما  اندیشه استر کس  که رق  با واژه

هاای فلساف ، اغلاب     گرددر و بخاطر همین است که ماتن  بورزدی و اثر این زور زد  در نوشتار او پدیدار م 

ماناد کاه نشاا  از افکاار زمخاتِ نویساندگان  داردر حاال آنکاه          هاای گلاوگیر و دژگاواری ما      به لقماه 

 آیندر رند و بقول نیچه، با بالِ کبوترا  م خو های بزرگ، با قلمسای رقصا ، رقم م  اندیشه
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توا  برداشتر توانای  رقصید  با پاهاا،   آموزش رق  را هر گونه که باشد، از آموزش و پرورش والا نم »

کاه   _بایاد دانسات    های آیا باز هم نیازی به گفتن آ  هست که رقا  باا قلام را نیاز ما       ها، با واژه با مفسوم

 «موخت؟باید آ نوشتن را نیز م 

 

آور اسات دسات باه داماا ِ      خواهناد از نیچاه بگویناد؟! خناده     دانند، چگونه م  کسان  که رق  با قلم نم 

پُرکُن آویختن، برای ساخن   های سخت و سنگین شد  و از شباراتِ قلنبه و اصطلاحاتِ دها  پردازی مفسوم

دهناد و   ها، دست به دست همدیگر م  ها و مفسوم گفتن از نیچه، این خداوندگار رق ! در زبا ِ نیچه، واژه

ای که اینگونه در جست و خیز و رق  و طرب است، تنساا باا قلام رقصاا  و      رقصندر از فلسفه سرمستانه م 

امر باا پاهاای لناگ و     توا  سخن گفتر و من تاکنو  کس  را رقصانده در ایان میادا  ندیاده     جا ِ شیدا م 

 توا  دریافت؟!   ندگ  نیچه را مگر م رفته و سنگین، راز و رمز نسفته در رقص خواب

 

ام را بنگریاد! آ  کاه باه هادفِ      رفتن زند یا نه: پس، راه گویند که مرد آیا در راهِ خوی  گام م  ها م  گام»

 «شود، رقصا  استر خوی  نزدیک م 

 

پارواز   ی ی نیچاه، مقدماه   آوردر رقا  در فلسافه   ی پرواز ابرانساا  را فاراهم ما     زمینه پایکوب  انسا ، پی 

بر فراز زمین داشته باشدر هم   استر زمین باید تا بدا  حد برای ابرانسا  سبک شود که احساس  چو  پرنده

ی پارواز   ها را همه پرندهر رقا  انادام، نشاانه    خواهد و جا  ها را همه رقاص م  از این روست که نیچه، تن

باه ویاژه هنگاام نگاشاتن      _نوشات   اندیشه استر نیچه، زمان  که بخ  سوم چناین گفات زرتشات را ما     

پیماای    اش در اوج بود و روزی هفت هشت ساشت کاوه  چابک  شحلان  _« های نو و کسن ی لوح درباره»

اگر شور و شادی و رقا  نباود، نیچاه    « شد مرا در حالِ رق  دیدر اغلب م »ی خودش:  کرد و به گفته م 

 بداردرهمتا را به انسا  ارزان   توانست این شاهکار ب  نم 

 

ای  گام باااد آ  روز کاه در آ  رقصاا  برپااا نباوده اساات و دروغ باااد ماا را هاار حقیقتاا  کاه بااا آ  خنااده     »

 «ایم! نکرده
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خوانمدر بارانگیختن رقا  در    م « رقاصا ِ خوب»رق ، پیشدرامدِ پرواز استر زرتشت، انسانسای والاتر را 

خشدر این رق ، برای آ  پرواز است که پاس داشاته  ب انسانسای والاتر، امکا ِ پرواز در ابرانسا  را قوت م 

ایاد؟ شاما در    تااکنو  تاا کجاا اوج گرفتاه    »گویاد:   شودی چنانکه زرتشت، خطاب به انسانسای والاتر م  م 

توان  بر نیرویا  کاه تاو را     پا باش ، مگر چقدر م  هر اندازه هم که سبک« ایدر اما پا کجا و بال کجا! رق 

اب  و بالا بپری؟ برای پرید ِ راستین باید بال داشاتر انساا ِ والاتار، پاای رقصاید       کِشد، چیرگ  بی فرو م 

هاای پرناده تواناد     دارد و ابرانسا ، بالِ پرواز کرد ی اما با همین پاهای رقصنده است کاه روزی باه آ  باال   

 اش خواهد رویید و تا بلندترین بلندا خواهد پریدر های  بر جا  رسید: روزی، بال

 

باید ایستاد  و راه رفاتن و   خواهد روزی پرید  آموزد، نخست م  ی من: آ  که م  این است آموزه باری،»

 «کنند! دوید  و بالا رفتن و رقصید  آموزدر پرواز را با پرواز آغاز نم 

 

جسایم تاا کاه روزی باه پارواز درآیایم و دیگار هایچ چیاز           رقصیم و شادمانه از جای م  دویم و م  پس م 

رهانمادر   پاای ، ماا را از یاوغ گرانجاان  ما       ای نتواند ماا را فارو کِشاد و زمینگیار کنادر سابک       دهگرانبارکنن

ی آنا  سرانجام پرنده شد و تاا   کورموشا  و گورزادا  اما باید باشند تا بتوا  در ستیز با نیروهای فروکِشنده

 فراسوی خویشتن اوج گرفتر 

 

لاتر! و پاهای خوی  را از یاد مبرید! برکشاید پاهاای خاوی     های خوی  را، بالا و با برادرا ، برکشید دل»

 «را نیز، ای رقاصا ِ خوبر و چه خوشتر که بر روی سر خوی  بایستید!
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[65] 

 
 

 

 

 برخیز و بخوا  ترانه ای زیباتر

 سازی بز  و برق  ب  پرواتر

 پای  به زمین بکوب و بال  بگشا

 لاتربالا بپر ای دوست، از این با

  

 

 ی نیچه شناس رباش : سروده
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[66] 

 
 

 

 امید
 

هاست، زیرا  امید در حقیقت، پلیدترین پلیدی»گویه، خطاست:  انتشار این جمله از نیچه به شنوا  یک گزُین

جملاه،   ایان تاک  «ر شار »اناد:   آورده« پلیادی »های دیگر، بجای  در ترجمه« بخشدر به شذاب انسانسا تداوم م 

یابدر نیچه، پی  از بیا ِ این جمله، داستان  را بازگو  شود و تنسا در تمامیتِ متن، معنا م  ی گمراه  م  مایه

 «ری پاندورا جعبه»ی  کند: افسانه م 

 

های یوناِ  باستا ، زئوس برای مجازاتِ پرومتیاوس کاه باه آدمیاا ، آتا  داده باود، باه یااری          در اسطوره

آ ، انسانسا همه مرد بودند و زندگ ، شکل طبیعا  اماروزش   آفریندر پی  از  هفائستوس، نخستین ز  را م 
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شود و خادایا ، هار یاک باه او      را نداشت! نه درد و رنج بود و نه بیماری و نه پیری! تا اینکه زن  ساخته م 

یاا  « هاا  ی هدیاه  هماه »نسند به معنای کس  که  م « پاندورا»بخشند و به همین خاطر، نام  را  خصوصیت  م 

 در وجودش گرد آمده استر  « اه تمام نعمت»

کننادر زئاوس باه     بازد و ازدواج ما   پذیرد اما برادرش اپیمتیوس به پاندورا دل م  پرومتیوس این ز  را نم 

ی خوشبخت ر در جعبه باید بسته بماناد، اماا حاس کنجکااویِ پانادورا       دهد به نام جعبه ای م  پاندورا، جعبه

پرناد و در زماین    شمار از جعبه به بیرو  ما   گشایدر شرهای ب  را م شود و در جعبه  سرانجام بر او چیره م 

بندد و تنساا   سازندر پاندورا به خواستِ زئوس، در جعبه را م  یابند و زندگ  انسا  را دشوار م  گسترش م 

 «رامید»ماند:  یک چیز در ته جعبه، برجای م 

 

بود تا تسلای خاطر و بسباودبخ  حاالِ انساا      همه بر این باورند که زئوس، آ  یک چیز را در جعبه نساده

نگارد   اناداز ما    ها باشدر پس امید، شر نیستر اما نیچه، داستا  را از این چشم در برابر هجوم بلاها و بدبخت 

دارد و  که امید، بزرگترین شر استر چرا که انسا ِ آزرده و خسته از زندگ  را به تحمال رنجساای  وا ما    

 ذاب  به درازا بکشدر شود که ش این باشث م 

 

ی شوامال طبیعا  زنادگ  را شار      ی تسکین یا دلخوشکُنک ، بی  نیستر انسان  که هماه  امید در اینجا مایه

ی مدام،  خواهد که بتواند در زیر این شکنجه بخش  م  بیند، امید را چو  آرام ی شذاب م  شمارد و مایه م 

کناد؟ کساان  کاه     ه، انساا  را باه ایان امیاد، سافارش ما       تاب بیاورد و مدتِ بیشتری زنده بماندر آیاا نیچا  

دانند که هدفِ نیچه، هرگز بسبود بخشید  به زندگ  کناون  بشار    های مرا از آغاز خوانده باشند، م  نوشته

انساا ،  »دهاد:   و بارهاا هشادار ما     _باه دورتارین کاس     _نگارد   نبوده است! نیچه باه فراساوی انساا  ما     

گویدر  و برای چیرگ  بر انسا ، سخن از فرو شد  و فدا شد ِ او م « باید شدر ست که بر او چیره م  چیزی

انسا  باید غروب کناد تاا   «ر فحیلت، خواستِ فروشُد است»انسا  باید به فحیلتِ خود ششی بورزد چرا که: 

 خورشید ابرانسا ، فرا خیزدر 

 

امدی کوچاک، او را ناابود تواناد    پذیری نیز ژرف است و پیشا  اش در زخم دارم آ  را که روا  دوست م »

 «کردر
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ای  ی این زندگ  یکنواخت که قلاه  دارنده بخ  و نگه بعنوا  التیام« امید»تواند با  ای چگونه م  چنین اندیشه

اندیشدر راهِ او از تمام  بسبودبخشاا ِ بشاریت    فراتر از انسا  ندارد، سازگار باشد؟! نیچه به هست  برتری م 

انادر   اند و هرگز خدنگِ اشتیاق خود را به فراسوی انسا  نیفکنده رسیدگ  به انسا  جداست که فقط نگرا ِ

 گوید: ست که م  اند اما زرتشت، نخستین کس  ی مردا ِ بزرگ برای بستر کرد ِ زندگ  بشر برخاسته همه

 

ا شاما  تار افکانم؟ یا    بخا   دیادگا  را بساتری آساای     ام تا شما رناج  کنید که من برای آ  آمده گما  م »

گذاری هماوارتر نشاا  دهام؟ ناه! ناه! بااز هام ناه!          پیمایا ِ سرگشته را پای کردگا  و کوه گم قرارا ، راه ب 

شماری هر چه بیشتر، شماری هر چاه بستار از ناوع شاما بایاد باه خااک افتاد و زنادگان  بار شاما هار چاه              

د بالید که آدرخا ، او را بکوباد و   تر و دشوارتر گرددی زیرا تنسا بدین سا ، انسا  تا بلندای  خواه ناخوش

 «در هم شکند: چندا  بلند که آذرخ  را دسترس باشد!

 

آیا باز هم لازم است که از زبا ِ نیچه، دلیل بیاورم بر این حقیقت که او انسا  را به خطر کرد  و فدا شاد   

ای انسان   بخاطر خمیرمایه ساز ظسور ابرانسا  باشد؟ ششی او به انسا ، کند تا زمینه و فنا خواستن ترغیب م 

است که ابرانسا  از درو ِ آ  بپا تواند خاستر وگرنه انسا  به خودی خود، سزاوار ششای ورزیاد  و پااس    

خاواهمر   نخواهم که بسر این مردم امروزین نور باشم یا نور نامیده شومر من اینا  را کور ما  »داشتن نیست: 

 «ام! چشمشا  را برَکمن! آذرخ  فرزانگ 

 

داردر و امید بازرگِ او نیاز ناه از آ ِ هار      ی او را از درنگ کرد  در انسا ، باز م  شی بزرگِ نیچه، فلسفهش

ست برای همگا ر در آنجا از انساا ، بصاورت شاام، ساخن باه       ی پاندورا، امید، چیزی ستر در افسانه کس 

« نوع بشر، کاه ابرانساا  هادف اساتر     نه»آیدر و امید برای نوع بشر، مدّ نظر استر اما در نظر نیچه:  میا  م 

شود و جایگاهِ خاود را در   یابد، چو  تمام  چیزهای شموم  دیگر، شامیانه م  امید، آنگاه که شمومیت م 

دهدر در باور نیچاه، امیادی ارزشامند اسات کاه آفرینناده باشاد و راهگشاا، ناه           ی نیچه از دست م  اندیشه

کناد و باه ناام     ست که امیدِ خود را از امیدهای همگان  جدا م بخ ! و بخاطر همین ا دهنده و آرام تسکین

 نسدر  فرا م « امید بزرگ»
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انادر ناامیادی انساانسای والاتار از      انادی انساانسای ناامیادی بازرگ     انسانسای والاتر، انسانسای دلزدگ  بزرگ

نگ  درآمیختاه باشاد از   اند و از هر آنچه که با شواماا  امیدهای همگان  استر آنسا از شوامیت به ستوه آمده

ی  خوانمدی چرا که او امید را بصورت شام، مایه جمله: امیدر زرتشت، ناامیدیِ انسانسای والاتر را ارزشمند م 

دانادر انساانسای والاتار کاه باه نومیادیِ خاود         ما  « باار  آسودگ  نکبات »تباه  و ابزاری برای دامن زد  به 

 گویند: یابند و به زرتشت چنین م  ن را باز م اند، در خلوتگاهِ زرتشت، امیدِ راستی شسره

 

سات از آ  کاه    ایم و اکنو  دیگار نومیاد نیساتیم، تنساا نشاانه و شلامتا        این که ما نومیدا  به غار تو آمده»

ی خدا  کسان  به از ما به سوی تو در راهندر و این است آنچه خود به سوی تو در راه است: واپسین بازمانده

خواهند زیسات،   یعن  مردما ِ اشتیاق بزرگ، تسوع بزرگ، دلزدگ  بزرگر آنان  که نم  در میا ِ مردما ،

 «مگر آ  که دیگربار امید داشتن آموزند یا آ  که امیدِ بزرگ را از تو آموزند، ای زرتشت!

 

الاتار  شود، امید نیست و انساانسای و  ی مردم شناخته م  به روشن  پیداست که آنچه به نام امید در میا ِ توده

ی  اند، پی  از هر کاار بایاد امیاد بیاموزناد و شاعله      که خود را از دام این امیدهای واه  و دروغین رهانیده

امید بزرگ  که آینده را خواهد سااخت، در جااِ  خاود برافروزنادر و زرتشات، نمایناده و آموزگاار امیاد         

 ی نیچه استر نیچه یعن  امیدر  بزرگ در فلسفه

 

ی  ی امیادِ بجاا ماناده در جعباه     ی نیچاه )دربااره   های  با ناام نیچاه، ایان جملاه     که در پیجبدا به حالِ کسان  

ی ضدیتِ نیچه باا امیاد، در باوق کردناد و      پاندوراد را از دلِ متن  یکپارچه بیرو  کشیدند و به شنوا ِ نشانه

انگاار و بادگویِ    هایچ نشناس و بیزار از جسا  را خوراک دادند که پس حتماً نیچه هم چو  ما  ای نیچه شده

امیاد را چناا  معناای ویاژه و      _این بشاارتگر امیاد بازرگ     _دانستند که نیچه  زندگ  بوده است! و چه م 

کند! چو  شوام، فقط چیزهای شماوم    والای  بخشیده است که در نظر شوام، به صورتِ ناامیدی جلوه م 

 خوانندش!  لفت با امید م فسمند و اگر امیدی از جنس امیدِ خودشا  نباشد، مخا را م 
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پندارند نیچه  ی خوانندگا  م  تواند نیچه را دریابد، به این دلیل است که همه اصولاً این که کمتر کس  م 

ی مردم اسات! و هایچ خبار ندارناد کاه زرتشات، تنساا         نویسد و روی سخن  با توده برای مخاطب شام م 

خواند و دیگر جز در پیشاگاهِ شااگردا    « قتِ بزرگحما»یکبار در بازار سخن گفت و سپس آ  کارش را 

زد:  برد و در واقع با خاودش حارف ما     و برادرا  و یاران  لب نگشودر و حتا گاه به جانورا ِ خود پناه م 

 « کندر پس خود برای خویشتن حکایت خواهم کردر کس  چیزی تازه با من حکایت نم »

یچکسر این به چه معناست؟ این کتااب، تنساا کتاابِ    ست برای همه کس و ه کتاب « چنین گفت زرتشت»

تواناد   ی شام را دارد و تنسا کتابِ فلسف  است که هیچکس نم  فلسف  در جسا  است که بیشترین خواننده

شوندر نیچه در پیشگفتار  آورند و از ظن خود یارش م  آ  را چنا  که باید درک کندر همه به آ  روی م 

این کتاب از آ ِ چند تن  بی  نیستر شاید هیچیک از آناا  هناوز حتاا باه     »د: نویس دجال )مسیحاستیزد م 

 « یابندر جسا  نیامده باشدر احتمالاً آنسا خوانندگان  هستند که زرتشتِ مرا در م 

نامد، یعن  کس  که هنوز روزگار او فارا نرسایده اسات و بسایار جلاوتر از       م « مردِ نابسنگام»نیچه، خود را 

فسمدر نیچه در پیشگفتار تبارشناسا  اخالاق، بااز هام      اندیشد و بنابراین هیچکس او را نم  م ی خود  زمانه

ها سانگین آیاد، باه     اگر در این نوشته راه نبرند و به گوش»داند که این کتاب را کس  درنخواهد یافت:  م 

ز را شمومیات  چارا کاه هماه در چنگاالِ شوامیات، اسایرند و هماه چیا        « گمانم، گناه همیشاه از مان نباشادر   

آدمیاا  برابار   »چنا  که گاوی  هماه برابرنادر اماا بقاول نیچاه:       « کدام جا ؟»پرسند:  بخشند و هرگز نم  م 

 «گویدر نیستند، شدالت چنین م 

 

ی نیچه، معنا  تنسا در متن و البته با دانستن کل فلسفه« هاست امید پلیدترین پلیدی»ی:  به هر روی، تک جمله

هاای  داردر نیچاه باا     ای، زیانبار است! درکِ ایان ساخن، پیچیادگ     ین انتشار چنین جملهکندر بنابرا پیدا م 

شماردر وگرنه شارهای  کاه در ایان     گیری از یک افسانه، امیدِ شموم  را به شنوا ِ شری برای بشر برم  بسره

ی نیچاه،   ر فلسافه د« هاا  بیماری و پیری و رناج و بادی  »جسند همچو :  ی پاندورا به بیرو  م  افسانه از جعبه

توا  زیستر با آمد ِ ز  و شرها به صاحنه، باازی زنادگ ، تاازه آغااز       اند و بدو ِ آنسا نم  ی زندگ  لازمه

داناد و   ی رنج و شذابِ خود م  یابد! اما کس  که اینسا را مایه گیرد و رنگ و روی  م  شود و شکل م  م 

یچه، باید هر چه زودتر بمیرد و از سر راهِ کساان  کاه   است، به سفارش ن« از جسا  خسته»بخاطر وجودِ اینسا 

گویناد، کناار بارودر ناه      ما  « آری»خواهند و شاشقانه به تمامیاتِ آ    ی خوب و بدش م  زندگ  را با همه
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ی خود داشته باشد که باشاث کشادار شاد ِ     اینکه یک دلخوشکُنک یا قرص مُسکن به نام امید در ته جعبه

 ارش شود! ب زندگان  بیسوده و نکبت

 

 «چه چیز را در دیگرا  دوست داری؟ امیدهایم رار»

 

« امیدهایشا  را»گوید:  نم « امیدهایم را»گوید:  سازدر نیچه م  گویه، همه چیز را بر ما آشکار م  این گرُین

تواند در دیگرا  دوست داشته باشد، هما  امید بزرگا  اسات کاه انساا  را باه فراساوی        آنچه که نیچه م 

گشایدر نه امیدهای  سازد و از درو ِ انسا ، راه  به ابرانسا  م  رساندی امیدِ آفریننده که فردا را م   خود م

انجامادر نیچاه در دیگارا ، ناه امیدهایشاا  را، کاه        کوچکِ وانسادن  که مردم دارند و به هیچ بلندای  نما  

گوید باید در وجاودِ انساانسای    خن م پروردر امیدِ بزرگ  که نیچه از آ  س جوید و م  امیدهای خود را م 

والاتر فعال شودر امیدِ نیچه، امیدی نیست که در تماام  انساانسا باه پدیادارگری تواناد رسایدر امیادِ نیچاه،         

دهنده نیست! امیدِ نیچاه، پناهگااه و راهِ گریاز نیسات! ایان امیاد،        کننده و آرام  دارنده و تثبیت چیزی نگه

بپاا کنناد تاا خاود را از هجاوم بلاهاا در اماا  بدارناد و مصاونیتِ خاود را           مترسک  نیست که بر سر جالیز 

پاذیرد و خاود باه پیشاواز      هاا را ما    استمرار ببخشند! این امید، جنگنده است! این امید با آغوش باز، سخت 

ز شناساد و کمیاباان  ا   رودر امیدی که نابودگر است و خویشتن بر باد دهر امیدی که تنسا نیچه م  خطرها م 

 جنس اور

 

 «ی من آ  است که به جای برپا داشتن مترسک در اطراف خود، بگذاریم غارت شویمر سلیقه»
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[67] 

 
 

 واپسین انسا 
 

 رسدی انسان  که دیگر   ترین انسا  فرا م  ی خوارشمردن  دردا، زمانه» 

 خود را خوار نتواند شمردر 

 «دهمر م ها ! به شما واپسین انسا  را نشا  

 

دهد که اگر به فراتر از خود نیاندیشاند و پلا     ی نیچهد مردم را هشدار م  زرتشت )شخصیت نمادین فلسفه

داند که انساا  اگار اماروز، زماین خاود را       به سوی ابرانسا  نباشند، آینده را به تباه  خواهند کشاندر او م 

ل  از ایان خااک برنخواهاد رُساتر واپساین      شخم نزند و تخم برترین امیدش را نکارد، دیگر هیچگااه نساا  

 انسا ، نمودگار پایا ِ راه استر  
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 واپسین انسا  کیست؟

ترین کس  که دیگر خود را خوار نتواند شمرد، به چه معناست؟ پی  از هر چیز بایاد معناای    خوارشمردن 

نادر شاشای، برتارین را    دا ی نیچه بدانیمر نیچه، خوارداشت را برآمده از ششی ما   را در اندیشه« خوارداشت»

خواهدر و برترین، یافتن  نیست، آفریدن  است! پس شاشی باید آفریننده باشدر آفرینناده چارا دسات باه      م 

در بسترین چیاز نیاز بااز    »یابد:  نگرد، کژی و کاست  م  زند؟ چو  در بسترین چیز هم که م  آفرینندگ  م 

خوارداشت، انگیختار شاشای  « اید از آ  برگذشترست که ب آور هست و بسترین چیز نیز چیزی چیزی تسوع

ایما  داشته باشد  _که هیچ چیزی بستر از آ  نیست  _برای آفرین  استر اگر شاشی به وجودِ بسترین چیز 

 آورد: دیگر به آفرینندگ ، روی نم 

 

نداشاته   داند از ششی، آ  کس که نااگزیر خاوار   دارد! چه م  شاشی از آ  رو آفرید  خواهد که خوار م »

 «دارد؟ است آنچه را که دوست م 

 

شاکن باشاد تاا     شاشی در باور نیچه، نه نوازشگر، که ویرانگر است! آفریننده، نخست باید ناابودگر و ارزش 

آیاادر شاشاای در ششاای خااود نیااز  بتوانااد چیاازی نااو بسااازدر و اینسااا بااا خوارداشااتِ باازرگ، بااه دساات ماا  

باید دشمن او و ششای   و هر چه شاشی آ  باشم، باز به زودی م هر چه را که بیافرینم »خوارشمارنده است: 

ی آفرینندهر آفریننده، هماواره چیازی بستار از آنچاه      کدام اراده؟ اراده« خواهدر ام چنین م  خود شوم: اراده

تارین نقطاه    نیاافتن   خواهد بیافریند و بسترین چیز همیشه برای  در دورترین و دسات  که آفریده است را م 

 سترین چیز برای او یک شور و انگیزه است، نه چیزی که واقعاً به آ  برسد و تمام شود:استر ب

 

ساا  در تاو ای    انگیازدر ایان   در جام بسین ششقسا نیز تلخ  هساتر و ایان ساا  شاوق باه ابرانساا  را برما        »

 «انگیزدر آفریننده، تشنگ  م 

 

بخشاد و ارزش راساتین    زنادگ ، معناا ما    شاشی، بزرگترین خوارشمارنده است و با این خوارشاماری، باه   

اناد و   دارنادگا ِ بازرگ   دارم خوارشمارندگا ِ بزرگ را، زیارا کاه پااس    دوست م »دارد:  انسا  را پاس م 
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دیگر خدنگِ اشتیاق خود را فراتار از انساا    »اما واپسین انسا : « ی دیگرر های اشتیاق به سوی کرانه خدنگ

 تواند ششی بورزدر پس واپسین انسا ، شاشی نیست و نم « از یاد ببرَمدر اش خروشید  را نیفکنمد و زهِ کما 

 

تواند خود را خوار بشامارد، چاو     واپسین انسا ، بی  از هر انسا ِ دیگر، سزاوار خوارشمرد  است اما نم 

داناد! کسا  کاه     برتر از خودی را متصور نیست و رسید  به جایگاه  فراتر از این که هست را ناشدن  م 

اش! خوارشامارنده باا خوارداشاتِ     ی ناتوان  اوست، ناه تواناای    پندارد، این نشانه خود را کامل و مطلی م 

ی خوی  نیز تواند باود:   دارنده برَمد و از این روی، او نه تنسا خواردارنده، که پاس خوی ، قدرت به کار م 

اماا انساان    « شاماردر  دارنده، بزرگ ما  دارد، باز هم در هما  حال، در مقام خوار آ  که خود را خوار م »

 تواند یافت: این است واپسین انسا ! که قدرتِ برگذشتن از خوی  را ندارد و بر خواریِ خود چیرگ  نم 

 

وخیاز اساتی انساان  کاه هماه چیاز را        زمین، کوچک شده است و بر روی آ ، واپساین انساا  در جسات   »

 «استر واپسین انسا ، درازترین شمر را داردرکندر نسل او، همچو  پشه، فناناپذیر  کوچک م 

 

گیارد و   بیناد و سااده ما     برای واپسین انسا ، هیچ چیز در جسا ، بزرگ نیستر او همه چیز را یکساا  ما   

شود! شاوربختانه، ماردم روزگاار ماا      کندی آنقدر کوچک که حتا زمین در نظرش کوچک م  کوچک م 

ی بازرگ را   کنناد و واژه  مردما  کاه هماه چیاز را کوچاک ما        چه بسیار به واپسین انسا ، شباهت دارند!

 _ی انساا    این ارزشامندترین سارمایه   _دانند! مردم  که سخن و اندیشه  درخور هیچ چیز و هیچکس نم 

اندر مردم  که نسبت باه گذشاته، مارگ و میرشاا       های تکنولوژی روز سرگرم بازیچه اند و شبانه را وانساده

را « باار  آسودگ  نکبت»اندر مردم  که  جمعیت، شرصه را بر روی زمین، تنگ کرده کمتر است و با انفجار

زناد بار ششای بازرگ و آفریننادگ  و خادنگِ        اندر انسا ِ امروزین پوزخند ما   هدف و آرما ِ خود ساخته

 ی انسا ، زاده تواند شد: گفت روزی از درو ِ خمیرمایه ای که نیچه م  اشتیاق و ستاره

 

پرساد و چشامک    رید  چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسا  چنین ما  ششی چیست؟ آف»

 «زندر م 
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ی افتخاار و کامیااب     و باه نشاانه  « ایم ما خوشبخت  را اختراع کرده»شا  این است:  واپسین انسانسا، ورد زبا 

کننادر    ی شماوم ، تصاور ما    زنندر آنسا خوشبخت  را به صاورتِ یاک فارآورده    خود، پیوسته چشمک م 

تاوا  اختاراش  کارد و در اختیاار      انگارناد کاه ما     معناستر خوشبخت  را چیازی ما    فردیت، برایشا  ب 

همگا  قرار دادر چو  در نظر آنسا همه با هم برابرند و انسا ، انسا  است و انسا ِ والاتاری در کاار نیسات!    

 ست که اختراش  کرد!  پس خوشبخت  هم مفسوم  شام دارد و فقط کاف 

 

انگاریِ ساسمگین  کاه گریباا ِ انساا  را خواهاد       دهد و از هیچ زرتشت با شور و هیجا  به مردم هشدار م 

هراسند، کاه   گوید اما مردم با شنید ِ اوصافِ واپسین انسا ، نه تنسا از این فرجام شوم نم  گرفت، سخن م 

ا را تبادیل باه واپساین انساانسا     خواهند کاه آنسا   کشند و از زرتشت م  کنند و غریو شادی برم  ذوق هم م 

ی مردم، غایت و  که برای زرتشتِ نیچه، نماد تباه  و سقوم بشریت است، برای توده« واپسین انسا »کند! 

ای  اناد و باا ششای و آفریننادگ  و جناگ، میاناه       اوج آرزوهاست! مردم، خواها ِ آسای  و امنیت و صالم 

ی بستر نارم اساتر    ی میدا ِ نبرد، که نازپرورده و نه آزمودهندارندر واپسین انسا ، اهل سازش و مداراستی ا

 داند که بدو  جنگ، زندگ  هرگز نخواهد بالیدر و نم 

 

 «دست برداشتن از جنگ، یعن  دست برداشتن از زندگ  بزرگر»
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[68] 

 
 لذّتِ جاودانگ  در جاودانگ  لذّت

 

ایدر چیزها هماه باه    ی رنجسا نیز آری گفته پس، دوستا  من، به همهاید؟  هرگز آیا به یک لذت، آری گفته

اندر اگر یک چیز را که یکبار آمده است دوبااره خواساته    اندی اسیر ششی هم هم زنجیرندی به یک رشته بسته

پاس شاما هماه چیاز را     « ی شاادکام ، چاه خوشاایندِ منا ر دما  بماا !       ای مایاه »باشیدی اگر گفتاه باشاید:   

اید! همه چیز را از نو، همه چیز را جاودانه، هماه چیاز را بساته باه یاک زنجیار، باه یاک          خواستهبازگردنده 

 ایدر رشته، اسیر ششی هم، خواسته

 

ی  سرایدر تسوع بزرگِ او از پذیرش نظریاه  های رقصا ، پیروزی راستین خود را م  زرتشتِ نیچه با این واژه

 بازدر ه افکنده بود، در لذت بزرگِ او رنگ م اش سای که بر هست « ی هما  بازگشتِ جاودانه»
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ای کاه زماا  را چاو      شناس  نیچه استر نظریاه  های هست  یک  از پایه« ی هما  بازگشتِ جاودانه»ی  نظریه

میرنادر   هاا نما    گارددر لحظاه   شمار بار باه خاود بااز ما      داند که جاودانه در چرخ  است و ب  ای م  دایره

رسااندر ایان لحظاه کاه ایان نوشاتار را        ست  را در رجعت  ابدی باه خاود ما    ی ه ی شظیم زما ، همه چرخه

شمار باار خواهیاد خواناد و خواناده بودیاد! زماا ، پاس و         خوانید، جاودانه استر شما این نوشتار را ب  م 

 پیش  نداردر  

 

خاود را گااز    اند که دُم ای باستا ، بازگشتِ جاودانه را همچو  ماری به تصویر کشیده در نمادهای اسطوره

ای دیرینه دارد و نیچه، بدا   ای را پدید آورده استر پس این باور، پیشینه گرفته و در خود چرخیده و دایره

ی  پایا ِ زما  و بازگشتِ تمام  هست  به هما  که باوده اسات، فلسافه    بخشدر چرخ  ب  معنای  سترگ م 

خیازد کاه بار ایان تساوع       دین اود بپا م سازد و زرتشت )شخصیت نما م « تسوع بزرگ»نیچه را دستخوش 

 بزرگ، چیره شودر اما چرا تسوع بزرگ؟!

 

رهانادر انساا ، خوشاتر دارد     اش، هست  را از بند غایت ما   وار بود ِ زما  و در خود گردید ِ جاودانه دایره

فته اسات و  خیال کند که هست  از یک نقطه، آغاز شده و به تدریج رو به تکامل نساده و این خط، امتداد یا

ای دیاد ، جاای  بارای     سرانجام هم به هدفِ نسای  خود خواهد رسیدر اما کال هسات  را گاردا  در دایاره    

گذارد و این با خوی ما که هیچ راه  را بدو ِ مبادم و مقصاد و هایچ کااری را      غایت و نتیجه و هدف نم 

آشاوبه و   ساز دل ای، زمینه نین نظریهتوانیم در نظر بیاوریم، سازگار نیست و پذیرش چ بدو ِ اول و آخر نم 

 هراس  بزرگ خواهد بودر

 

شالیجنااب  »بخشدر او  ای ازل ، رهای  م  نیچه با تکیه بر این نظریه، انسا  را از بردگ  غایت و باور به اراده

و « گنااه   با  »کناد و آساما ِ    جاایگزین آفریادگار جساا  ما     « تارین نژادگا    کسان »را به شنوا ِ « پیشامد

ی جاودانگ  و در فراسوی نیک و بد تعمید  چیزها همه در چشمه»گسترد:  را بر فراز انسا  م « گوش بازی»

نشاانمدر او آری   را در لذت  بزرگ، فارو ما   « بازگشتِ جاودانه»ی برخاسته از پذیرش  آشوبه او دل« اندر یافته

 آموزاندر گفتن و آفرین گفتن م 
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آری گفتن و آفرین گفتن نیستر اگر انسا  بتواند تنساا باه یاک    برای برگذشتن از تسوع بزرگ، راه  جز 

آری بگوید، به همه چیز، آری گفته استر یک آریِ راساتین، انساا  را در پیشاگاهِ     _چنا  که باید  _چیز 

گوی  بزرگ، بدل خواهد ساختر اگر انسا  به یک لاذت، آری بگویاد، تماام  رنجساای      زندگ  به آری

توا  یک چیاز   اندر نم  چرا؟ چو  چیزها همه زنجیروار به هم پیوسته و در هم تنیدههست  را پذیرفته استر 

ی  ی چیزهای دیگر جدا کرد و خواستار شدر آنچه که برای ماا مایاه   بخ  است، از همه را که برای ما لذت

زئا   انادر هایچ ج   ی رناج  ست که ما را مایه ی آ  چیزهای ناخوشایندی اش وابسته به همه لذت است، هست 

خارج از کل، وجود ندارد و این توهم بشر است که قلمرو نیک و بد یا لذت و رنج را یکساره از هام جادا    

ی چیزهاستر اصالاً   ی همه رسد و در باطن، نماینده پنداردر یک چیز، فقط در ظاهر، یک چیز به نظر م  م 

تاا جاای  کاه مارگِ خادا را       شاودی  ، حقیقات آغااز ما    «دو»جایگاه  ندارد و باا  « یک»ی نیچه،  در فلسفه

 «مگر خدای ، خود جز این است که خدایا  باشند نه یک خدا؟»زند:  اش رقم م  وحدانیت

 

انداز نگریست کاه کاارکردش در زنادگ  ماا چاه       را باید از این چشم« ی هما  بازگشتِ جاودانه»ی  نظریه

بداناد و گماا  نکناد     _چنا  که هسات   _تواند بود؟ اینکه انسا ، جسا ِ هست  را یکپارچه و به هم پیوسته 

که زندگ  از چیزهای پاره پاره و مجزا، تشکیل شده اسات! اینکاه انساا  باه داوریِ چیازی بیارو  از کال        

اش بنگاردر اینکاه انساا ، لاذت راساتین را بیاباد و باا آری گفاتن باه آ ،           ننشیند و هر جزئ  را در تمامیت

ود را معنا ببخشدر اینکه انسا  به چنا  لذت  برساد کاه حاضار    ی رنجسای خ زندگ  را سراسر بپذیرد و همه

ی زماا ، خوشاامد بگویاد و آغاوش      ی رنجساا را در دایاره   اش، بازگشاتِ هماه   باشد برای ماندگاری لذت

 بگشایدر 

 

گاوی  باه تماام      و این لذتّ چیست جز لذتِّ آفرینندگ ی لاذتِّ خاود باود  و آزاده زیساتن! لاذتِ آری     

ست که یکبار به راسات ، یاک آری گفتاه باشایمی یاک       اش پذیرفتن! تنسا کاف  در کلیت هست  و جسا  را

 لذت را جاودانه خواسته باشیم! و یا چنا  که من در آغاز این جستار گفتم: 

 لذّتِ جاودانگ  در جاودانگ  لذتّ، نسفته است!

« جبار »نداریم و در اسارتِ « تیاراخ»شاید بگویید: اگر چنین باشد پس همه چیز، پی  از این بوده است و ما 

سرنوشاتِ وجاودِ انساا  را از    »بریمر اما این جبری در شین اختیار و اختیاری در شاین جبار اسات!     به سر م 



 نیچه شناس 229

 

ی ما رویادادها   آری، اما اراده« توا  کردر سرنوشتِ وجودِ تمام  آ  چه بوده است و خواهد بود، جدا نم 

سات از سرنوشات، از    ای ست ضاروری، پااره   آدم ، وجودی»ست! کند و جسا ، خود در ما را همراه  م 

ای باه   ای از تمامیت که تمامیت را در خود دارد، نه چو  پااره  پاره« آ ِ تمامیت است، در دلِ تمامیت استر

سات کاه گماا      باشدر انسا ، هما  جسان  _چو  چیزی مجزا  _راست  گسسته از کل که تحت تأثیر کل 

 شود!   زند، اما باورش نم  شده است! اوست که سرنوشتِ خود را رقم م کند بر او تحمیل  م 

 

تواناد دریاباد کاه     ذهن ما که شادت به تک دید  و جدا کرد  و مرز کشید  دارد، این را باه آساان  نما    

اش دیدر و البتاه ایان باه معناای جبار نیساتر        اراده، چیزی شخص  و منفرد نیست و اراده را باید در تمامیت

دهد، از ایان   شناس  خود قرار م  ی هست  گوید و این را نخستین پایه اگر سخن از خواستِ قدرت م نیچه 

ی کاار   خواهد که کااری باژگوناه   داند و بس! او از انسا  نم  روست که جسا  را همانا خواستِ قدرت م 

اگار از خواسات    جسا  بکند و خواستِ خود را در جست  مخالز با خواستِ جسا  به جریا  بینادازد! پاس  

خواهد انسا  را به همسوی  با جسا ِ هست  فرا بخواند و از ستیز باا طبیعاتِ جساا ، بااز      گوید، م  قدرت م 

باشندگا ، همه تااکنو  چیازی   »کند که:  آورد، تأکید م  بداردر حتا زمان  که سخن از ابرانسا  به میا  م 

به روشن  پیداسات  « نشستن این مدّ بزرگ باشید و بس؟خواهید فرو  اند: اما شما م  فراتر از خوی  آفریده

خوانادی مادّ بزرگا  کاه از      ی ابرانسا ، انسا  را به همراه  باا ایان مادّ بازرگ فارا ما        که او با طرح مسأله

ی آموزگاار و  «ی هما  اسات  بازگشتِ جاودانه»یاخته تا انسا ، بالا آمده استر زرتشتِ نیچه، آموزگار  تک

شمار بار باید بیاید و انسا  را به ابرانسا ، رهنمو  شودر ایان سرنوشاتِ اوسات و بار      ب بشارتگر بزرگ  که 

 سر این سرنوشت باید فنا گرددر

 

تمامتِ شد  در چشمم رق  خدایا  نمود و بازیگوش  خدایا ی و جساا ، رهاا و سار از پاا نشاناس و باه       »

ها نماودی آنجاا کاه جبار،      ای با لحظه هسوی خوی  در پروازر آنجا که زما ، همه در چشمم شوخ  شادمان

 «کردر زد شادمانه بازی م  همه اختیار بود و با سیخک  که اختیار به او م 
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[69] 

 
 

 ترین انسا  زشت
 

خروشاد، غاار خاود را شاتابا       زرتشتِ نیچه با شنید ِ بانگِ فریادخواه  انسانسای والاتر که از ژرفناا برما   

قلمارو  »نسدر در ایان جساتجو، گاذارش باه        خاستگاهِ صدا، سر به کوه و جنگل م گوید و در پ ترک م 

 افتدر م « مرگ

 

های ستبر و سیاه که هیچ نشان  از زندگ  در آ  یافات   ست محصور در میا ِ صخره ای قلمرو مرگ در دره

پیچاد،   نگ  ما  زنادر زرتشات، هماین کاه از پشاتِ خرسا       ای پر ما   روید و نه پرنده م  شودر نه گیاه   نم 
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اناداز، او را باه    گذاردر ایان چشام   شود و گام در قلمرو مرگ م  انداز در برابرش یکباره دگرگو  م  چشم

شناساد و   کناد کاه قلمارو مارگ را ما       اندازد و احساس م  یاد تصویرهای  محو و هولناک در گذشته م 

 رویدادی بزرگ را در همانجا آزموده است!

 

افتاد و پای  از ایان در قلمارو مارگ چاه بار او         ای ما   زرتشت به یاد چاه خااطره   کند که نیچه، اشاره نم 

هاا را موشاکافانه دنباال کنایم، سررشاته را       گذشته بودر این جستار، سرشار از راز و رمز استر اما اگر نشاانه 

 خواهیم یافتر 

 

رد باا محلا  کاه    تارین انساا  اسات، همخاوان  بسایار دا      های قلمرو مرگ که اکنو  پناهگاهِ زشت ویژگ 

خواهد  بیند که ماری در گلوی  خزیده است و م  شبان  را م « ی دیدار و معما درباره»زرتشت در جستار 

شاود و زرتشات، یکبااره خاود را در فحاای  مرگباار،        اش کندر در آنجا نیز صحنه، ناگسا  شوض ما   خفه

زناد و غاافلگیرش    شه به او شبیخو  ما  انداز، همی بیندر این چشم های بزرگ م  فرومانده در میا ِ خرسنگ

 کند! م 

 

ست که نیچه در راساتای ششای باه زنادگ ، بادا        گوییم، این مرگ نه به معنای مرگ  قلمرو مرگ که م 

نامد که بایاد مقادس شامرده     پذیردش و حتا آ  را زیباترین جشن م  گوید و با آغوش گشاده م  آری م 

انگااری   نه! این مرگ به معنای خواساتِ گرایناده باه نیسات  و هایچ     شود تا تمامیتِ هست  را متبرک سازد! 

کشانمد! قلمرو مرگ، خطرناکترین ورطه برای گاذار از انساا  باه     است! این مرگ، زندگ  را به نابودی م 

 ابرانسا  است!

 

تسوع بزرگ از چه؟ زرتشات در  «ر تسوع بزرگ»شود؟  نخستین بار زرتشت در قلمرو مرگ با چه روبرو م 

گارددر او از   دچار تساوش  بازرگ ما    « ی هما  بازگشتِ جاودانه»ی  الب یک شبا ، در اثر پذیرش نظریهق

ی  شاکن کاه هماین انساا ِ کوچاک در دایاره       وضعیتِ کنون  بشر بیزار است و این حقیقتِ شوم و اشصاب

خازد   گلوی  م زندر ماری که نماد بازگشت جاودانه است در  زما ، جاودانه خواهد بود حال  را بسم م 

« آنچاه در گلاویم خزیاده و راه نفسام را بساته باود بیازاریِ بازرگ از انساا  باود          »بندد:  و راه نفس  را م 
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یابادر پاس باار اول     چیرگ  ما  « تسوع بزرگ از انسا »گیرد و در واقع بر  شاقبت، او سر مار را به دندا  م 

 دهدر کند و حریز را شکست م  م دست و پنجه نرم « تسوع بزرگ از انسا »در قلمرو مرگ با 

 

ترین انسا  که نیرومنادترین   زشت«ر ترحم بزرگ»شود؟  بار دوم در قلمرو مرگ، زرتشت با چه رویارو م 

خطر « تسوع بزرگ از انسا »گیردر پس از پشت سر نساد ِ خطر  محرکِ رحم اوست، بر سر راه  قرار م 

تارحم بازرگ   »تواند او را به تباه  بکشاند، خطر  م  بزرگِ دیگری که زرتشت در پی  رویِ خود دارد و

انادر قلمارو    شمارد که همواره در کمین انساا   استر نیچه این دو خطر بزرگ را بدترین بلای  م « بر انسا 

 مرگ، قلمرو این دو خطر بزرگ است:

 

اگار ایان دو    آنچه از هر بلای  بدتر است تسوع بزرگ از انسا  استی و همچنین ترحم بازرگ بار انساا ر   »

ترین گونه به زودی پا به جسا  خواهد گذاشات،   روزی دست به دستِ هم دهند، ناگزیر چیزی از هولناک

 « انگاریر یعن  واپسین خواستِ بشر، خواستِ گراینده به نیست  او: هیچ

 

قلا  اسات کاه باه      ترین انسا  در سخن گفتن، دچار مشکل است و صدای  درآمیخته با غرغر و قال  زشت

گیرنادر   قال کشادار اسات کاه کلمااتِ او شاکل ما         آیدر پس از این غرغار و قال   خت  از اشماق، بالا م س

ی زرتشت است کاه چاو  کِرما      ترین اندیشه ترین انسا  از اشماق، یادآور مغاک  برجوشید ِ آوای زشت

، از زنادر آنگااه کاه تساوع بازرگ و تارحم بازرگ        از واپسین ژرفنای وجودش به سوی روشن ، نقاب ما   

 گرددر آیند، چال  بزرگِ او آغاز م  اش به سطم م  پایا  و هولناکِ درو  گودنایِ ب 

 

ترین انسا  به ساخن   نسدر اما زشت شود و روی در گریز م  ترین انسا ، شرمگین م  زرتشت از دید ِ زشت

هاای ارتباامِ درونا      هخوانمدر این هم باز یک  از نشان آید و زرتشت را به گشود ِ معمای خود فرا م  در م 

خواهد که معماایِ   ستر در آنجا هم زرتشت از دریانوردا  م «ی دیدار و معما درباره»این جستار با جستار 

یعن  خودش کرده است، برای  بگشایندر شبا ، کسا  جاز زرتشات نیسات     « تنساترین مرد»دیداری را که 

پیمایدر و ایناک، تارحم بازرگ،     ابرانسا  را م که با چیرگ  بر تسوع بزرگ، فرایند دگردیس  از انسا  به 

 ای دیگر بر سر راه اوست که باید در هم شکسته شودر بازدارنده
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ای از شخصیتِ زرتشت استر نه تنساا   ترین انسا  نیز جنبه زشت اکنو  باید پرده از این حقیقت برداشت که 

ای پنساا  از جساا ِ درو ِ زرتشات را     هی انسانسای والاتر، هر یک به نوش ، گوشا  ترین انسا  که همه زشت

تارین و   تارین و سایاه   ساازند کاه زرتشات بایاد بار آنساا چیاره شاودر او بایاد دورتارین و شمیای            پدیدار ما  

ی هست  را با خاود،   اش برکشد و اینگونه همه ترین بلندایِ جا  های خوی  را تا آفتاب  ترین اندیشه مغاک 

ی نومیادی و دلزدگا     ی خدا و باقیماناده  لاتر، نمودگار واپسین بازماندهبه ساحت  برتر برساندر انسانسای وا

نشستِ خود، کاوچکترین مخفیگااه     اند و زرتشت با فراز آورد ِ ته بزرگ در ژرفترین ژرفناهای زرتشت

گاذارد و   انگاری و خستگ  بزرگ تواند بود، برجا نم  ساز هیچ در اشماق وجودش برای هر آنچه که زمینه

های زرتشت است کاه در   ترین اندیشه بخشدر قلمرو مرگ، نسانگاهِ مغاک  رگ را رنگِ زندگ  م قلمرو م

شاوند و خاود را باه مُردگا       ای خااموش و متاروک، پنساا  ما      های درشتِ سیاه در ته دره میا ِ خرسنگ

 بندندر  تازند و راه  را م  زنند، اما یکباره بر او م  م 

 

باه جارم شااهد     _ی شاوام، بیارو  کشایده و خادا را      او خود را از جرگاه  ترین انسا ، قاتل خداستر زشت

از سوی دیگر، زرتشات، خاود در   « شناختر رحم  شرم نم »در خود کشته استی خدای  که  _اش  بود 

وار و ابادیِ   مقام آموزگار بازگشتِ جاودانه، بی  از هر کس  در کشاتن خادا دسات داردر گاردش دایاره     

رانمدر بازگشتِ جاوداناه باه معناای رهاای  از بردگا        ی هست ، بیرو  م  ا از چرخهزما ، خودبخود، خدا ر

ای برای خلاص  از شار خداساتر    ی ازل  و در یک کلام: نظریه غایت و نتیجه و هدف و ضرورت و اراده

 باشدر پس زرتشت، خود، به یک معنا، قاتل خدا م 

 

ز چیسات؟ و اصالاً ایان زشات ، باه چاه معناسات؟        اش ا ترین انساا  اسات؟ زشات     اما چرا قاتل خدا، زشت

تارین   ترین انسا ، جسارت ورزیده و خطار کارده و آنچاه را کاه هازارا  ساال بارای انساا ، مقادس          زشت

دانند و فقاط   کنند، معمای او را نم  ی هست  بوده، از میا  برداشته استر مردم  که بحال او ترحم م  جلوه

بینندر تنسا زرتشت از معمای او خبر داردر چو  در واقع، معماای او   بخت  و سرگشتگ  بزرگ  را م  نگو 

 معمای خودش هم هستر 
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ی  ی چیست؟ او رشته برانگیز است، نتیجه ترین انسا  که برای همه ترحم بخت  و سرگشتگ  زشت اما نگو 

زدایا    قادس نسد و با کشتن خادا در خاود ت   گسلد و فحیلتِ مردم کوچک را وا م  پیوند با شوامیت را م 

ی آنچاه کاه در    داند که چگونه بادو ِ هماه   گذرد، اما سرانجام خود نم  کندر او از غایت و هدف برم  م 

کُشاد اماا جاایگزین  بارای خادا       طول تاریخ، معنابخ  زندگ  انسا  بوده است، باید زیسات! خادا را ما    

شاودر او هماه چیاز را     چیاره ما   رسد و سردرگم  و نومیدی بزرگ بر او  ندارد! با مرگِ خدا به پوچ  م 

اش  تواناد چیازی ناو بیافریناد و برافارازد! ناابودگری       شاکند اماا خاود نما      کند و در هم ما   لگدکوب م 

پیشدرامد آفریننادگ  نیسات، بلکاه سارآغاز تبااه  اسات! ماردم پریشاان  و درمانادگ  او را از ظااهرش           

ورزندر او که خادا   ه است که به حالِ زارش ترحم م یابند و اینگون بینند ول  به معمای درو ِ او راه نم  م 

تاباد و از دساتِ رحام باه قلمارو مارگ یاا         را بخاطر رحم  کشته است، رحم مردم کوچک را نیز برنما  

 گریزد! او توانگرتر از آ  است که نیازمند رحم خدا و انسا  باشدر انگاری م  هیچ

 

شناسدر اما همین که چشم  باه او   ا چنا  که باید م گشاید و او ر ترین انسا  را م  زرتشت، معمای زشت

گراید! این شرم،  اندازد که حتا موهای سپیدش نیز به سرخ  م  افتد، شرم، چنا  در وجودش چنگ م  م 

تارین انساا ، او را باه حال معماای خاود دشاوت         ی او از خطر رحم است اماا هماین کاه زشات     دارنده پاس

تارین انساا  باه راسات  کاه       افکند! سرنوشتِ زشات  گیرد و فرو م  م  کند، زرتشت را رحم بزرگ، فرا م 

داناد، بای  از هار کاس دیگاری،       دردناک و تلاخ اسات و دیادارش بارای زرتشات کاه معماای او را ما         

افتد، اما در هماا  لحظاه    ی رحم تواند بودر زرتشت چو  درخت  تنومند با تبر رحم به زمین م  برانگیزاننده

تارین   خیازدر زشات   درد و برما   دل  خوی  را ما   ی نرم د که سخت و برُنده است پردهبا الماس درو ِ خو

داند، هما  گونه که زرتشت از معمای او آگاه اساتر بیساوده نیسات     انسا ، دلیل فرو افتاد ِ زرتشت را م 

ن و بادترین  تو در بستری»دان  و من هم راز تو را: گوید که تو راز مرا م  ترین انسا  به زرتشت م  که زشت

شناسام آ  تباری را کاه تاو را فارو       امر مان ما    معمای من راه بردیی یعن  در مان و در آ  چاه مان کارده    

 « افکمنمدر م 

دهاد کاه زرتشات در ایان جساتار باا        توانناد یکادیگر را دریابناد و ایان نشاا  ما        این دو تنسا خودشا  م 

د ابرانسا  را جانشین خادای مارده ساازدر وگرناه     ترین صورتِ خود در حالِ مقابله استر او باید بتوان زشت

زدگ  ندارد! اگر زرتشت، قلمرو خاود را نداشاته    انگاری و تباه  ای جز فرو غلتید  در سراشیب هیچ چاره
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ی  تارین گوناه   تواناد سارآغاز شاوم    باشد، قلمرو مارگ، حاصال کاار او را خواهاد بلعیادر مارگِ خادا ما         

ایم که فراتر از خادای  برپاا خیازدی ناه اینکاه هماه چیاز در مانجلاب          هانگاری باشد! خدا را فرو افکند هیچ

 توا  دشمن رحم بود و خود، رحم را برانگیخت و دامن زد!   ور گردد! نم  معنای  و بیسودگ ، غوطه ب 

 

جنگیده و شفا یافته، اکناو  بایاد پاای بار     « تسوع بزرگ از انسا »زرتشت که پی  از این با بیماری جانکاهِ 

اسات، بگاذارد و خویشاتن را باه     « ترحم بزرگ بر انسا »ی  یماری مرگبار دیگری در خود که نمایندهسر ب

شاود کاه    برساندر و اینگونه است که زرتشت، نه تنسا بر رحم بزرگ خود چیره م « سلامتِ بزرگ»بلندای 

ی رحاام و  انناادهی انسااا  و مظساار ویرانگااری و برانگیز تاارین انسااا  را کااه نمااادِ هولناااکترین تجربااه زشاات

کشد و به خلوتگاهِ خاود در بلنادای کوهساتا      ی سیاهِ مرگ برم  ی قدرت است، از اشماق دره فروکاهنده

ی خادا را در   آموزد و با خنده، آخرین بازمانده ترین انسا  در غار زرتشت، امید بزرگ را م  بردر زشت م 

اش باه ناام    ا به سرود ِ زیباترین سرودِ مستانهکند که زرتشت ر کُشد و سرانجام چنا  شوری بپا م  خود م 

تارین انساا ،    انگیازدر زشات   ساازد، برما    که معنای راستین بازگشتِ جاوداناه را آشاکار ما    « یکبار دیگر»

ی واپسین انسا ، بزرگترین خوارشمارنده و شاشی است و ایان نشاا  از والایا  او داردر چناا  کاه       باژگونه

 گوید: اش م  زرتشت در توصیز

 

داشت، شاشی خویشتن بودر در چشام مان او شاشاق  بازرگ      این مرد نیز هما  اندازه که خود را خوار م »

تر از این خوار بداردر اما ایان نیاز    ام که خویشتن را ژرف ای بزرگر هنوز کس  را نیافته است و خواردارنده

بایاد   ست که بر او چیره ما   زیدارم خوارشمارندگا ِ بزرگ رار باری، انسا  چی ستر دوست م  بلندپایگ 

 «شدر
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[71] 

 
 

 

 

 ؟آ  جشن بزرگ و شادی افروز چه شد

 ؟آ  فر و شکوهِ اهرمن سوز چه شد

 نوروز و بسار ما نه این بود که هست

 ؟آواز بسار و ساز نوروز چه شد

 

 

 ی نیچه شناس رباش : سروده
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[71] 

 
 

این اسات نخساتین   « خواهد مرا فریب دهد؟ که م »پرسم:  نشینم و م  م چشم به راهِ هر شیّاد بر در دروازه 

 گذارم تا در برابر فریبکارا ، خود را نپاییده باشمر  ام که خود را به فریب وا م  زیرک  بشری

 

از فریاب در اماا    »ی نیچهد با طبع مردم، سازگار نیست! انسانسا  این سخن زرتشت )شخصیتِ نمادین فلسفه

تارین کاس    این فرزانه _رار چگونه زرتشت « به پیشواز فریب شتافتن»شمارند، نه  زیرک  خود م  را« ماند 

بیند که خوی  را به فریبکارا  بسپارد و چرا خواسته و دانساته،   نخستین زیرک  بشریِ خود را در این م  _

را  را آغاوش  پساندد؟ چارا بجاای برپاا داشاتن مترساک در پیراماو ِ خاود، غاارتگ          فریب را بار خاود ما    

 گشاید؟ م 
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زیم، چناا    در میا ِ بشر، کورانه م »فریبد:  زرتشت، حتّا برای اینکه از فریبِ فریبکارا  نگرُیزد، خود را م 

کناد کاه    دهد و به خود تلقین ما   زرتشت با این سخنا ، خود را فریب م «ر شناسم که گوی  ایشا  را نم 

 ی نومیدی!  اند و مایه ه چه اندازه پست و پلشتداند ک شناسدی یعن  نم  انسانسا را نم 

پوشانمد تا پسات  و پلشات  انساا  را فراماوش کنادر او باه زور        زند و چشم م  زرتشت، خود را به آ  راه م 

با زنجیر، خاود را  »شا  زندگ  کند:  آور نیستند تا بتواند در میا ِ خواهد به خود بباوراند که انسانسا تسوع م 

نادارد و تنساا    _چه بزرگ و چه کوچک  _چرا با زنجیر؟ چو  او هیچ دلبستگ  به انسا  «ر ام هبه انسا  بست

زیبای  و والای  ابرانسا ، انسا ِ کناون  را  «ر شوم زیرا به سوی ابرانسا ، برکشیده م »اندیشد:  به ابرانسا  م 

، خطر بزرگتری نیاز نسفتاه اسات!    سازدر اما در این اشتیاق بزرگ اندازد و غیر قابل تحمل م  از چشم او م 

 «رتسوع بزرگ از انسا !»بزرگترین بلا و خطر در کمین این اشتیاق بزرگ، نشسته است: 

 

اگر زرتشت در دام این تسوع بزرگ فرو افتاد، امیادش باه آیناده را از دسات خواهاد دادر انسااِ  کناون ،         

تاوا  پلا  باه ابرانساا       سا  است که ما  آور است و کوچک و زشتر آری، اما تنسا از درو ِ همین ان تسوع

ساز آفرین  ابرانسا  باشدر با چیرگا  بار انساا  بایاد باه       زدر انسا ، این خمیرمایه را در خود دارد که زمینه

تساوع  »فراسوی انسا ، دست یافتر ابرانسا ، بدو ِ انسا ، برنخواهد خاستر خطر بزرگِ گرفتار ماناد  در  

اش در چنگالِ اژدهای نومیدی خواهد خشکید  ی جا  ر این است که ریشهبرای زرتشت د« بزرگ از انسا 

بخا    ایان نجاات   _و او در مردابِ دلزدگ  و بیزاری و خستگ  بزرگ فرو خواهاد غلتیاد و آفریننادگ     

را وا خواهد نساد! برای رهای  از این بلای خانمانساوز، زرتشات بایاد خاود را بفریباد و دلاداری        _بشریت 

ی امیادی کاه او را باه     آور است ببندد تاا مباادا رشاته    ن را با زنجیر به انسان  که اینسمه تسوعبدهد و خویشت

آشوبگ  دیادار انساا ِ کناون ،     پیوندد، برای همیشه بگسلد! او باید خود را به کوری بزند تا دل ابرانسا  م 

ه بزرگواراناه اسات   او را از کوش  برای ساختن آینده، دلسرد نکندر و چه خاوش اسات ایان فریاب! و چا     

 دانند جا  چیست! واگذارندگ  جا ِ آزاده، خود را در برابر شیّادا  و فریبکارا ِ کوچک  که حتا نم 

 

توانسات لنگار باالو ِ مان باشاد و باالو  چاه         پاییدم، انسا  چگونه م  های، اگر در برابر انسا ، خود را م »

 «بُرد! کشید و م  آسا  مرا بر م 
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کشادر اماا ایان      ِ اشتیاق زرتشت استر بالو ِ جا ِ سبکبالِ اوست که شاشقانه به فراسو پر م این بالو ، بالو

بالو  اگر یکسره از زمین فراخیزد و از انسا  دل بکمنمد، بالو ِ خیال  بی  نیستر آنگاه این بالو  در آساما ِ  

ایاد از انساا  باه ابرانساا ، راها       خیال به پرواز درخواهد آمد و او را به ابرانسا  نخواهد رساندر چارا کاه ب  

گشودر اشتیاق  که در حدِ خیال بمانمد، راهگشا نیستر پس، انسا  باید لنگر این باالو  باشادر آری، انساا ،    

کِشاانمدر وگرناه باالو ِ اشاتیاق      سازد و فرو م  چیزی گرا  و گرانبارکننده استی و چه خوب که سنگین م 

 شد و دیگر هیچ!  یده م زرتشت تا بلندای خواب و خیال  برکش

 

توا  به ابرانسا  رسید و بسر بیازاری از وضاع کناون  بشار نبایاد باه        انسا ِ والاتر باید بداند که از انسا  م 

ی مردم نباید بدین  نومیدیِ نواندیشا  و آفرینندگا  بیانجامدر دلزدگ  بزرگ، سدِ راهِ ماستر ما چو  توده

خودماا   "یاا:   "ایام!  دساتِ هماه را خواناده   "یم و بقاول خودشاا :   خاور  مفتخر باشیم که هرگز فریب نم 

   "فروشیم! زغال

های نومیدی و دلزدگ  برای ما چندا  فراهم است که نباید در پ  تشدیدِ آ  باشایمر تساوع بازرگ از     مایه

آری،  انسا  در کمین ما و گریبانگیر ماستر ها ! گریبا ِ خود را از چنگالِ این دیو هولنااک، آزاد کنایم!  

شناسایمر اماا ایان آگااه  بسایار،       بینایم و ما    ها را بستر و بیشتر از همگا  م  ها و پلشت  ها و زشت  ما پست 

سرآغاز نابودیِ ما تواند بود! پس، فریب را بیازماییم! فریبِ خود را میاا  بربنادیم! خوشاا فریبا  کاه لنگار       

ا تاریک  پیرامو ِ ماا کاه چشاما ِ تیازبین ماا را بارای       بالو ِ ما باشد و زنجیری که ما را به انسا  ببندد! خوش

 دید ِ اینسمه زشت ، به زحمت اندازد و گمراه سازد! خوشا چیرگ  بر تسوع بزرگ با فریبِ خودخواستهر 

 

هر آ  کس که نخواهد در میا ِ بشر از تشنگ  هلاک شود، باید بیاموزد که از هر جاام بنوشادر و هار آ     »

 «بشر پاک بماند، باید بداند که چگونه خویشتن را با آبِ ناپاک نیز بشویدر کس که بخواهد در میا ِ

 

 نامد:  زرتشت، خود را شیفته و شیدای اشتماد م 

 «آه، ای مجنو ِ مسربا ، زرتشت! ای شیدای اشتماد!»

ایم و به  هگوید؟ این سخن به ما که اشتماد را در خود کُشت چه م  _اشتمادی  مردما ِ روزگار ب  _این به ما 

اشتماادی و بادبین  و    دهاد؟ بادو  تردیاد اماروز، روزگاار با        بالیم، چه پیاام  ما    اشتمادیِ خوی  م  ب 
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ی  سات کاه اشتماااد کارد  را نشااانه    ای خواهناد! زمانااه  ساوءظن اسات! همااه بارای اشتمادشاا  تحاامین ما      

قادرت اسات و اشتمادکنناده،     گااهِ  دانند که اشتماد، جلاوه  انگارند! و هیچ نم  مغزی م  لوح  و سبک ساده

کردناد کاه دیگار     کندر اگر اشتماد را ضمانت م  نیازمندِ هیچ تحمین  نیست و تنسا به قدرتِ خود تکیه م 

شودر چاه بسایارند    شد! اشتماد از سرشاریِ قدرت، زاده م  باید نامیده م « معامله»نبودی بلکه « اشتماد»نام  

شمارند و این کمبود و نقصا ِ درون  را با  شتن اشتماد را فحیلتِ خود م شا  در برپا دا ناتوانان  که ناتوان 

 کنند! تقدیس م « دوراندیش »نام 
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هاای گاوهر    نسم که: خودخواه  از جملاه ویژگا    های معصوم، بنا را بر این م  من به بسای آزرد ِ گوش»

 «روا ِ والاستر

 

کشند و سار   این است که چسره در هم م « خودخواه »ی  ی مردم در برخورد با واژه واکن  تودهنخستین 

گشایندر گوی  که هیچکس حای خودخاواه  ناداردی چاو  هماه باا هام         جنبانند و زبا  به سرزن  م  م 

داناه کاه باا    گیاریِ نابخر  برابرند و نباید یک تن، خواستِ خود را برتر از خواستِ دیگرا  بداند! ایان نتیجاه  
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باشدر انساانسا هار چاه را کاه رناگِ       م « آرما ِ برابری»طبیعتِ زندگ  در ستیز است، از پیامدهایِ ویرانگر 

 نامندر م « شر»ای دور شود،  فردیت به خود بگیرد و از فحائل گله

 

برابار نیساتندر   هاا   در بااور او جاا   «ر کدام جا ؟»پرسد:  ترین شرها، نخست م  نیچه اما در رویاروی  با بدنام

تاوا  باه ناام شار، خاط       ی آ  استر بر یاک چیاز نما     ارزش یک چیز بستگ  به جان  دارد که برپادارنده

بسیار هم ارزشامند   _بجای خود  _ی زندگ  بیرون  راندر چه بسا آ  شر  بطلا  کشید و یکسره از صحنه

 و رهگشای آینده باشدر

 

ث شاود: یکا ، هماه چیاز را بارای خاودش بخواهادر اماا         انسانسا نگرا ِ ایان هساتند کاه خودخاواه ، باشا     

کیست؟ چه بسا در پس آ  خود، کس  باشد که چیزهای گرانبسایِ پراکنده را هماه  « خود»پرسند: آ   نم 

آورد تا سرانجام لبریاز شاود و آنگااه از سرشااریِ خاود، تشانگا  را        رُباید و پیوسته در خوی  گرد م  م 

ی فادا   ی نیچه: تشنه که به گفته« فحیلتِ ایثارگر»ه، انسان  بس والا باشد با سیراب سازدر شاید آ  خودخوا

هاا در روا ِ خاوی  اساتی     ی ثاروت  ی انباشاتن هماه   کرد  و هدیه کرد ِ خوی  است و از ایان رو تشانه  

ناپاذیر اساتی    اش سایری  کوشد زیرا ایثاارخواه  فحایلت   ها و گوهرها م  ناپذیر از پ  گنج اش سیری روا 

ی او جااری   اش از چشامه  هاای ششای   دارد به سوی او آیند تا دیگرباار همچاو  دها     ا را همه وا م چیزه

 «خوانمر من چنین خودخواه  را سالم و مقدس م »شوند: 

 

خودخااواه  سااالم و تندرساات  کااه از روا ِ نیرومنااد، »شاامارد:  را خجسااته ماا « خودخااواه »آری، نیچااه 

اسات و حتاا   « فحیلت»اند، برای روا ِ والا  که اینسمه از آ  بد گفته« خودکامگ »و نیز «ر گیرد سرچشمه م 

 برترین فحیلت!

 

حقیقت این است که انسا ِ والا را نباید چو  چیزی فرد و جدا از کال نگریساتر اشاتباه انساانسا در هماین      

دیگرانا  کاه   ی  کند، باژگوناه  را نمایندگ  م « ی زندگ  راستایِ فرازنده»ست که  استر انسا ِ والا، کس 

آنچه در کلیتِ زندگ ، روی به بالا « او به خودیِ خود هیچ نیست»اندر  ی زندگ  ی روندِ فروشونده نماینده

کشاد و   رساد و از راهِ او خاود را فارا ما      دارد و فرازنده است، در وجاودِ انساا ِ والا، باه پدیادارگری ما      
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ه  او و ارج نساد  به او و خود را کنار کشید  و راه افرازدر بنابراین باور کرد ِ او و پذیرفتن خودخوا برم 

ی بشر است کاه در او   ست، نه یک فردر چرا که این آینده پاسداشتِ زندگ  _در حقیقت  _گشود  بر او 

 راندر او را یک تن نباید دید و بسر کوشد و خود را پی  م  م 

 

دارد: چه بسا بسیار باارزش باشد، چاه  ست که  ی ارزش فیزیولوژیک  ارزش خودخواه  هر کس به اندازه»

سات یاا فروشاوندهر     ی زنادگ   ی راستایِ فرازناده  ارزش و پستر باید دید که آ  کس نماینده بسا بسیار ب 

ی راساتایِ   دهادر اگار نمایناده    ای برای ارزیااب  خودخاواه  باه دسات ما       گیری در این باره سنجه تصمیم

و به خاطر تمامیتِ زنادگ  کاه باا او گاام  باه جلاو بار         _ه است انداز اش به راست  ب  فرازنده باشد ارزش

ی  باید کاردر اگار نمایناد    دارد، در نگاهداشت و آفرین  شرایطِ بسینه برای او از هیچ چیز فروگذار نم  م 

ی اُفت، تبسگن  یا بیماری، پس ارزش چندان  ندارد و انصاف بایاد داد   روندِ فروشونده باشد، یعن  نماینده

 «بنیادا  برای خود بکمندر او انگل ایشا  است و بسررر باید هر چه کمتر از سسم نیک ین کس  م که چن

 

تواند ارزشمندترین چیز باشدر انسان  که به راست  درخاور خودخاواه  اسات نیاز در      پس خودخواه  م 

نا  او نمایناده و   داردر گاوهر درو  اش زندگ  فرازنده را پاس م  ستایدر او با خودخواه  اصل، خود را نم 

اندر آیا چناین کسا  بایاد     ست که بالارونده و هر چه بیشتر خواها ِ اوج گرفتن ی آ  چیزهای  ی همه نشانه

نفسا  بپوشااند؟! نیچاه، خاود      حاال  و شکساته   سر به فروتن  بسپارد و گوهر کمیاب خود را در پس افتااده 

در و تنسا نیچه نبود که خود را ستود و گرام  ی خویشتن در جسا  بو هرگز چنین نکرد و بزرگترین ستاینده

ی راساتای   کاه نمایناده   _داشتر بسیاری از بزرگا  فرهناگ و اندیشاه، در پیشاگاهِ گاوهر وجاودیِ خاود       

 اندر   زبا  به تحسین و تمجید گشوده _ست  ی زندگ  فرازنده

 

ه شااشری در توصایز   گذشت تا ماا انساانسای مادر  و دماوکراتِ اماروزی بپاذیریم کا        هزار سال باید م 

باه راسات  اگار ایان     « پ  افکندم از نظم کاخ  بلندرکه از باد و بارا  نیابد گزناد »شظمتِ هنر خود بسراید: 

اماروز، روزگاار   »سخن، سخن  امروزین باشاد، از زباا  هایچ ساخنور بزرگا  بارای ماا پاذیرفتن  نیسات!          

الاتری در کار نیستر انساا ، انساا  اساتر    ما همه برابریمر انسا ِ و»زند که:  و غوغا چشمک م « غوغاست

کرد حی نداشت که در ستای   بنابراین حاف: اگر در این زمانه زندگ  م « در پیشگاهِ خدا ما همه برابریم!
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الغزل باه   بیت« الغزل معرفت استرآفرین بر نفس دلک  و لطز سخن  شعر حاف: همه بیت»خود بگوید: 

دانند که در یک غازل یاا قصایده کاه از چنادین بیات تشاکیل شاده          است و اهل ادب م « بیت شاه»معنای 

بیت یافت شود و یا حتا نشود! یک شاشر بزرگ در کل دیاوان  ای بساا از میاا ِ     ممکن است تنسا یک شاه

بیات و در   شااه  _بیت به بیت  _های  را  بیت داشته باشدر اما حاف: تمام  سروده چندین شعر، یک  دو شاه

تار! اماا    تار بایاد باشاد و افتااده     شماردر در باور مردم، درخت  که پربارتر است خمیده م نوع خود، شاهکار 

« زیر بارند درختا  که تعلی دارندرای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد»ستاید:  حاف:، آزادگ  سرو را م 

در نازدِ  « داشاتن باار  »مفساوم  « نه هر درخت تحمل کند جفای خزا رغلام همتِ سروم که این قدم دارد»یا: 

 رانمدر  به تمثیل از آ  سخن م « سه دگردیس  جا »ست که نیچه در  مردم، یادآور شتری

 

شانیدم کاه چاو     »ی شاعر جاویادا ِ    هما  ساراینده  _یادما  نرود سرنوشت دکتر مسدی حمیدی شیرازی 

خود را دریافتاه باود    که چگونه مورد هجوم همگا  قرار گرفت، به گناهِ این که بزرگ  _« قوی زیبا بمیرد

نویساد:   ی یکا  از شااهکاری خاود اینگوناه ما       داشات! ماثلاً دربااره    و گوهر درون  خوی  را پااس ما   

« همانندِ پارسا  اساتر   ی ب  شکن بابل، بدو  شک با شلم  که من از شعر دارم، تنسا منظومه ی بت منظومه»

نساد، همه را برانگیختاه و برافروختاه    ن م خودباوری و خودستای  او و احترام و ارج  که بر گوهر خویشت

خصم »بودر اکثر شاشرا ِ نامدار در هجو او چه شعرها)یِ بندتنبان د که سرودندر اما پاسخ استاد این بود که: 

زد و به راست  که بزرگترین شاشر ایرا  در این سده باودر تنساا اگار     او لاف نم «ر شما نیستم، خدای شمایم

کاردر   گو، اساتوار ما    از او برجای مانده بود، جایگاهِ بلند او را در میا ِ بزرگا ِ پارس  «در امواج سند»شعر 

پارور   ی سفله چه رسد به اینسمه گوهر کمیاب که از او به یادگار مانده استر اما گناهِ او زیستن در این زمانه

ی والا امروزه برای ماا چاه    واژه» گرا بودر بقول نیچه: و باور داشتن به والای  هنر خود در این روزگار پست 

گاو    ی سنگین آغاز غوغاسالاری که همه چیز را تیاره و تاار و ساُرب    معنا دارد؟ در زیر این آسما ِ گرفته

و سرانجام نتیجاه  « توا  او را شناخت؟ توا  به وجودِ انسا ِ والا پ  برد؟ از چه راه م  کند، از چه راه م  م 

تابناد و در   اما ایان احتارام باه خویشاتن را ماردم برنما       « گذاردر خود احترام م  روا ِ والا به»گیرد که:  م 

خیزندی چنا  که بر حمیادی شایرازی تاختناد و هار کادام باه فراخاور ناادان  خاود           برابرش به جنگ بر م 

 سنگ  به سوی  انداختند:
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یت و حرمت  که کسا  در رفتاار باا    اندازتر از نشا  داد ِ اندک  از جدّ تر و از بُن فاصله کدام چیز آزارنده»

ی  کنند، همین که مثل هماه  ی شالم م  خود دارد؟ و از سوی دیگر، همین که هما  کاری را کنیم که همه

 «شود و چه دوستانه! ی شالم با چه آغوش باز با ما رویارو م  شالم رفتار کنیم، همه

 

ا احترام به خودشا  آغاز کنند: هار چیاز دیگاری بار     آرزو دارم که انسانسا ب»و باز هم از زبا ِ نیچه بخوانیم: 

و « آیدر مطمین باشیم، به محض این که آدم  این کار را بکند از نظر دیگرا  کارش تماام اسات   اثر آ  م 

چاه؟! آدما    »گویند:  زده م  شمارند و در برابرش ناباورانه و شگفت همه این گناه را بزرگترین گناه  م 

 «گذارد؟! که به خودش احترام م 

 

و انکااار هاار گونااه « برتااری»ی زوالِ  ، نشااانه«خودخااواه »گناااه خوانااد  و شاار شاامرد  و ممنااوع کاارد ِ 

به ویژه در زماِ  ماست! بسترین هام کاه باشا  حای خودخاواه  ناداری و بایاد        « بلندپایگ »و « شایستگ »

سوم والای خودخواه  نیز باه  است! مف« بسترین»تواضع، پیشه کن ! البته در چنین شرایط ، آنچه که نیست، 

کاه نیچاه آنساا را در فراینادِ      _خاواه    رانا  و قادرت   مانندِ دیگر شرهای بدنام و بزرگ همچو : شاسوت 

در اساارتِ فرومایگاان     _سانجد   ما  « خوب و انسان »ای  ی ارزشسا، از نو و به گونه ی همه ارزیاب  دوباره

نسناد!   زنناد و بجاا ما     بر ارزشمندترین چیزهاا نقا  ما    مانده است که پلیدی خود را، با دستمال  کرد ، 

 توانند بسترین چیزهای ما باشند! وگرنه بدترین چیزها م 

باه ویاژه، خودخاواه  راساتین و      _توانم بگذرم: بیشتر کسان  که هر گوناه خودخاواه     )از این نکته نم 

و « خودپساندیِ بیجاا  »شا ، از  روغینتابند، خود در پس خاکساریِ تزیین  و د را در دیگرا  برنم  _بایسته 

 ها دارند!د بسره« انگاری خودخوب»

 

هایشاا  شار و گنااه و     ی تواناای   ترین انسانسا در چنین فحای مسموم  که همه و دریغا که بسترین و شریز

یابناد و حتاا    ، مجالِ شرض اندام و ححور در جایگاهِ راستین خاود را نما   شود م شامل  ضدبشری خوانده 

باه خاود و باه ایماا ِ خاود      شانوند،   م آهنگ که از سوی جامعه  در میا ِ اینسمه ساز مخالز و ناخوشگاه 

مانناد! چاه    فارو ما    _که راه  به فرداهای روشن است _آغازند و ای بسا از پیگیریِ راهِ خوی   م شک 

 چه دردناک! تلخ!
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کاار، آنساا را بادنام و بادنما      تِ افارام صاف  اند چرا که ناتوانا  یاا آدمساای خاوک    بسترین چیزها بدنام شده»

 «اندر و غالباً خود را بد فسمیده _اند  اندی و بسترین انسانسا پنسا  مانده کرده
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[73] 

 
 

 اخلاق  ی ب  برپای  اخلاق بر پایه
 

؟ مگار ماا خاود قربانیاا ِ     ایام  ماا  نیاازموده   آیا جز این است؟ مگر ما خود سالسا این را باا گوشات و خاو    

نیستیم؟ دیگر چقدر بایاد چمااق    _کنند  اش م  تقدیس« اخلاق»که به نام  _ها  اخلاق  هزاره بزرگترین ب 

 اخلاق را بخوریم تا باورما  شود که:

 

اخلاق، درست به هما  اندازه غیراخلاق  است که هر چیز دیگری بر روی زمینر اخلاق، خاود، صاورت    »

 «استراخلاق   از ب 
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ی  چیزی خودبس که بر پایاه  _ی چیزها ست ورای همه شناسیم، چیزی این تصور که آنچه به نام اخلاق م 

تواناد راه   تنسا به ذهن  بیگانه باا طبیعاتِ زنادگ  ما      _گیرد  گردد و مطلقاً از خود مایه م  خود استوار م 

ی  گستمرمد، نشاانه  بر تمامیتِ هست ، سایه م بیابد! اخلاق را چیزی یگانه و جدا از کل انگاشتن که از فراسو 

 بیماری یک اندیشه است!  

 

اخلاقا    یعن : با   _اخلاق برای برپا داشتن و برپا ماند ِ خود، هیچ راه  جز دست یازید  به ضدّ خودش 

د نداردر اینگونه نیست که انسانسا خودبخود به فحیلت  روی بیاورند! نه! هر فحیلت  را نخست بای _ورزید  

پذیردر چو  به کار بساتن   بر جامعه، مسلط کرد و این کار در چارچوب باورهای هما  فحیلت، امکا  نم 

گیری از قدرت، یعن : وانساد ِ زندگ ، یعن : از نفس اناداختن هماا     های یک اخلاق، یعن : کناره آموزه

 اخلاق!  

 

خودِ فحایلت، آدما  از قادرت روی بار      ی فحیلت را از طریی خودِ فحیلت برقرار کردی با توا  سلطه نم »

 «نسدر ی قدرت را از دست م  تابد، اراده م 

 

اندر هر آنچه کاه   اند که همیشه در جایگاه  غیرطبیع ، پنداشته شده چرا که احکام اخلاق ، احکام  مطلی

هسات   نامیم، پنداری بی  نیست که با سرشتِ زندگ ، سر ناسازگاری دارد و رویاارویِ کلیاتِ    اخلاق م 

گارددر ایان    ایستدر احکام اخلاق، مطلی و ثابت و ساکن است و تحات هایچ شارایط ، دیگرگاو  نما       م 

کجاا! اخالاق،   « شد »کجا و « چنین و چنا  است»ی جسا ، در ستیز استر  ایستای ، با ماهیتِ پویا و شونده

قا  بار روی زماین نباوده     کشانمد و این ممکان نیسات! تااکنو  هایچ اخلا     ی هست  را به انجماد م  رودخانه

است! چو  هیچ جزئ  جدا از کل، وجود ندارد و در جسا  همه چیز زنجیروار به هم پیوسته استر اخالاق  

اخلاق  استر اخلاق برای افراشتن پارچم و برپاا    برای زنده ماند ، نیازمندِ ب « دروغ اخلاق»یا بستر بگویم: 

د طبیع  جسا ، بسره بگیرد و خواستِ قدرت را در خاود  ی چیزها، از رون کرد ِ آرما  خود باید چو  همه

یابد، مگر با پای نساد  بر خوی  و باژگونه راه پیماود    شود و گسترش نم  بپروردر یک اخلاق، چیره نم 

 فریب د! )البته با حف:ِ ظاهر و شوام
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ی دیگار: زور، دروغ،  یابد که هر پیروز پیروزی آرما ِ اخلاق  به یاری هما  وسایل غیراخلاق ، تحقی م »

 «شدالت ر بستا ، ب 

 

ی  اش نسا  کارده و مایاه    گرایاناه بارای پیاروا     ی آنچه را که خود به صورتِ مطلای  آری، اخلاق باید همه

گمراه  و شر خوانده است، در خفا و با شنوان  دیگر، بر خود روا بشمارد و به کار بنددر این شرمِ حیااتِ  

تواناد جاای  در میاا ِ     رود و نما   ترفناد و نیرناگ، کاارش پای  نما       اوستر یک دستگاه اخلاق ، بدو 

برناد:   هاای  را کاه راه باه قادرت ما       دهد جاده های بشری برای خود باز کندر نیچه به درست  نشا  م  گله

یک فحیلتِ جدید را زیر نام یک فحیلتِ کسن شرضه کرد  تا شلاقه و توجاه باه آ  را برانگیزناد ن هنار     »

بارداری کارد  ن    گیرد ن از مزایا و رخدادها برای تجلیل آ  بساره  ه آنچه بر سر راهِ آ  قرار م بستا  زد  ب

و به راست ، کادام  « پیروا ِ آ  را از طریی فداکاری و جداسازی، به متعصبا  بدل نمود ی نمادگرای  شظیم

نشاااند؟ ایاان  تااوا  بااا افشااای ایاان راهکارهااای غیراخلاقاا  )و ضاارورید باار مسااند قاادرت  اخاالاق را ماا 

نماای  از لاوازم    ها باید دور از چشم مردم و در لبااس اخالاق، انجاام شاودر پنسانکااری و واروناه       اخلاق  ب 

اخلاق  اسات! اخالاق    تر از ب  اخلاق استر از این نکته ناگفته نگذریم که اخلاق در شمل، چیزی هولناک

را بیابد )پس از دورا ِ پنسانکاارید، آنگااه    ی زندگ ، سر ستیز دارد و اگر قدرتِ شمل  کرد ِ خود با همه

 اخلاق  در نظر انسا  به بسشت  بدل خواهد شدر  ب 

 

بااورا ، وحشاتناکترین    آدم  باید بسیار غیراخلاق  باشد تا اخلاق را در شمل به کار بنددر وساایل اخالاق  »

ردارها را نادارد باه درد هار    اخلاق  در ک اندی آ  کس که شسامتِ ب  وسایل  هستند که تاکنو  به کار رفته

 «آیدر گرا بود  نم  خورد، اما به کار اخلاق کاری م 

 

شناساد: ایان روراسات  اوسات!      اخلاق، راه  به غیر از در بند کشید  و اختاه کارد  و شاکنجه داد  نما     

د خواهد از انسا ، یک موجود اخته و بیمار و رام بسازد! از دیادگاه اخالاق، انساا  یاک موجاو      اخلاق م 

ماند که شایرا ِ رام و بیماار و زباو ِ     شریر و وحش  و ذاتاً گناهکار است که باید اصلاح شودر این بدا  م 

آماوز خاانگ     هاای دسات   اناد و چاو  گرباه    باوم خاود دور افتااده    سیرک را که از طبیعتِ راستین و وح 

 رتقاءیافته بشماریم!شده و ا آورند، شیران  اصلاح بازی درم  کنند و دلقک رقص  م  برایما  خوش
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رساد: انساا ِ    گاردد و باه انجاام ما      رساان  باه وی میسار ما      سازی یک جانور وحش  از طریی آسیب رام»

 «تر استر اخلاق  نیز نه یک انسا ِ بستر که یک انسا ِ ناتوا 

 

 نیچه شناس
 


